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99/10/09

جلسه شصت و یکم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهراء سلام الله علیها 
با تلسی تمجدد ایام سوگوار ام ابیهاش و هادت صدیق ه

طاهره ب همحضر مقدس فرزند بزرگوارش ان امام عصر 

ب ه  و  انقلاب فرزان ه رهبر  ایشان  بر حق  نائب   و  )عج(

هم همراجع و سربازان و ارادتمندان ام ابیها، امیدوارم 

تلبیغی و عبادی  انش‌اءالله عزاداری ها و تلاش های 

عزیزان در این مناسب تمه مانش‌اءالله مورد قبول حق 

قرار گرفت هباشد 

امام)ره(  تلامذه  فرمایشات  با  ارتباط  در  ما  بحث 
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درباره مسئ هلایی ک همرحوم آخوند مطرح کردند بود، 

عرض کرد میبر اساس آنچ هک هاز مبانی فق هالخمینی 

قبل داشتی م اساس بحث های  بر  ما   ومختاراتی ک ه

در  نکات  این   و  آمد دس ت ب ه نکت ه چند  این  تقریباً 

بیانات اساتید بزرگوارما تلامذه حضرت امام)ره(ج دی 

بررسی نشده است، 

ذکر چند نکته که در بیانات تلامذه امام)ره( بررسی نشده است 
در  مان  مبناء  اساس  بر  ما  ک ه بود  این  اول  نکت ه

کبر تیومسئ هلاجتماع امر و نهی و اینی هکک مسئ هل

عقلی دار و میاین مسئ هلعقلی بحث کبر تیوامکان 

ک ه اس ت عنوانی  د و در  نهی   و  امر اجتماع  امتناع   و

از  تر  رشون  قطعاً  این  هستند،  برو احد  بر  متصادق 

بودند  کرده  را صغروی  ک هبحث  آخوند  مبناء مرحوم 

نزاع را اع ممی کند از نفسی و غیری، از عینی و کفائی 

 وتعیینی و تخییری، و درو اقع مناط بحث را قطعاً با 

عنوانی ک هما اختیار کرد و میامام)ره( اختیار کرده اند 

توسع همی دهد و محدودش نمی کند ب هاین نفسی 

عینی تعیینی، ک هخیر مقابلات آنها را ه ممی گیرد و 

چون مناط این اس ت

نکته دوم 
نکت هدوم ک هعرض کرد میاین بود ک همختار ما در 
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تعیینی  عینی  در  کند  پیدا می  امر ظهور  این هکصیغ ه

نفسی ک هاز باب ح مکعقل بود درو ادی امتثال و این هک

بعث مولی بلاج واب نباید بماند ک هتوضیح داد میآن 

ه ممنافی با این مسئ هلنیتس، مای ک ح مکعقل در 

صیغ هدار میدرو ادی امتثال،ی ک ح مکعقل دار میبر 

مسئج هلواز و امتناع اجتماع، خوب اینها د وتا ح مک

هستند و چون ما آنجای ک بحثو ادی امتثالی داشتی م

ی وک بحث عقلی در امکان و امتناع اجتماع امر و نهی 

در د وعنوان متصادق داشتی مهیچ اکشالی ندارد ک ه

ح مکعقلی بحث ما اع مباشد و آن ح مکعقلی درو ادی 

امتثال از توی آن نفسی و تعینی و تتعیینی تدر بیاید 

منافاتی با ه مندارند رشون اس ت

نکته سوم؛ اعم بودن حکم عقل )از غیری و نفسی و..( در امکان 
و امتناع اجتماع 

نکت هسومی ک هما بحث کرد و میاین ه ممه ماس و ت

باید بدانید، این بحث ما در باب این هکح مکعقل را دار می

ازج واز و امتناع اجتماع بحث می کنی ممتوقف نی تس

بر تصویر حرام عینیی ا حرام کفائی، حرام نفسی و حرام 

غیری، حالا اگر من مثلًا نتوانست ممصداق حرام غیری را 

پیدا کنم،ی ا مصداق حرام کفائی را نتوانست مپیدا کنم، 

یا مصداق حرام تخییری را نتوانست مدرش ریع تپیدا 

کنم،ی و ک بحث درو اقع فرضی کردم باز عیبی ندارد 



تقریر درس خارج اصول�6
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مکی و تصش هسلج

ما در محکم هعقل و ح مکعقل نیازی ب هاین ندار میک ه

بگوئی مآیا حرم تتخییری مصداق دارد درش ریعت؟ 

آیا حرم تکفائی مصداق دارد درش ریعت، آیا حرم ت

غیری مصداق دارد درش ریعی تا ندارد؟ 

آقایان  ک ه همانطوری  ندارد،  اکشالی  هیچ  خیر  ن ه

در بحث های اصولی نشان می دهند ک هماجو وب 

غیری ندار میبنابر مختار کسانی ک هخلاص هبرای مقدم ه

واجبجو وبش رعی قائل نیستند،ی ا مثلا حرم تغیری 

چنین  درش ریع ت ما  اگر  ندارد،  اکشال  اصلا،  ندار می

حرمتی غیری نداشت هباشیم،ی ا چنینجو وب غیری را 

نداشت هباشیم، این نقض نمی کند از این هکمن بحث م

در محکم هعقل در امکانی ا امتناع اجتماع اع مباشد، 

ما ب هآن محتاج نیستیم، مای ک بحث عقلی دار میبا 

یک مناط ح مکعقل، کما این هکما دخال تح مکعرف را 

در موضوع تصویر کرد و میگفتی مدخال تعرف در این 

اس تک هموضوع را درس تکندو لی حمک، ح مکمثلا 

عقل اس تباز همینطور، ک هتوضیحاتی ک هداد و میدر 

ب ه تو هج با  بحث  این  در  را  الخمینی  فق ه مبناء  واقع 

این هکامام)ره(و ارد این بحث نشده اند تصویر کردمی. 

بررسی بیان صاحب المحصول 
دربین تلامذه امام)ره( استاد بزرگوارمان حضرت آقای 

سبحانی عرض کردم ک هبحث خاصی ندارند و فقطی ک 
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مقدم هاولی را اضاف هکرده اند ب هاین بحث ک همختارشان 

را در تشخیصو اجب عینی و نفسی و تعیینیی اد آور 

میش وند ک همختارایشان همان تقریباً مختار مرحوم 

آخوند است، ک همرحوم آخوند اختیار کرده اند ک هاز 

اطلاق و مقدمات حکم تما می توانی مظهور صیغ هرا 

برای اینها درس تکنیم، قبلا ه مک هبحث اوامر انجام 

میش د مختار ایشان ک ههمان مختار مرحوم آخوند 

کردمی،  نقد   و  بررسی ما  آن  توضیحات  با  حالا  اس ت

اینها  در  صیغ ه ظهور  در  را  مختارشان  تصویر  ایشان 

بیان فرمودند ب هعنوانی ک مقدم هاماو ارد بحث ک ه

شدند دیگر آن نکاتی ک هعرض کردم تحقیق نشد در 

فرمایش ایشان، و فقط اصل مسئ هلرا گفتند ک هبحث 

عقلی دار و میاین بحث عقلی ما اع ماس ت

ک ه همانطور  فاضل)ره(  الله  آ تی ما  بزرگوار  استاد 

 هسلجقبل عرض کردم تقریباً در چند بخش این بحث 

را پیگیری می کنند،ی ک مقدارمفصل تر ب هبعضی از 

ابعاد مسئ هلپرداخت هاند. 

تصویر حرام غیری توسط آیة الله فاضل)ره( 
اس ت این  کنند  می  ارائ ه ما  استاد  ک ه اولی  بحث 

ک هتصویر حرام غیری چیتس؟ حرام غیری تصویر آن 

چطور است؟ی ا تصویر حرم تتخییری چطور است، 

یا تصویر حرم تکفائی چطور است، می خواهند اول 
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این را تصویر کنند.

ایشان برای تصویر حرم تغیری می گویند ک هب هل

ملاک حرم تغیری ملاکجو وب غیری است، چطور 

ما درجو وب غیری بحث می کرد میک هما باید ملاک 

جووب غیری، مقدمی تاست،و قتیو اجبجو ودش 

متوقف بر مقدماتی اس تخوب آن ذی المقدمجو هوب 

نفسی دارد آن مقدماتی کجو هودو اجب متوقف بر آنها 

اسجو توب غیری پیدا می کند،جو وب غیری بر می 

گردد بجو هوب مقدمی، هرج اجو ودی متوقفش د بر 

مقدماتی. 

غیری ه مهمینطور  ک هحرم ت فرمایند  ایشان می 

حرم ت همین  ملاکش  باز  ه م غیری  حرم ت است، 

مقدمی است، اگری ک حرمتی متوقفش د بر مقدماتی، 

خوب آن حرم تحرم تنفسی اس تآن مقدمات )ک ه

آنها است( حرم تغیری  بر  جوود آن حرم تمتوقف 

پیدا می کند، نکت هایی ک هایشان تذکر می دهند )در 

جای خودش و بحث هش مد در مقدماتو اجب( آن 

دایره  از  تر  غیری محدود  دایره حرم ت ک ه اس ت این 

اگر فرض کنیدی ک  این هک جووب غیری است، بخاطر 

حرامی متوقفش د بر ده مقدمه، تاو قتی مقدم هاخیر 

آن تحقق پیدا نکند حرام محقق نمیش ود، لذا عملًا 

آنچ هک هحرم تغیری پیا می کند مقدم هاخیر است، 
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لذا اگر ن همقدم هرا انجام داد اما آخرش پشیمانش د 

ذی المقم هرا انجام بدهد و ذی المقدم هب هاصطلاح ک ه

همان اراده فعل ذی المقدم هاس تاز ا ومتمشی نشد، 

پشیمانش د، خوب عملًا درو اقع ما حرام غیری ندار می

 وآن توقفجو ودی حرام غیری ک هملاک حرم تغیری 

را درس تمی کرد مال همان اخیر اس تب هاصطلاح 

 ولذا تعبیر ایشان این اس تک هحرم تغیری ه م

دایره حرم تغیری محدود  اما  حرم تمقدمی اس ت

اس تزیرا درو اجب غیری تاو اجب تحقق پیدا نکند 

ذی المقدم هنمی تواند تحقق پیدا کند، اما در حرم ت

غیری ممکن اس تک هده مقدم هه متحقق پیدا کنند 

ولی ملکف از ایجاد ذی المقدم ه)یعنی حرام نفسی ( 

پشیمانش ده اس و تترک ذی المقدم هرا اراده کند، 

لذا ایشان نکت هاولش ان این اس تبالاخره در حیث 

حرام غیری چون قرار اس تملاک مقدمی تدخال تکند 

ما دایره را باید محدود تر کنی مک هعرض کردم این ها 

انجامش د حالا هم ه درج ای خودش  بحثش مفصل 

نکاتش راش اید لازم نباشد دوباره بپرداز میاما بالاخره 

گزارش فرمایش استاد لازم است. 

تصویر حرمت تخییری توسط آیة الله فاضل)ره( 
نکت هبعدی ک هایشان اشاره می کنند این اس تک ه
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حرم تتخییری قابل تصویر است، حرم تتخییری مثل 

جووب تخییری اسو تقتی ک همن مثلا برای خصال 

کفارهجو وب تخییری قائل هست مامتثالش ب هاین اس ت

ک هاحد اطراف را انجام بدهم، عصیان آن ب هاین اس ت

ک ههر د وطرف را ترک کن ممثلا، اگر هرد وطرف را ترک 

د وطرف  این  بین  تخییری  جو وب  این آنموقع  کردم 

امتثال نشده اس تمعصیش تده و ترکش ده است، 

در حرم تتخییری، اگر مولی ب همن گفت هک همخیری 

هستی بین اینی هکا این مجال تسبا زید را ترک کنی 

یا مجال تسبا عمر راو لیکی ی از آنها را باید ترک کنی، 

حرم تتخییری است، خوب آنموقع مخالفتش با این 

اس تک همن هر د وتا را انجام بدهم، اگرکی ی را انجام 

دادمکی و ی را ترک کردم درو اقع امتثال کردم، پس 

ملاک همان ملاک است، درجو وب تخییری منو قتی 

عاصی هست مک ههر د ورا ترک کنم، در حرم تتخییری 

منو قتی عاصی هست مک ههر د ورا انجام بدهم، ک هاین 

را ذیل فرمایش مرحوم آخوند ه مداشتی و متوضیح 

آن را ذیل فرمایش مرحوم آخوند توضیح دادمی.

تصویر حرمت کفائی توسط آیة الله فاضل)ره( 
بعد می فرمایند اما حرم تکفائی ه مقابل تصویر 

است،و قتی ک همولی بخواهد ب هعبیدش بگویدش ما 

کفاءًکی ی ازش ما ها این فعل را ترک کند، اگر این ده 
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تا عبد ک هدرو اقع هم هانجام دادند آنموقع عاصی اند، 

اما اگر نُ هتا از آنها انجام دادندو لیکی ی از آنها ترک 

کرد اکشال ندارد، غرض مولی این اس تک هبکش هل 

حرم تکفائیکی ی از این ملکفین این ترک را تحقق 

بدهد، و لذا تعبیر استاد ما این اس تک هاگر ما مثل 

ترک  طلب  نهی،  این هک ب ه قائلش د می آخوند  مرحوم 

از  را  است، مولی طلب کرده اس تترک این طبیع ت

احد این افراد بکش هل کفائی 

ازج ه ت این  ک ه فرمایند  ما می  بزرگوار  استاد  بعد 

تصویر عقلی ما مشلکی ندار میما ه متصویر می کنی م

حرم تغیری را با ملاک مقدمیت، ه متصویر می کنی م

حرم تتخییری را و ه متصویر می کنی محرم تکفائی 

را، اما سوال اینجا این اس تک هآیا ما می توانی مبرای 

حرام کفائی مصداقی درش ریع تپیدا کنیم؟ درو اقع 

تصویرشان  ما  ک ه اس ت مصدایقی  این  تحقق  بحث 

کرد می

عدم وجود مثال شرعی برای حرمت کفائی 
برای  ایشان می فرمایند ک هظاهراً ما مثالش رعی 

نتوانستی م مثالش رعی  ما  اگر  ندارمی،  کفائی  حرم ت

برای حرم تکفائی پیدا کنی مپس تصویرهای ما فرضی 

اس تمصداق ندارد، ک هالبت هبا توضیحاتی ک هبنده دادم 

ک هدرجو وب غیری ه مهمینطور است،ی عنی ما بحث 
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اقوال را بخواهی مبررسی کنی مخوب مشهور از متاخرین 

ازش اگردان مرحوم آخوندجو وب غیری را قبول ندارند، 

حرم تغیری را قبول ندارند، لذا عیبی ندارد ک هما در 

محکم هح مکعقل با چیزی ک هامکان عقلی تصویر دارد 

کار کنیم، حالای ا تحقق داردی ا تحقق ندارد، آن ممکن 

اس تبا احد المبانی درس تبشود، بای ک مبناء اصلًا 

ممکن اس تکجو هوب غیری باید از سجلد بحث های 

اصولی حذف بشود چون قائل نیستی مبجو هوب غیری، 

ما برایجو وب مقدمی،جو وب عقلی قائل هستی من ه

عقلی  مقدمی حرم ت برای حرم ت ما  جووبش رعی، 

قائل هستی من هحرمش ترعی، ک هاین درج ای خودش 

بیانش د.ایشان می فرمایند ک هبنابراین ما مثال ندار می

برای حرم تکفائی.

نقل و نقد آیة الله فاضل)ره( از بیان مرحوم مشکینی در حاشیه 
کفایه 

بعدی ک نقدی دارند از مرحوم مشکینی در حاشی ه

کفا هیک همرحوم مشکینی در حاشی هکفا هیخواست هاند 

یک مثال فرضی برای حرام کفائی بزنند و آن این اس ت

ک هک هاگر مای کو اجب کفائی داشتی مک هاینو اجب 

کفائی فقطی ک ضد دای تشک ضد خاص،ی کو اجب 

کفائی دار میک هاینو اجب کفائیی ک ضد خاص دارد، 

یک، و ما قائلش یدم ب هاین هکاین مر بش هئ نهی از ضد 
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خاص می کند، دو، آنموقع همانطوری ک هامر ب هاین 

شئ از آنجو وب کفائی در می آید نهی از ضد خاص 

آن ه محرم تکفائی پیدا می کند، همانطوری ک هاین 

واجب بکش هل کفائی تحققشو اجب میش ود احد 

ملکفین ک هانجام بدهد از بقی هساقط است، آن حرام 

ه محرم تکفائی پیدا می کند،ی عنی احد ملکفین باید 

آن حرام را ترک کند تاو اجب محقق بشود دیگر. 

لذا مرحوم آقای مشکینی رضوان الله تعالی علی هدر 

حاشی هکفا هیخواستند مثال فرضی بزنند ک همنو اجب 

کفائی داشت هبا و مشمبناء اصولی ام ه ماین باشد ک ه

امر بش هئ حرم تضد خاص از توی آن در می آید و 

این ضد خاص آن ک هحرم تکفائی پیدا کرده اس تدر 

فضای همانجو وب کفائی اس تک هآنش ئ دارد، اگر 

اینجو وب کفائی پا گرف تبرای تحققو اجب کفائی 

ما، باید حرام کفائی ترک بشود، حرم تضد اس تدیگر، 

ضد خاص آن اس تک هبا آنج مع نمیش ود در عمل. 

بعد استاد بزرگوار مان نقدی می کنند این فرمایش 

را، ک هاین مثال مثال فرضی است، چرا این مثال فرضی 

است؟ چون درج ای خودش گفتش هده اس تک هاکثر 

محققین نهی از ضد را قبول ندارند، چون اکثر محققین 

قائل هستند ب هاین هکامر بش هئ نهی از ضد حرم ت

اس ت ندارد،و قتی صلاتیو اجب  ضد حرمش ترعی 
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اکل حرام اسو تلی ن هب هحرمش ترعی، اکل ممنوع 

اس تب هح مکعقل، چون قرار اس تک هصلاة تحقق پیدا 

کند و صلاة با اکلج مع نمیش وندو قتی صلاةو اجب 

شد اکل را باید ترک کرد، ترک اکل از باب درو اقع ح مک

عقل اس تن هحش مکارع، بنابراین اگر حرم تاکلش د 

یک ح مکعقلیی و ک حش مکرعی ما دیگر حرم تضد 

خاص ندار میک هبگوئی محرم تکفائی داری میا حرم ت

عینی دار میاز باب حرم تضد خاص، ن هما حرم تضد 

خاص ندارمی. 

لذا ایشان می فرمایند مثال مثال فرضی است، خوب 

ما ه معرض کرد میک هاکشالی ندارد مثل بقی هبحث 

بحث  فرضی  غیری  بابجو وب  در  ما  مکر  مان  های 

نمی کنیم، مگر ما در باب حرم تغیری فرضی بحث 

نمی کنیم، هر کس با مبناء خودش، ما با احد اقوال و 

احد مبانی ه مک هحرف مان درس تدر بیاید می توانی م

بحث مان را انجام بدهیم، حالا اگر بحث مان عقلی 

اقوال بحث  با احد  ه منباشد اکشالی نداردی عنی ما 

عقلائی مان ه مدرس تاس تفضلًا از این هکاینجا بحث 

بحث عقلی است، و ما عرض کرد میک هماو قتی می 

خواهی مبا ح مکعقل کار کنی مامکان تصویر کافی اس ت

وقوع لازم نیتس، این نکت هایی ک هنکت هسوم بحث ما 

بود ماو قوع را لازم ندار میامکان تصویر برای این هکمن 

بحث عقلی ام را نجام بده مکفا تیمی کند، این ه م
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این نکت هک هدر فرمایشات استاد ما بود 

نکته بعد در فرمایش آیة الله فاضل)ره( تعمیم بحث است 
بحث  تعمی م ما  استاد  فرمایشات  در  بعدی  نکت ه

است، ایشان ه ممثل مرحوم آخوند و مثل بقی همی 

گویند ب هلچون ما با ]حمک[ عقلی دار میکار می کنی م

ح مکعقل اع ماز اقسام است، بعد می گویند ک هعقل 

ک هحکمش اع ماس تاکشال ندارد، بعد می خواهند 

بگویند ک هاز این ح مکعقلی ب هتعمیی مک تعمی مدیگر 

ه مدر بیاورمی. 

خوب تو هجکنید؛ سیر بحث این بود ک هما با امر و 

نهی کار می کنیم؟ی ا باجو وب و حرمت؟ آقایان گفتند 

ک هما باجو وب و حرم تمی خواهی مکار کنی مما با 

امر ب هعنوان طلب قولیی ا با نهی ب هعنوان طلب قولی 

کار نمی کنی ماین را در بحث قبلی عرض کرد میگفتی م

ک هبحث لفظی نی تسب هکلبحث عقلی اس و تما با 

حجو مکوب و حرم تاجتماع د وح مکرا درش ئو احد 

ک همصداق د وعنوان اس تدار میبحث می کنیم، حالا 

می خواهی مبگوئی مک هحتی د وح مکه منه، ما می 

خواهی ماز بحث اجتماع احکام بحث کنیم، چ هح مک

منجو وب و حرم تباشد چ هح مکمن استحباب و 

کراه تباشد، من دارمی ک بحث عقلی می کنم، ک هآیا 

من می توان مد وتا حش مکرعی را ک هبا ه متضاد دارند 
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دری کج اج مع کنم؟ 

لذا نکت هخوبی ک هایشان در بیاناتش ان ب هآن می 

پردازند این مسئ هلتعمیمی است،می گویند بر اساس 

توضیحاتی ک هدادهش د ن هتنها ما از کلم هامر و نهی 

دس تبر می دار و میمی آئی مسراغجو وب بعد ه ممی 

گوئی مک ههرجو وبی نفسی غیری عینی کفائی، تعیینی 

تخییری، می ر میوسراغ هر حرمتی، ب هکلمی خواهی م

ازجو وب و حرم ترا موضوع ندانی ماجتماع د وحکمی 

ک هتضاد دارند درش ئو احد ذیج هة را بحث کنی و م

بنابراین نتیج همی گیرند ک هکأنّ مای ک بحث عقلی 

دار میدر س همرحهل، مرح هلاول این اس تک همن د وتا 

حش مکرعی داشت هبا مشک هبخواهند درش ئو احد با 

عنوانو احدج مع بشوند ک هاین قطعاً استحال هدارد، 

مرح هلدوم این اس تک همن د وتا حش مکرعی داشت ه

با مشک هدر د وتاش ئ هستند ک ههیچ تصادقی ندارند 

در مصداقو احد، این ه مقطعاًج ایز اس ت

مرح هلسوم مرح هلدعوای ما اس تک همن د وتا ح مک

شرعی داشت هبا مشک هب هد وعنوانی خورده اند ک هآن 

د وعنوان متصادق درش ئو احد هستند، می خواه م

ببین متصادق درش ئو احد می تواند برای این د وتا 

ح مکاکشال ایجاد کند و بگویند این سومی ملحق ب ه

اولی است؟ی ا ن هتصادق درش ئو احد با تو هجب هاین هک
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ما د وعنوان دار میمشلکی را ایجاد نمی کند. 

لذا ایشان می فرمایند بنابراین بحث ما اع ماست، 

تعمی ممی دهند در ح مکعقل، خوب این قسم تاخیر 

فرمایشش ان قطعاً درس تاست، قسم تاول فرمایش 

شان ک هتصویر کنی مخوب است، و قسمو تسط بحث 

ک هما ب هدنبال تحقق باشی مگفتی مضرورتی ندارد. 

نکت ه این  در  بزرگوارمان  استاد  فرمایش  ب ه ما  ولی 

ک ه کنی م اضاف ه خواستی م می  را  نکت ه این  فقط  اخیر 

جای دا تشتفصیل این بحث عقلی کبرویی ا صغروی 

محل  تعمی م در  را  عرف  حیث  تاثیر  کنیم،  بررسی  را 

نزاع بررسی کنی مک هالبت هما در توضیحاتی ک هداد می

برای  بنده  نظر  ب ه کردمی، همین مقدار  بررسی  را  این 

این مطلب کافی اس تحالای ک سری نکات دیگری در 

فرمایشات محقق خوئی)ره(جو ود دارد ک هبا تو هجب ه

اشباع بحث در مراحل قبلی ما دیگرو ارد آن مطالب 

نشو و میبگذر میاز آن، و انش‌اءالله هسلج آتی مقدم ه

بعدی را ک همحقق خراسانی)ره( بررسی فرموده اندو ارد 

بشو میب هبرک تصلوات بر محمد و آل محمد.
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99/10/10

جلسه شصت و دوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بررسی مرحوم آخوند ذیل بحث لزوم یا عدم لزوم قید مندوحه 
در مسئله 

بحث ما ب هاینجا رسید ک همرحوم آخوند در مقدم ه

بحثی  نهی   و  امر اجتماع  مسئ هل مقدمات  از  دیگری 

قید  لزوم  عدم  لزومی ا  عنوان  تح ت کنند  می  آغاز  را 

مندوحه، فرمایش مرحوم آخوند در کفا هیاین اس تک ه

ما بعضی از اصولیین ک هصاحب فصول باشد مسئ هل

قید مندوح ه  و  فرمودند را مطرح  قید مندوح ه اعتبار 

اختیارشج مع  ب هسوء  ملکف  ک ه اس ت این  مفادش 

بین امر و نهی کند، اگر ما بحث می کنی ماز این هکامری 
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تعلق گرفت هاس تب هعنوان صلاة و نهی ایی تعلق گرفت ه

اس تب هعنوان غصب، و ما ازج واز اجتماع امر و نهی 

در صلاة در دار غصبی بحث می کنیم. 

بیان صاحب فصول)ره( در لزوم قید مندوحه در مسئله 
فرض کلام از نظر صاحب فصول این اس تک هاین 

اختیار ملکفش ده اس ت ب هسوء  دار غصبی  صلاة در 

بوده  اختیار  این  ملکف  برای  عنوان،ی عنی  د و مجمع 

اس تک هامر صلاتی را در دار غیر غصبی امتثال کند، اما 

ب هسوء اختیارش آمده اس تنماز در دار غصبی بخواند، 

پسج مع بین آن عنوان مامورب و هعنوان منهی عن ه

ب هسوء اختیار اتفاق افتاده است. اما اگر فرض کرد می

ک هملکف مثلا در زندان اس و تاین زندان در دارغصبی 

را در دار  است، خوب ملکف دیگر امکان امتثال صلّ 

غیر غصبی ندارد، مندوح هایی برای امتثالجو ود ندارد، 

سوء اختیاریجو ود ندارد ک هملکف ب هسوء اختیارش 

ن ه کند،  امتثال  غصبی  دار  در  بخواهد  را  صلّ  ب ه امر 

خیر، اگر اینطوریش دی عنی مندوح هایی در کار نبود 

سوء اختیاری در کار نبود، چ هاتفاقی می افتد ازج ه ت

نهائی؟ و حش مکرعی مسئ هلچیتس؟ 

بر  قدرت  ملکف  ک ه اس ت این  مسئ هل ش مکرعی  ح

امتثال امر ندارد در غیر از این دار، و فرد دیگری برای 

امتثالجو ود ندارد برای ملکف ک هاین امر را در آن فرد 
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امتثال کند، بنابراین اگر کسی از اشاعره بود و تلکیف 

ب هغیر مقدور راج ائز می دان تسخوب ملکف مامور 

ب هامتثال اس و تچاره ایی ندارد، و اما اگر کسی گف ت

ک هتلکیف ب هغیر مقدورج ائز نیتس، و تلکیف ب هغیر 

مقدور تلکیف ب همحال است، و ملکف را نمی توان در 

جایی ک هقدرت بر امتثال ندارد مامور تیداد و ملکف 

کرد، اگر کسی چنین فرمایشی را فتوا داد آنموقع ناگزیر 

اس تک هاینجا بیاید بگوید ک هما دوران بین محذورین 

درو ادی امتثال دارمی، درو ادی امتثال تزاحمیجو ود 

دارد بین امر و نهی، چون ملکف قدرت ندارد بر امتثال 

هر دو، باید ازکی ی از آنها دس تکشید، حالا مخصوصاً 

با تو هجب هاین هکصلاة اقوی ملاکاً اس و تفرض بر این 

آنموقع ملکف مامور  ندارد،  اییجو ود  اس تک هچاره 

میش ود ک هامتثال صلاة کند و حرم تغصب از کار می 

افتد، 

کج هزء  ما  ک ه بگویند  آقایان می خواهند  بنابراین 

را  مقدور  غیر  ب ه تلکیف  ک ه ما  نیستیم،ی ک،  اشاعره 

قائل نیستیم، ما ک هتلکیف ب همحال راج ائز نمی دانیم، 

مجبور میدر محل نزاع اعتبار کنیجو مود مندوح هایی 

برای امتثال، تا تلکیف ب همحال پیش نیاید، تا تلکیف 

ب هغیر مقدور پیش نیاید، تا مسیر خودمان را از اشاعره 

جدا کنی م
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می  بر  نهی   و  امر اجتماع  در  ما  نزاع  محل  لذا   و

گردد ب هامکان اجتماع امر و نهی درج ایی ک همندوح ه

اییجو ود داردی ا بفرما ک هاین اجتماع ب هسوء اختیار 

ملکف است، چون مندوح هداشت همی توان تسحُسن 

اختیاری داشت هباشد و برود در دار غیر غصبی امتثال 

کند. چون مندوح هاییجو ود دارد پسج مع ب هسوء 

اختیار ملکف است، تلکیف ب هغیر مقدوری متو هجملکف 

نیتس، در این فضا بحث می کنی محالا ک هتلکیف ب ه

غیر مقدور منتفی است، حالا ک هب هسوء اختیار دارد 

جمع اتفاق می افتد، حالا ک همندوح هاییجو ود دارد، 

این مصداقی ک هد وعنوان  امر و نهی در  اجتماع  آیا 

صلاة و غصب ب هسوء اخیتار ملکفج معش دهج ایز 

اسی تاج ایز نیتس؟ این فرمایش آقایانی اس تک ه

را  مندوح ه قید  باید  نزاع  محل  در  ما  ب هل گویند  می 

النهی فیو احد ک ه بیاور میهلی جوز اجتماع الامر و 

تصادق علی هعنوانان بسوء اختیار الملکف، تصادق علی ه

العنوانان مع المندوح ههلی جوز ام لا، باید قید کنی م

ک هتصادق ب هسوء اختیار اس ت، تصادق با فرضجو ود 

مندوح هاست، 

إن قلت و جواب صاحب فصول)ره( 
ان قتل: خوب چرا آقایان این قید را نیاورده اند در 

عنوان بحث؟ صاحب فصول می فرمایند این بخاطر 
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بداهة مسئهل، چون  ب ه اند  اتکال کرده  این اس تک ه

مسئ هلبدیهی اس تنمی گویندو لیو اقعاً هتس، پس 

ایشان اگر نیاورده اند اتکالًا بر بداهة مسئ هلقید را نمی 

آورند ن هاز باب این اس تک هچنین قیدیجو ود ندارد، 

ن هخیر قیدجو ود داردو لی اتکال می کنند بر بداه ت

آن و قید را نمی آورند این فرمایش صاحب فصول.

اشکال مرحوم آخوند به جواب صاحب فصول)ره( 
مرحوم آخوند در کفا هینقد کرده اند این فرمایش 

را فرموده اند ن هخیر، اصلا ما قید مندوح هلازم ندار می

 ونیاوردن آن ن هب هاینج ه تاس تک هبدیهی اس ت

ب هکلبج هه تاین اس تک هاگربیاور میاصلا مغالط هایی 

درس تمیش ود، خلطی و خبطی اتفاق می افتد، نباید 

بیاورند و نیاورده اند.

خوب قید مندوح هچرا نباید بیاید؟ مرحوم آخوند 

گفت هاند بخاطر این ک هنزاعج هتی است، ما در نزاع 

جهتی مان اصلا کاری ندار میب همسئ هلتلکیف ب همحال، 

ک ه اس ت این  مان سر  دعوای  مان  نزاعج هتی  در  ما 

دعوای  ما  نه؟  داردی ا  تلکیف محالیجو ود  اینجا  آیا 

مان این است، تلکیف ب همحال مالج ایی اس تک ه

متعلق تلکیف غیر مقدوراست، متعلق تلکیف قابل انجام 

محال  ب ه تلکیف  ندارد،  مشلکی  تلکیف  خود  نیتس، 

مالج ایی اس تک هخود تلکیف دچار مشکل اسو تلو 
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متعلق تلکیف مشکل نداشت هباشد 

مرحوم آخوند می گویند ک هببینید اینها د وتا رتب ه

اند، مای ک تلکیف محال دار میک هخود تلکیف دچار 

مشکل اسی و تک تلکیف ب همحال دار میک همتعلق 

تلکیف دچار مشکل است، دعوای ماج هتی بود ما می 

نام  ب ه دار می ایی  قاعده  مای ک  ک ه بگوئی م خواستی م

اجتماع ضدین، اجتماع ضدینی عنی اجتماعجو وب و 

حرم تدرش ئو احد، ک هگفتی مقطعاًو قتیی ک عنوان 

دار میاینی ک عنوان نمیش ود ک ههجو موب در آن 

جمع بشود و ه محرم تدر آنج مع بشود،و قتی د و

عنوان دار می)در آن بحث هسلج قبل ه ماین را بی هک 

مناسبتی عرض کرد می(و قتی د وعنوان دار میک هاین 

د وعنوان با ه متصادق ندارند، قطعاًجو وب سرج ای 

است،  سرج ای خودش  ه م  و تحرم ت اس خودش 

تصادق  با ه م باجو وب صلاة  اجنبی ه ب ه نظر  حرم ت

ندارند در معنونو احدی، هر کدام از این تکالیف سر 

جای خودشان است، حرمش ترب خمر باجو وب صلاة 

با ه متصادق ندارند در معنونو احدی، این سرج ای 

اگر  است،  خودش  سرج ای  ه م آن   و ت اس خودش 

قطعاً  صلّ،  سر  برود  جو و وب   صلّ سر  برود  حرم ت

امکان ندارد، چون اجتماع ضدین است، تلکیف محال 

است، اگر حرم تبرود سر نظر ب هاجنبیجو و هوب برود 

دار می عنوان  د و چون  ندارد،  اکشالی  قطعاً  صلاة  سر 
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هیچ تصادقی ه مندارند و مشلکی ه مندارند، اجتماع 

ضدینی اتفاق نمی افتد.

اما اگر تلکیف رف تسر عنوان غصب، تلکیف رف تسر 

عنوان صلاة، غصب و صلاة دری کج ایی با ه متصادق 

کردند می خواهی مببینی مک هتلکیف ب همحال بجو هود 

می آیدی ا نمی آید؟ مرحوم آخوند می گویند ک هنزاع ما 

سر تلکیف محال اسج و تهتی دار میبحث می کنیم، 

می خواهی مببینی مآیا تعدد عنوان در ما نحن فی هک ه

مصداقو احدیجو ود دارد قائ هلاجتماع ضدین را بر 

طرف می کند؟ آیا تعدد عنوان ک هدر تصادق در معنون 

اتفاق افتاده می تواند قائ هلرا از باب تعلق تکالیف ب ه

عنایون بر طرف کند؟ی ا می تواند قائ هلرا از باب این هک

تلکیف ب همعنون خورده اسو تلی تعدد عنوانو اقعاً 

معنونات را متعدد کرده است، اجتماع ضدین را بردارد؟ 

ک همثلا من بگو میک هصلاة و غصب مثل نظر ب هاجنبی ه

 وصلاةش ده است؟ 

با  محال  ب ه تلکیف  ک ه اس ت این  سر  ما  نزاع  اگر 

تعدد عنوان در معنونو احد حلش ده مسئ هلاشی ا 

حل نشده اس تمسئ هلاش، من دعوا میسر تلکیف ب ه

محال است،ش ما صاحب فصول! آقایانی ک هقائل ب ه

قید مندوح ههستید آمدید کنار این بحث تلکیف ب ه

انداخت ه راه  ب همحال  درباره تلکیف  محالی ک بحثی 
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اید ک هآیا در اینجا تلکیف ب همحالی پیش می آیدی ا 

نمی آید؟ ن همن چنین بحثی ندارم، من بحث مالان سر 

تلکیف ب همحال نیتس، کش هما بخواهید من را مقید 

تلکیف  سر  بحث م من  مندوحه،  قید  ب ه بکنید  ملزم   و

محال اس تن هتلکیف ب همحال،ش ما قید مندوح هتان 

تلکیف ب همحال را می خواهد بیرون کند، این تقریباً 

اصل نقد محقق خراسانی)ره( است. 

لذا آقای آخوند می خواهند بفرمایند ک هدر بحث ما 

کج ههتی بود و دعوا می کرد میازی ک ح مکعقلی مبنی بر 

این هککفا تیکند تعددج ه تاز استحال هتلکیف محال، 

یا کفا تینکند تعددج ه تاز استحال هتلکیف محال و 

کما کان تلکیف محال پیش می آید، این بحث کاری 

ندارد ب هرتب هامتثال و اعتبار قدرت در رتب هامتثال و من 

بگو میاینجا در رتب هامتثال قدرت دارد ملکف بر امتثال 

خراسانی  محقق  فرمایش  اصل  این  ندارد؟  قدرت  یا 

نه،  ک ه اس ت این  فتوایش ان  آخوند  آقای  ک ه اس ت

بعد ما عرف و تسمع تک هنزاع ماج هتی اس تتعرف 

التلکیف  ب هاین هکدعوا سر تلکیف محال است، نفس 

می خواهد اینجا محال بشود، ن هسر تلکیف ب همحال، 

خوب این فرمایش مرحوم آخوند.

در مقابل این فرمایش خوب ملاحظ هفرمودید ما در 

مختصری  حالای ادآوری  ک ه نائینی)ره(  محقق  مدرس ه
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ایی ک هدرو اقع هما در اصول فق ه می کنی مسر نکت ه

مظفر  آقای  مرحوم  نائینی)ره(  محقق  تلمیذ  زبان  از 

اینش د ک هما  آنجای ک بحثیش د بحث  داشتی مدر 

در ارتباط با عنوان بحث اگر نزاع راج هتی و صغروی 

ببینی محق با مرحوم آخوند است، مرحوم آخوند دارند 

می فرمایند ک هنزاع من سرتعددج ه تاس تاز قائ هل

اجتماع ضدین، و از عدم کفا تیتعددج ه تاس تاز 

قائ هلاجتماع ضدین، من چ هکار دارم ب همسئ هلقدرت 

 واینطور حرف ها، بحث ماین است، می خواهند بگویند 

ک هحق دارند. 

اشکال مرحوم مظفر به بیان محقق خراسانی)ره( 
ن ه اس ت کبروی  نزاع  ک ه گف ت کسی  اگری ک  اما 

باشد  اگری ادتان  آقای مظفر  صغروی درو اقع مرحوم 

می خواستند اینطوری اکشال کنند بگویند ن هما نزاع 

 و  امر اجتماع  امکان  مان سر  نزاع  نبود  این  مان سر 

نهی بود، آن کش هما می گفتید حیثی تتعلیلی بود آن 

اصل عنوان محل نزاع نبود، سر اصل امکان ما بحث 

می کردمی، امکان دارد بخاطر تعدد عنوان و ب هخاطر 

تعدد تلکیف ب هعنایون امکان دارد بخاطر تعدد معنون 

درج ایی ک هعنایون متعدد است، امکان ندارد بخاطر 

تعدد  اینجا   و ت اس نخورده  معنون  ب ه تلکیف  این هک

عنوان تعدد معنون نمی آورد حالای ا عقلا نمی آوردی ا 
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عرفاً نمی آورد، می گویند ما سر امکان و امتناع بحث 

کرد مین هسر تعددج ه و تنزاع سر تعددج ه تنبود، 

اگر تعدج ه تمحل بحث ما و عنوان بحث ما بود حق 

با مرحوم آخوند بود. اما چون محل بحث ما و نزاع 

ما سر اصل امکان اس تما دعوای مان سر اصل امکان 

امتناع  أیج هةٍ کان، دعوای مان سر اصل  مِن  اس ت

اس تمِن أیج هةٍ کان است، من می گو میاینجا امر و 

نهی امتناع دارند ک هبیایند، چرا تلکیف ب همحال اس ت

چ هاکشال دارد؟ آنجا ک هب هسوء اختیار اس تامکان 

ندارد چون تلکیف محال است، چ هاکشالی دارد. 

دیدگاه مقابل مرحوم آخوند که نزاع را کبروی می داند 
ببینید این دید]گاه[ مقابل مرحوم آخوند این است، 

اگر  من  ک ه اس ت این  آخوند  مرحوم  مقابل  دید]گاه[ 

دعوا را کبروی اش کردم و نزاع را سر کبری پیاده کردم 

چون  صغروی،  ن ه دیدم  کبروی  را  نزاع   و  صغری ن ه

نزاع کبروی اس تمن در نزاع کبروی ممکن اس تب ه

تعلیلی  حیثی ت کنم،ی ک  تمسک  تعلیلی  حیثی ت د و

ام درج ایی اس تک همندوح هه و تساز باب تلکیف 

محال است،ی ک حیثی تتعلیلی ام درج ایی اس تک ه

مندوح هنی و تستلکیف ب همحال است، نزاع کبروی 

اس تدیگر، منتهی چون در تلکیف ب همحال اتفاق نظر 

دار میک هتلکیف باقی نمی ماند من آن را می گذارم 
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کنار،ی عنی می گوی میک بحث کبروی دارم سر امکان 

 وامتناع، اولًا، 

د وتا راه حل برای قول ب هامتناعجو ود داردکی ی عدم 

کفا تیتعدد عنایون آن امتناع را درس تمی کند، و 

کیی تلکیف ب همحال، آن ه مامتناع را درس تمی کند، 

اگر تلکیف ب همحال پیش آمد چون آن اتفاقی اس ت

دیگر نزاع در آن ندارم دعوا سر کبری اس تاولًا امکان و 

امتناع، اما چون بخشی از این کبری اتفاقی اس تمحل 

نزاع نیتس، تلکیف ب همحال محل نزاع نیتس، برای 

غیر اشاعره، ک هالان فرض بحث ما با عدلی هاس تمحل 

نزاع نیتس، بنابراین چون آن اتفاقی اس و تمحل نزاع 

نیتس، من آن را می گذارم با آوردن قید مندوح و هبا 

آوردن ب هسوء اختیار الملکف، می گو میاذا اجتمع عنوان 

المامورب همع النهی عن هبسوء اختیار الملکف اجتمع مع 

المندوح همن الامتثال فی غیر مورد الاجتماع إختلفوا 

درج واز و امتناع، اختلفوا اینجا، لی مختلفوا درج ایی 

ک همندوح هایی نیتس، چون نزاع کبروی است، این را 

اگر خاطر مبارک تان باشد، کأنّ بعضی از تلامذه محقق 

نائینی)ره( خواست هاند این مقدار را ب همرحوم آخوند 

در آنجا نقد کنند،و لو ما اصول فق هرا زودتر از کفا هی

می خوانیم، اما در اصول فق هدری کج اهایی کفا هینقد 

شده است، آقای مظفر ب هتبع اساتیدشان نقد کرده اند 

مرحوم آخوند را، 
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پس ما حالا باید اینجا نظر بدهیم، مرحوم آخوند ک ه

صریحاً می گویند ک هچون نزاع ماج هتی است، نزاع ما 

صغروی است، نزاع ما عقلی است، این نزاع صغروی 

عقلی در رتب هتلکیف محال داردکش ل می گیرد مندوح ه

نمی خواهد، در مقابلی ک عده گفتند ن هچون نزاع ما 

کبروی اس تنزاع ما در امکان و امتناع اس تن هدر آن 

چون  تضاد،  قائ هل رفع  از  تعددج ه ت کفا تی مسئ هل

را مِن  امتناع  امکان و  اینطور اس تما دار می نزاع ما 

أیج هة بحث می کنیم، چ هازج ه تتلکیف ب همحال، 

چ هازج ه تتلکیف ب همحال، منتهی چون تلکیف ب ه

محال، محل اختلاف نی تسآن را می گذار میکنار، باید 

بین این د وتا دیدگاهی ک مقا هسیایی بکنی متا ببینی م

حق با کدامیک از دیدگاه ها است. 

تا انش‌اءالله ب هفضل پروردگار در ادام هبحث ببینی م

ک هما چ هباید بگوئیی معنی این مثلا دست هاز آقایانی ک ه

خواست هاند بفرمایند ک هکبروی اس تخواستند بگویند 

با حیث کبروی ک هما مناقش هکرد میبا مرحوم آخوند در 

تحریر محل نزاع باید بگوئی ممندوح همی خواهی و م

البت هتایید می کنند انسجام فرمایش مرحوم آخوند را، 

ک همرحوم آخوند ک هنزاع را صغروی کرده اند درو اقع 

جهتی اش کرده اند حق دارند ک هبگویند من مندوح ه

 و م بگوئی باید  انش‌اءالله چ ه ک ه ببینی م تا  ندارم،  لازم 

نظرات بعضی دیگر از أعلام را بررسی کنی مببینی مباید 
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نظر نهائی را چگون هاختیار کنیم. 

له الطاهرین و صلّی الله علی محمد و آ



�31
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مسو و تصش هسجل

99/10/14

جلسه شصت و سوم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

اللّهم صلّی علی علی بن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی 

و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری الصدیق الشهید 

کیة متواصلة متواترة مترادفة کأفضل ما صلّیت  صلاةً کثیرة تامة زا

علی احد من اولیائک. انا لله و انا الیه راجعون 

مجدداً تلسی تعرض می کن مرحج تلانگداز عمار 

انقلاب اسلامی استاد بسیار عزیز و بزرگوارمان حضرت 

آ تیالله مصباح)ره( را. خوب این فقی هسعید مجاهد 

بنده  الی الله ک هدر آن چندج م هلایی ه مک ه سالک 

از دوستان لطف کردند نوشتند  عرض کردم و بعضی 

لله  الحمد  ایشان  ک ه کردید  ملاحظ ه کردند  پخش   و
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و و تلاتی،   عدال  و  حق مسیر  برای  بودند  مصباحی 

در میانش اگردان علام هطباطبایی)ره(ش و اگردان  ما 

حضرت امام)ره(ی و اران و همراهان رهبر فرزان هانقلاب 

شخصی تبسیار ک منظیری را از دس تدادش میخصیتی 

ک هالحمد لله ضمن اجتهاد مطلق در فق هاصول تفسیر 

 وفسلف هدر سیاس و تدر زمانش ناسی و در تشخیص 

در  اسلامی  انقلاب  گیری  ازکش ل  بعد  خاص  وظایف 

خیلی از عرص هها گوی سبق ترا از دیگران می ربود 

همتی ک هدر تشکیل موس هسدر راه حق قرار دا و تش

الحمد لله موردعنا تیخاص هحضرت اام)ره( قرار گرفت، 

بنده هیچو ق تاز خاطرم نمی رود آن اولین چکیده 

بحث فسلفی را ک هدر خارج از کشور برای دانشجویان 

ارائ هکرده بودند و آنج زوات ارزشمندی را ک هآنموقع 

موس هسدر راه حق در نقد مبانی تفکرات مارکسی تس

لمینیستی و تبیین انحرافاتی کج هوانان مختلف تح ت

تاثیر تفکرات مارکسی تسها و توده ایی ها و منافقین 

داشتند چ هتاثیری درج امعج هوان و با نشاط بعد از 

پیروزی انقلاب داشتند، مناظره عجیبی ک هایشانش رک ت

را  با قدرت تمام مطالب   وملاحظ هکردید ک هچگون ه

تبیین می کردند، انصافاً الهام بخش خیلی از روحیات 

بود، روحی هایشان اخلاص ایشان زمانش ناسی و تقوای 

عجیب سیاسی و عملی ایشان، اینش خصی تک منظیر 

ک هموس هسدر راه حق را ک هبا قدرت و توان علمی قابل 
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قبولی راه اندازی کرد الحمد لله بعد از رح تلحضرت 

امام)ره( ه مبا عنایاتی ک هخدای متعال ب هانقلاب اسلامی 

داش و تشخصیتی را در اختیار هم هما قرار داد ک هب ه

تعبیر زیبای حضرت آقا خلع علام هطباطبایی)ره(ش و هید 

مطهری را پر کرد، خلع را پر کرد در ارائ همحتوا، خلع 

را پر کرد در بوجود اوردنی ک تشکیلات بنّاء و سازنده 

نیروی انسانی انقلاب اسلامی، کار بسیار ارزشمندی را 

امام  گیری موس هس اینکش ل   و  دادند، انجام  ایشان 

خمینی و مسیر بسیار ارزشمند علمی ایی ک هراه اندازی 

چند  ک ه ه تس خاطرم   و  بود، ارزشمند  بسیار  کردند 

 هسلجایی ک هتوفیق داشتی مانجام تدریس در موس هس

ایشان، خصوصی می رسید می]خدمش تان[ این بحث 

زبان را بحث فسلف هغرب را اما ن هبا زبان مترجمین 

ب هکلبا زبان خود غربی هاج زء اهداف بسیار عجیب 

تلقی می کردند و دعوت می کردند و امر می کردند و 

دستور می دادند ک هاین برنام هکامل بشود، الان الحمد 

ایشان و  ارادتمندان  از  قابل توجهی  للهی کج معی ت

تلامذه ایشان چ هتلامذه ایی ک هدروس اصلی اسلامی 

را از ایشان استفاده کردند چ هتلامذه ایی ک هدر سا هی

علوم  مبانی  از  بسیاری  با  ایشان  هدا تی  و تی مدیر

انسانی غرب ب هزبان خود غربی ها آشناش دند و ملسط 

فق ه زبان  دانید کی هک طلب هفاضلی ک ه شدند و می 

ملسط  اسلامی  کلام   و  تفسیر زبان  را  اسلامی  اصول 
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باشد خود ا وبیاید فسلف هغرب را و مبانی علوم انسانی 

غرب را تحلیل کند و با تلسط این را کار کند این خیلی 

متفاوت است، خوب این دق تایشان و این انجام این 

مامور تیدق تعجیبی بود. 

همزمان با این کار علمی و این کار دقیق و طاق ت

انقلاب  اسلامی،و اقعاً  انقلاب  نیروی  تربی ت فرسای 

اسلامی ن هفقط مم تکلاسلامی ما، نیروی علمی انقلاب 

این  با  کنید  تربی ت دنیا  برای  بتوانید  راش ما  اسلامی 

کار بسیار بسیار ارزشمند این کار بسیار ارزشمند طرح 

ولا تیایشان ک هما الحمد لله سال ها اس تدر بسیج 

دانشجویی محضوض هستی مب هتلاش ارزشمند ایشان 

ک هبا عنا تیخاص رهبر فرزان هانقلاب پیش رفت، خوب 

ملاحظ همی کنید، و همزمان با این کارهای ارزشمند کار 

حضور سیاسی و زمانش ناسی سیاسیش جاعو تاقعاً 

مثال زدنی توأم با اخلاص ک هکلام ایشان را نافذ می 

کرد و نفوذی ب هکلام ایشان می داد ک هقلوب تشن هب ه

حق را تسخیر می کرد کلام استاد بزرگوارمان، خاطرتان 

ه تسک ههمزمان با آن ایامی ک هآدم ملاحظ همی کرد 

ک هآقا تشریف می آورند خطب ههای نمازج مع هتهران 

ش وروع می کنند درو اقع تبیین باید ها و باسیت ههای 

انقلاب سید الشهداء را و تاثیری ک هآنج ریانش ناسی 

انقلاب سیدالشهداء باید بر انقلاب اسلامی مخصوصاً 

در دوره سازندگی بگذاردلج و وی انحراف انقلاب را ب ه
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قول آقا ک هخود آقا تعبیر کردندلج وی انحراف انقلاب 

را با آن تلاش ارزشمندش ان در دورهج هاد اکبر انقلاب 

آقا گرفت هاند. 

خاطرتان ه تسک هدر خطب ههاج ملاتش ان عجیب 

بود، ک هانقلاب در صدر اسلام در دورهج هاد اکبر مشکل 

پیدا کرد و عدل علی)ع( و زهد علی)ع( نتوان تسمانع 

آن انحراف بشود، آقا آمدند و خودشان اسیتادند پای 

کردند  القاء  را  عجیبی  کلمات  آوردند  را  مقاتل   و  کار

ج وریان بنّاء رشون گری را بوجود آوردند ک هانقلاب 

اسلامی در دورهج هاد اکبر دچار مشکل نشود، و اعتماد 

شان ه مب ههمینج وانانی بود ک هپای منبر ایشان بود، 

دوش ب هدوش آقا استاد عظی مالشأن ما حضرت آیة 

الله مصباح)ره( پیش از خطب ههای نمازج مع هتهران 

همین مامور تیرا انجام دادند،ش ما را ب هخدا تو هج

بکنیدی ک عال مقوی فیسلوف با این اندازه از تبهر علمی 

بیاید و احساس کند ک همامور تیدارد طرف کار رهبر 

انقلاب باشد و درو اقع این پازل را کامل کند و بگوید 

اینها  اس ت عجیبی  کار  اینها  بگوید،  باید  ک ه را  آنچ ه

حج ترا بر ما تمام می کند. 

من عرض کردم خداش اهد اس تک هآدم پشتش می 

لرزد، من این را ب هخودم عرض می کن مب هحوزه های 

علمی هب هتلامذه و ارادتمندان امام)ره( و حوزه انقلابی 
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عرض می کنم، آدم می بیند ک هچنین ظرفی تهایی 

را ما داشتی مکنار امام)ره( و کنار رهبری، اینها بودند ک ه

با  باید انجام می دادند ب هنگام ب هموقع  را ک ه کاری 

قوت باش جاع و تبا اخلاص این کار را انجام دادند، 

حضرت آیة الله مصباحی زدی)ره( و حضرت آیة الله محمد 

یزدی)ره( این د ونور نیّری ک هدیدید کوتاه نمی آمدند 

دادند،  تلکیفش رعیش ان می  ک هسر  سر تشخیصی 

اسیتادند سازمان دهی کردند برنام هریزی کردند، نیر و

سازی کردند کار بسیار عجیبی را انجام دادند مخصوصاً 

استاد بزرگوارمان حضرت آیة الله مصباح)ره( در تربی ت

نیروی کاری برای تمدنو لائی، و این تمدنو لائی را 

درس تکردن کار مهمی اس ت

آمدند  ق م آقا  ک ه آن سفری  در  رود  نمی  منی ادم 

ش تهید  خصوصی ک ه کردند  می  تحلیل  آنموقع  آقا 

را می داند آقای  مطهری)ره( این بود ک هسؤال زمان ه

مطهری، چون سوال زمان هرا می داند و مجتهد اس ت

می رود با اجتهاد از اقیانوس معارف اسلامی مروارید 

هایی را اصطیاد می کند ک هبتواند آن سوال راج واب 

آیة الله مصباح)ره( دقیقاًی ادم ه تس بدهد، حضرت 

با همین مسیر ک هملاحظ هبکنیدی ک کسی اینطوری 

پا ب هگوش اوامرو لی امر ملسمین باشد و اینطور در 

حالی ک هخودشی ک مجتهد قدر، قوی، صاحب مکتب 

 وصاحب سخن اس تاینطوری در زمانش ناسی و در 
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تلکیف مداری عرص همیدان را اینطوری پر کند ن هتنها 

خودشان برنامش هان، ن هتنها خودشان کادرشان، ن هتنها 

خودشان، نیر وسازی ایشان، چ هبسیار دانشجویانی ک ه

بعد از طرحو لا تیآن ارتباط بسیار عجیبی ک هبا این 

واقعاً آیة الله ب هحق آیة الهی و مصباح هدا تیانقلاب 

ادام ه برای  زندگیش ان  اصلی  سرما هی اسلامیش د، 

اس ت بزرگی  بسیار  کارهای  اینها  خوب  ش تان،  حرک

ک هایشان انجام داده اند و آدم نگران میش ود ک هما 

می توانی مآمادگی دار میاین مامور تیبزرگ سنگین 

را برای حوزه انقلابی مان انجام بدهیم، امیدوار میما 

از لطف پرودگار و از عنایاتی ک هصاحب این حوزه ب ه

این حوزه داشت هاس و تآدم می بیند ک هچ هبزرگانی 

زیبای  تعبیر  ب ه اند هر چند  تربیش تده  این فضا  در 

حضرت آیة الله مشکینی رضوان الله تعالی علی هخیلی 

خیلی  حوزه،  کند  هزین ه باید  خیلی  بگذرد  زمان  باید 

بایدجو وهاتش رعی هب هتعبیر ایشان هزین هبشود تا 

یک کسی مثل آیة الله مصباح)ره( متولد بشود و اسلام 

 وانقلاب اسلامی و مردم تشن هروزگار ما بتوانند از این 

شجره طیب هسیر آب بشوند. 

رضوان خداوند بر ایشان باد، امروز در محضر ثامن 

لج س  در رضوی  خراسان  محترم  نماینده  الحجج)ع( 

خبرگان رهبری رفت هاند برای زیارتو داعش ان در محضر 

امام هشتم)ع(، ما ه مبا ایشان و با این مسج نورانی 
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 وروح مطهرشان صلوات خاص هامام رضا سلام الله علی ه

را زمزم هکرد میمتوسلی مب هثامن الحجج)ع( متوسلی م

ب هپایتخ تمعنوی انقلاب اسلامی، متوسلی مب هامام 

رئوف ک هه مقطعاً ایشان درجاتش ان متعالی اس ت

انش‌اءالله و هرچ هبیشتر و بیشتر از خزان هکرم الهی ب ه

این سالک الی الله ارائ هبشود آنچ هک هدارد بسیار بسیار 

زیاد اس و تبسیار بسیار ه ماز خزان هغیب الهی خدای 

 و عمری  این عمری مجاهدت درج بران  متعالو اقعاً 

تلاش انش‌اءالله ب هایشان کرم می فرماید بو هاسط ه

را ه م ما  انش‌اءالله   و  الحجج)ع( ثامن   و  رئوف امام 

هم هما با ه مرا توفیق عنا تیکند ک هاین مسیر مه م

 ومامور تیخطیر را انش‌اءالله انجام بدهیم، الحمد لله 

بزرگان خوبی را تریب تکرده اند ایشان، و آن تیز بینی 

ایشان همین اقتضاء را دا تشک هتربی تکنند، طبقاتی 

از علماء را برای انجام و استمرار این مأمور تیالهی. 

اللّه مصلّی علی علی بن موسی الرضا المرتضی الامام 

التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تح ت

الثری الصدیق الشهید صلاةً کثیرة تامة زاکیة متواصلة 

متواترة مترادفة کأفضل ما صلّی تعلی احد من اولیائک. 

مرور بحث؛ مرحوم آخوند: در محل نزاع قید مندوحه لازم نیست 
بحث ما در ارتباط با مسئ هلقید مندوح هبود کی هی از 

مقدماتی اس تک همحروم آخوند در کفا هیبرای مسئ هل
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نظر  کردند،  بحث  بحث  عنوان   و  نهی  و  امر اجتماع 

مرحوم آخوند را عرض کرد میمرحوم آخوند فرمودند 

ک هنزاع ماج هتی اس و تدر نزاعج هتی ما دیگر قید 

مندوح هنیاز نیتس، مفاد قید مندوح هاشاره دارد ب ه

این هکاگر مندوح هنباشد اگرج مع ب هسوء اختیار ملکف 

خوب  غصبی  دار  ب ه بشود  منحصر  امتثال  اگر  نباشد 

ب همحال  تلکیف  باشد چون  فعلی  تواند  نمی  تلکیف 

المشهوری]بنابر قول مشهوری[   و علی  آید، پیش می 

ک هقدرت را ازش رائط فعلی تتلکیف می دانند ما نمی 

توانی مبگوئی مک هتلکیف ب همحالج ایز است، لذا برای 

این هکبحث بشود از امکان اجتماع امر و نهی باید قید 

مندوح هدر عنوان بحث بیاید، مرحوم آخوند رد کرده 

اند این را، و فرمودند ک هما قید مندوح هرا در آنچ هک ه

مه ماز محل بحث ما اس تآن را لازم ندارمی، توضیح 

این مطلب را خدمش تما ارائ هکردمی.

نزاع قید مندوحه  با کبرویت  نائینی)ره(:  بعض تلامذه محقق 
لازم است 

در مقابل نظر هیمرحوم آخوند عرض کرد میبعضی 

از تلامذه محقق نائینی)ره( آمده اند و نظر داده اند ک ه

ما قید مندوح هرا می خواهیم، منتهی آن دیدگاه این 

بود ک هما قید مندوح هرا برای نزاع کبروی نیاز دارمی، 

بندی  کأنّج مع  نزاع صغرویج و هتی مان،  برای  ن ه
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اینش د ک هاگر کسی نزاع را کبروی بداندی عنی بگوید 

امکان اجتماع امر و نهی محل بحث ما است، آنموقع 

ک هامکان، محل بحث ماش د دیگرج ه تآن فرق نمی 

کند، امکان از باب تلکیف محال محل بحث باشدی ا 

امکان ازج ه تتلکیف ب همحال، محل بحث باشد، ما 

می خواهی مببینی مک هامکان دارد امر و نهی دری کج ا 

با هج ممع بشوند، حالا چ همحذور عدم امکان تلکیف 

محال باشد، چ همحذور عدم امکان تلکیف ب همحال 

اند  باشد خواست ه کبروی  عنوان بحث  این  اگر  باشد، 

بفرمایند ک هپس ما قید مندوح همی خواهیم، چرا قید 

مندوح همی خواهیم؟ چون دعوا دار میاز امکان، با قید 

امکان  ک ه دارند  قبول  ک ههم ه را  آن بخشی  مندوح ه

ندارد را می گذار میکنار،ی عنی بگوئی ماگر مندوح هایی 

نباشد تلکیف ب همحالی پیش می آید ک ههم هعدلی ه

قبول دارند ک هدیگر امکان ندارد. لذا بخش محل نزاعش 

در امکان آنجایی اس تک هتلکیف ب همحال می خواهد 

بندی کنند، ک ه اندج مع  اینطور خواست ه بیاید،  پیش 

اشاره هش مد 

ولی اگر نزاع را صغروی تصویر کرد و میآمد میهمراه 

نی تس کبری  سر  دعوا  ک ه گفتی م خراسانی)ره(  محقق 

این  است، صغری بحث  دعوا سر صغری بحث  ب هکل

اس تک هتعددج ه تمحذور استحال هرا بر طرف می 

کندی ا نه؟ی کج مع بین الضدینی دار میبین الحرمة و 
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الوجوب می خواهی ماستحالج همع ضدین را با تعدد 

جه تدر معنونو احدی ک هد وعنوان بر آن صدق می 

کند بر طرف کنیم، دعوا سر این است، خوب اگر دعوا 

سر این باشد دیگر کاری ب همندوح هندارمی. تقریباً این 

دیدی بود ک هبعضی از تلامذه محقق نائینی)ره( ارائ ه

کردند 

اما در بیان خود محقق نائینی)ره( اگر مراجع هکنی م

ک هبحث امروز ما اس تتا بعد از بیانات ایشان بیانات 

تلمیذ دیگر ایشان محقق خوئی)ره( را ه ماشاره ب هآن 

داشت هباشیم، چون بیانات ایشان در محاضرات ناظر 

ب هبیانات استادشان محقق نائینی)ره( است.

بیان محقق نائینی)ره( در لزوم قید مندوحه 
محقق نائینی)ره( در اجود بر اساس آنچ هک همحقق 

خوئی)ره( تقریر فرموده اند در اجواد بحثش ان این 

اس تک هاجمال مطلبش ان را عرض می کنم، محقق 

نائینی)ره( در اجود بحثش ان این اس تک هما اینجا 

درو اقع دج وه ترا باید در نظر بگیرییم، اگر ما مسئ هل

را ناظر دانستی مب هنزاعج هتی ک همرحوم آخوند قائل 

هستند قطعاً دیگر قید مندوح هلازم نیتس، تصریح 

می کنند می گویند ک هب هلاگر کسی نزاع راج هتی دید 

قید مندوح هلازم نیتس. 
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ب هکلآمد )همین  راج هتی ندید  نزاع  اگر کسی  اما 

بیانی ک هقبلًا از بیان تلمیذ ایشان بیان کردم( کلی بحث 

کرد ک همن دعوا میسر اجتماع امرو نهی اس تخوب 

لازم  مندوح ه قید  چرا  است،  لازم  مندوح ه قید  قطعاً 

است؟ ایشان می فرمایند ببینید قید مندوح هلزومش 

از این باب تاس تک هما در باب اعتبار قدرت د ودیدگاه 

داشتیم، )محقق نائینی در اجود( و این د ودیدگاه را در 

بحث ضد ذیل کلام محقق کرکی بررسی کردمی. 

یک دیدگاه این بود ک هما در مسئ هلقدرت، قدرت را از 

باب ح مکعقل ب هقبح تلکیف ب هعاجز لازم بدانیم، عقل 

معتقد اس تک هتلکیف عاجز قبیح است، چون تلکیف 

عاجز قبیح اس تتلکیفی باقی می ماند و فعلی تپیدا 

می کند ک هامکان امتثال داشت هباشد. 

بر اساس همین مسئ هلاگر خاطرتان باشد در مسئ هل

امر بش هئ نهی از ضد در ثمره محقق کرکی گفتند ما حتی 

اگر قائل ب هنهی از ضد بشو میمی توانی مدر مواردی ک ه

یک ضد عبادی موسعی دار میصلاة را درستش کنیم، 

اکشالی ندارد، من امر ب هازال هدارم، امر ب هازال هنهی از 

اما صلاةی ک ضد  ضد خاصشی عنی صلاة می کند، 

عبادی موسع است، و این ضد عبادی موسع ک هصلاة 

باشد خوبی ک فرد از آن الان مزاح ماس تد وفرد آن 

الان مزاح مبا ازال هاست، اما افراد غیر مزاحمی دارد، بر 
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اساس این مسئ هلاکشالی ندارد ک همن بگو میکش هما 

اگر این ازال هرا ترک کردی و نماز خواندی چون این امر 

ب هطبیعی  امر  اما  آن مزاح ماس ت فرد  موجود اس ت

صلاة موجود است،ش ما امر ب هطبیعی را امتثال کردی 

اجزاء ه م اس ت قهری  فعل  این  بر  عنوان  آن  انطباق 

ح مکعقل اس تک هدیگرش رحش در آنجا گذتش.

محقق نائینی)ره( می فرمایند ک هبر اساس این سازمان 

اعتبار  اگر  ک ه اس ت درستی  کاملًا  حرف  کرکی  محقق 

قدرت را از باب ح مکعقل آوردید مشلکی ندارد، اما اگر 

اعتبار قدرت را از باب اقتضاء خطاب ک هاقتضاء نفس 

خطاب این اس تک هآن فعل مقدور باشد و اگر از باب 

اقتضاء نفس خطاب بود و ما قدرت را از باب اقتضاء 

نفس خطاب مطرح کرد و میگفتی مچون خطاب می 

خواهد ایجاد داعی کند در نفس ملکف از برای اتیان، 

مقدور  ک ه چیزی  برای  بشود  داعی  ایجاد  باید  خوب 

است، برای مقدورمیش ود ایجاد داعی کرد، در ما نحن 

فی هاین مصداق مقدورش رعی نیتس، چون مزاح مبا 

از باب  نبود  این مصداق ک همقدورش رعی  ازال هاس ت

مزاحم تبا ازاله، ممتنعش رعی ه ممثل ممتنع عقلی 

اس تدیگر نمیش ود برای آن ایجاد داعی کرد. 

قیدی  بی هک  مقید  مامورب ه درو اقع طبیع ت پس 

اس تک هاین فرد را نمی گیرد،و قتی این فرد را نگرف ت
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دیگر نمیش ود ک هآن استدلال محقق کرکی را در اینجا 

پیاده کرد، اشاره می کنند می گویند ک هدر آنجا توضیح 

دادمی، می فرمایند ک همختار من محقق نائینی)ره( از 

از  کرکی  فرمایند مختار محقق   و می  است، باب  این 

باب ح مکعقل اس تب هقبح تلکیف عاجز، با آن مختار 

میش ود این حرف ها را زد، با مختار من نمیش ود این 

حرف ها را زد، 

محقق نائینی)ره( می فرمایند اگر اینطوری مبناء ما 

را قبول کردید آنموقع نتیج هاش این میش ود ک هما 

درج ایی ک همندوحجو هود ندارد تزاحمی دارمی، تزاح م

ما ه ماز این باب اس تک هاین فعل مصداق طبیعی 

در  چون  فی ه مانحن  در   و  باشد باید  قدرت  ب ه مقید 

واقع مندوح هایی در کار نی و تسامکان امتثال در فرد 

دیگریجو ود ندارد دیگر آنموقع این طبیعی نمی تواند 

این را بگیرد، مگر آن هکآن نهی از کار بیافتد،ی عنی اگر 

نهی از کار افتادی عنی آن تزاح ماین امر را اقوی کرد 

نیافتد دیگر آن فرد  از کار  اگر نهی  اما  اکشالی ندارد، 

مصداق آن طبیع تمقید ب هقید قدرت نیتس، ایشان 

می گویند ببینید بر اساس مبناء ما، ما در اینجا گرفتار 

میش و میلذا ناگزیر میک هقید مندوح هرا بیاورمی. ایشان 

می فرمایند بر اساس این مبناء باید فتوا داد ب هاین هک

قید مندوح هلازم است. 
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محقق نائینی)ره(: اگر نزاع را جهتی بدانیم قید مندوحه لازم 
نیست 

اما اگر کسی نزاع راج هتی کرد، دیگر در نزاعج هتی 

حق با مرحوم آخوند اس تدیگر نیازی ب هقید مندوح ه

نیتس. این خلاص هفرمایش ایشان اس تدراجود ک ه

این فرمایش را مرحوم آقای خوئی)ره( بیان کرده اند 

 ودرو اقع میش ود همان بیانی ک هتلمیذ ایشان ه م

داشتند و تملیذ ایشان ه متقریباً همین مطلب را گفت ه

اند ک هاگر ما نزاع را کبروی کرد میبا نزاع کبروی مندوح ه

ج و هتی  درو اقع صغروی را  نزاع  اگر  اما  است،  لازم 

کرد میک همرحوم آخوند کرده اند دیگر با نزاع صغروی 

ج وهتی قطعاً مندوح هلازم نیتس. 

آقای  فرمایش  این  ک ه کنید  می  ملاحظ ه البت ه

نائینی)ره( را باید تکمیل کنیی معنی با همین توضیحاتی 

ک هتلمیذ بزرگوارشان می دهند تکمیلش کنی مکش هما 

ک همندوح هرا می خواهید از باب این هکفرمودندج هتی 

بالا  باشد مندوح هلازم نی تسمی گوئی مآن قسم ت

اجتماع  امکان  در  کبروی  را  نزاع  نی تس چونج هتی 

را  نزاع  اگر  خوب  خیلی  کنند،  می  تصویر  نهی   و  امر

کبروی در امکان اجتماع امر و نهی تصویر کردند دیگر 

ما از این باب تمی گوئی مدیگر مسئ هلایی نیتس، این 

نائینی)ره( اس تدر اجود و فرمایش  فرمایش محقق 

تلمیذ بزرگوار ایشان ک هاشاره کردمی.
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فرمایش  این  خوئی)ره(  محقق  ایشان  دیگر  تملیذ 

استادش ان محقق نائینی )ه( را قبول ندارد، حالا باید 

ببینی مدر عبارات محقق خوئی)ره( چیزیجو ود دارد ک ه

این تحلیل آقای نائینی)ره( را بر ه مبزند؟ بالاخره محقق 

نائینی)ره( امر را دائر کرده اند بین د ودیدگاه، بی هک 

اعتبار گفت هاند ک هآن ]قید مندوحه[ لازم اس تبی هک 

اعتبار گفت هاند ک هلازم نیتس، ببینی ممحقق خوئی)ره( 

بعد  تا  دارند  ایی  نظر هی چ ه کنند  می  ک ه تحلیلی  در 

حضرت  در...  ببینی م بکنی م ایی  بندی  انش‌اءاللهج مع 

امام)ره( و تلامذه بزرگوار ایشان اساتید محترم ما چ ه

دیدگاهی مطرح است.

له الطاهرین   و صلّی الله علی محمد و آ
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جلسه شصت و چهارم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی فرمایش محقق نائینی)ره( و محقق خوئی)ره( 
درباره قید مندوحه 

خوئی)ره(  محق  فرمایشات  با  ارتباط  در  ما  بحث 

نائینی)ره(  بود، عرض کرد میک هدر فرمایشات محقق 

اجمالًا این مطلب آمد ک هاگر بحث ماج هتی باشد و 

ما بخواهی مدر ارتباط با سرا و تیعدم سراج و تیهتی 

بودن بحث کنی مک هآیا تعدد عنوان معنون را متعدد 

می کندی ا نمی کند و ما مسئ هلصغری اجتماع امر و 

نهی را بحث کنیم، خوب ملّسماً مسئ هلمندوح هدخالتی 

ندارد در بحث ما و اما اگر ما بحث راج هتی ندید می
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 وگفتی مک هبحث درباره کلیج تواز اجتماع امر و نهی 

اس تخوب قید مندوح هلازم اس تاز باب تلکیف ب ه

محال، چون ما می خواهیج مواز را بحث کنیم.

در  نائینی)ره(  اینج م هلمحقق  ک ه کرد می عرض   و

فرمایشات تلمیذ بزرگوارشان مرحوم آقای مظفر بیان 

شده و توضیح دادهش ده است، و کأنّی ک ملاحظ ه

ایی اس تدرباره فرمایش مرحوم آخوند ک هآقای آخوند! 

فرمایشش ما درباره عدم مندوح هدرس تاس تدر فضای 

صغروی بودن، اما اگر بخواهید فضای بحث را کبروی 

کنید ما لابد هستی ماز لحاظ مندوحه، 

لزوم  از  شان  دفاع  و  استادشان  نقد  در  خوئی)ره(  محقق  بیان 
قید مندوحه 

محقق خوئی)ره( در همین فضا فرمایشات مفلصی 

فرمایشات  ک ه کنند  می  تلاش  ک ه کنند  می  ارائ ه را 

کنند،  نقد   و  بررسی را  نائینی)ره(  محقق  استادشان 

ایشان در عبارات محاضرات ک هتقریرات اصول ایشان 

اس تمطالب تقریباً مبسوطی را ارائ همی کنند ک هب هل

بر اساس درو اقع مختار ما، ما مسئ هلمندوح هرا لازم 

نمی بینی و متقریباً بعد از استدلال بر ضرورة مندوح ه

آخوند  مرحوم  ک ه فصول  صاحب  فرمایش  اساس  بر 

نظر هی نقد  کنند  ایشانش روع می  اند،  کرده  نقد  ه م

صاحب فصول را با مبناء خودشان، اما در فرمایشات 
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شان نکاتی مطرح اس تک هاین نکات ناظر ب هفرمایش 

بفرمائید عبارت  نائینی اس تک هحالا ملاحظ ه محقق 

ایشان را، عرض کردم ابتداء مطلب صاحب فصول را 

نقل می کنند و آن اصل مطلب را مطرح می کنند که:

فی  المندوح ه قید  اعتبار  من  لابد  أن ه قدی توه م

بدون هچون  أنّ ه المسئلة ضرورة  النزاع فی هذه  محل 

تلکیف  بالمحال  التلکیف  لی زم  نباشد ایی  اگر مندوح ه

ب همحال پیش می آید، و بعد ه متوضیح می دهند، 

منتهی در توضیحش ان تقریباً ناظر هستند ب هفرمایشات 

محقق نائینی)ره(، با این بیان ک هایشان می فرمایند 

ک هتوضیح ضرورة مندوح هاین اس تک هلابد هستند 

از اعتبار قدرت در متعلق تلکیف و ما قائل هستی مب ه

استحال هتو هجتلکیف نحو العاجز، حالا استحال هتو هج

تلکیف نحو العاجز رای ک بار با مبناءخودشان توضیح 

می دهند ک هقبلًا در بحث ضد توضیح داده بودند ک ه

این ناظر اس تب هاعتبار قدرت در ظرف امتثال، و قدرت 

ما  را متعلق نمی کند،  امتثال ح هصمقدوره  در ظرف 

نمی توانی مبگوئی ممتعلق تلکیف ح هصمقدوره است. 

ک هما ه ممفصل فرمایشات ایشان را در ذیل مسئ هل

ضد بررسی کردمی، این را ه ماشاره می کنند. 

پس اولًا قدرت در ظرفج عل اعتبار ندارد در ظرف 

امتثال اعتبار دارد و اعتبار قدرت در ظرف امتثال اقتضاء 
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نمی کند ک همتعلق تلکیف ح هصمقدوره باشد، بعد می 

نظر  بنابر  نظرش یخنا،و لی   هجو  علی ب هل ک ه فرمایند 

محقق نائینی)ره( ک هخود نفس تلکیف اعتبار دارد ک ه

اشاره  بیان می کند ک هدر هسلج قبل  را  اعتبار قدرت 

کرد میب هعبارت محقق نائینی)ره( ه ممحقق نائینی)ره( 

در مسئ هلبحث مندوح هدر بحث اجتماع اشاره کرده 

درثمره  کرکی  محقق  فرمایش  نقد  در  ه م قبلًا   و  اند

مسئ هلضد ]بیان کردند[ ک هاشاره کردمی. 

استادمان  ب هل ک ه کنند  می  اشاره  اینجا  ه م ایشان 

می  تلکیف  خود  ناحی ه از  را  قدرت  نائینی)ره(  محقق 

خواهد و می خواهد بفرماید ک هخود تلکیف خطابی 

اس تک هخود تلکیف اقتضاء می کند ک هدرو اقع متعلق 

آن مقدور باشد و لذا ح هصمقدوره طبیعی متعلق تلکیف 

است، ن هاین هکطبیعی مطلقاً متعلق تلکیف باشد، ایشان 

ه ممی گویند ک هحالا چ هنظر هیما را بگوئید ک هقدرت 

در ظرف امتثال معتبر اس و تتلکیف عاجز قبیح اس ت

ک ه کند  نمی  اقتضاء  امتثال  ظرف  در  قدرت  اعتبار   و

ح هصمقدوره مورد تعلق تلکیف قرار بگیرد ک هما )آقای 

خوئی( نظرمان این بود، چ هنظر محقق نائینی)ره( را 

قائل بشو میک هاعتبار قدرت از خطاب می آید و خطاب 

اقتضاء کرده اس تقدرت را و لذا ح هصمقدوره متعلق 

تلکیف اس تهر کدام را ک هبگوئی مخلاص هباید ملکف 

قدرت بر امتثال داشت هباشد، اگر ملکف قدرت بر امتثال 
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تلکیف   و ت غیر مقدور اس ب ه تلکیف  آنموقع  ندا تش

ب هعاجز اس و تتلکیف ب هعاجز ه مدرو اقع تلکیف ب ه

محال است. بنابراین برای این هکقدرت بر امتثال داشت ه

باشد ما باید قید مندوح هرا معتبر بدانیم، 

با عنایت به مجمع مبانی توسط  تقریر ضرورة مسئله مندوحه 
محقق خوئی 

خواست ه را  مندوح ه مسئ هل ضرورة  کانّ  ایشان  لذا 

اند با عنا تیب همجمع مبانی تقریر کنند، کش هما چ ه

مبناء تان مبناء محقق نائینی)ره( در اعتبار قدرت، چ ه

مبناء تان مبناء ما باشد در اعتبار قدرت اگر قدرت بر 

امتثالش رط صح تتلکیف بودی ا قدرت اصل تلکیف 

یا ح هصمقدوره را متعلق تلکیف دانستن اقتضاء کرد 

قدرت را بنابراین مندوح هلازم است، چونش ما بدون 

مندوح هآنموقع تلکیف عاجز را دارید، بدون مندوح هدر 

واقع فرض بر این اس تک هنمیش ود تلکیف را متو هج

ب ه مواجه ه غصبی  دار  در  تلکیف  چون  کرد،  ش هما  ب

مزاحم تغصب اس و تممتنعش رعی است، و ممتنع 

شرعی ه مممتنع عقلی است، تلکیف در غیر دار غصبی 

جو ود  ایی مندوح ه ندارد،ی عنی  امکان  انجامش  ه م

ندارد، امکان تحقق طبیع تدر غیر مورد غصب منتفی 

تلکیف  تو هج ما  آنموقع  اس ت این  کلام  فرض  است، 

را ب هاین مخاطب و این ملکف تلکیف ب همحال می 
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دانیم، ایشان می فرمایند با این توضحیاتی ک هما می 

المسئلة عنج واز  للنزاع فی  بنابراین فلا معنی  دهی م

اجتماع الامر و النهی و عدمج وازه ضرورة أنّ الامر علی 

هذا الفرض غیر معقول لیقع النزاع فی ذلک ایشان می 

گویند این غا تیتوضیحی اس تک هما می توانی مبرای 

اعتبار مندوح هبگوئیم. 

محقق خوئی)ره(: نزاع در سرایت و عدم سرایت است لذا قید 
مندوحه لزوم ندارد 

بعد ایشان می فرمایند ک هاین مطلب غا تیدفاعی 

اس تک هاز اعتبار قید مندوح همیش ود انجام داد اما 

نظر خاطئ و غلطی است، چرا غلط است؟ ایشان می 

فرمایند ب هاین دلیل ک هما گفتی منزاع در سرا تیاست، 

ما گفتی ممی خواهی مببینی مک هآیا امر از متعلق خودش 

ب همتعلق نهی سرا تیمی کند، آیا نهی از متعلق خودش 

است،  این  سر  دعوا  کند؟  می  سرا تی امر  متعلق  ب ه

سرا تیه مریش هاش ب هاین اس تک همن بگو میتلکیف 

ب همعنون می خورد و معنونجو ودو احد است، خوب 

ایشان می گویند ک هاین را ما چند بار توضیح دادمی، 

اگر نزاع در ارتباط با سرا و تیعدم سرا تیباشد ک ه

دیگر میش ود همان صغری اجتماع، ک همن بگو میمن 

معنونی هستم،ی ک، و اینجا تعدد عنوان تعدد منعنون 

نمی آورد، دو، پس سرایتی اتفاق افتاده لذا اجتماع امر 
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 ونهیکش ل گرفت هاس و تاین محال اس ت

ایشان می گویند کو هقتی نزاع این باشد )ک هحالا 

درج ای  ما  ک ه دهند  می  راش رح  مطلب  این  دوباره 

ک ه فرمایند  می  ایشان  دادمی(  بارش رح  چند  خودش 

اگر نزاع در سرا و تیعدم سرا تیباشد، چرا نزاع در 

سرا و تیعدم سرا تیاست؟ دیگرش رح می دهند ک ه

چون: 

أنّ القول بالامتناعی رتکز علی امرین قول ب هامتناع ب ه

کیی از این د وامر مرتکز است، اولًا مجمع بایدجو ود 

واحد باشد ثانیاً ما التزام داشت هباشی مب هسراتی، و قول 

بج هواز ه مب هاین اس تک همن بگو میمجمع متعدد 

توضیحاتش  ه م این  ک ه بشوم  عنوانی  مثلای ا  اس ت

دادهش د،

 ولذا ایشان می فرمایند اگر دعوا رف تسراغ سرا تی

 وعدم سرای و تیک دعوای صغروی درس تکرد میاگر 

اینطوریش د آنموقع معلوم اس تک همسئ هلمندوح ه

درو ادی امتثال و عدم مندوح هدخالتی در این بحث 

ندارد، این فرمایش آقای خوئی)ره(، و من الواضحج داً 

أنّ هلا دخل لوجود المندوح هفی ذلک ابداً ملاحظ همی 

کنید ک هاین بخش درو اقع توضیح استادشان محقق 

نائینی)ره( اسی تعنی ایشان اختیار کرده اند ک هچون 

نزاع ما این اس تمندوح هنمی خواهیم، و بلکمة أخری 
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أنّ اعتبارجو ود المندوح هفی مقام الامتثال أجنبی عن 

ما هو محل النزاع فی المسئلة ما محل نزاع مان دعوای 

سرا و تیعدم سرا تیاس و تبودن و نبود مندوح هدر 

این نزاع دخالتی ندارد، ایشان می گویند این اولًا. 

اضاف ه ایی می خواهند  نکت ه ایشانی ک  کأنّ  بعد 

کنند ک هاین نکت هبخواهد نقدی باشد ب هبخش دوم 

فرمایش استادشان محقق نائینی)ره(، چون بخش اول 

ک هفرمایش محقق نائینی)ره( بود، ک همحقق نائینی)ره( 

می گویند ک هما مندوح هنمی خواهی مچون تایید می 

را ک همندوح هلازم نیتس،  کنی محرف مرحوم آخوند 

بخاطر این هکنزاع ما صغروی اس و تدر سرا تیاست، 

کردمی،  تعبیر  ک ه طور  هر  حالا  است،  ماج هتی  نزاع 

است[  ]صغروی  مان  نزاع  چون  ندار می لازم  مندوح ه

ایشان در بخش اول این را تایید می کنند.

نقد محقق خوئی)ره( به این کلام محقق نائینی)ره( که اگر نزاع 
کبروی باشد مندوحه لازم است 

اما در بخش دوم محقق خوئی)ره( می خواهدی ک 

تکم هل آن  بیان  این  در  ک ه بکنند  اضاف ه دیگری  بیان 

فرمایش محقق نائینی)ره( را رد کنند، تکم هلفرمایش 

محقق نائینی)ره( این بود ک هب هلاگر کسی نزاع را کبروی 

با  را معتبر دانتس، ایشان  دید آنموقع باید مندوح ه

این بیان دوم می خواهند بگویند ک هنمیش ود، حالا 
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ببینید   و  کنید ملاحظ ه را  خوئی)ره(  آقای  دوم  بیان 

ک هچطور این بیانج واب آن مطلب میش ود ک هاگر 

اینطوری بشود درو اقع نقد فرمایش آقای نائینی)ره( و 

نقد فرمایش آنکی ی دیگر تلمیذ آقای نائینی همدرسی 

ایشان آقای مظفر)ره( است، ک هنمیش ود علی أی حال 

مندوح هنمی خواهی مچطور؟ 

ایشان توضیح می دهند می گویند هذا من ناحیة 

ازی ک ناحی هبحث نی تسک هگفتی مما ک هعنوان محل 

بحث مان سرا و تیعدم سرا و تیصغروی اس و ت

تعددج ه و تعدم تعددج ه ترا دار میبحث می کنیم، 

کفا تیتعددج ه تدر رفع قائی هلا عدم کفا تیتعدد 

جه تدر رفع قائ هلتضاد را و مندوح هنمی خواهیم، 

این من ناحیةٍ 

نکت ه ایشان می خواهندی ک  أخری  ناحیةٍ  اما من 

اضاف هکنند بگویند کش هما قبلًا دیدید ک هدر قول ب ه

امتناع ک همن مثلا امتناعیش دم می گو میاینجا احکام 

متعارض هاییج اری است، اگر من امتناعیش دم و گفت م

در مسئ هلاجتماع امر و نهیو قتی ک هامر می آید سر 

یک عنوانی و نهی می آید سری ک عنوانی و این د وتا 

عنوان دری کج ایی تصادق می کنند ک هآنجا معنون 

واحد اس و تمن امتناعی هستم. 

در فضای امتناع ما قبلًا در توضیح داد میک هدرو اقع 
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می  آید،  می  پیش  ج هلعل  مرح در  تکاذب  نوع  یک 

تواند  نمی  مولی  آنموقع  محال،  تلکیف  صغری  شود 

این  لذا صدور  نهی،  ب ه  و ه م امر ب ه کند ه م تلکیف 

از مولی میش وند مستحیل، اگر صدور  د وتا تلکیف 

این د وتا تلکیف از مولیش دند مستحیل، ح مکح مک

متعارضین است،منی ک مجمع ایی دارم ک هاین مجمع 

جوودو احد است، اینجو ودو احد ه ممتعلقجو وب 

جو ود  این  و  حرمت، متعلق  ه م  و ت اس گرفت ه قرار 

است،ش ده  متعلق حرم ت  و  متعلقجو وب ک ه واحد 

تلکیف محال، و این تلکیف محال سبب میش ود ک ه

من بگو میک هچنین تلکیفی از مولی صادر نمیش ود، 

این استحال هاس و تاراده مولی، دیگر صادر نمیش ود 

این درسش تد خوبش د  اگر  از مولی،  چنین چیزی 

ح مکتعارض. 

اما اگر من قائلش دم بج هوازج و وازیش دم، آنموقع 

می گو میاگر صدور چنین چیزی از مولیج ایز بود در 

وادی امتثال، اگر مندوح هایی دارم درو ادی امتثال د و

تا تلکیف فعلی است، چون ملکف قدرت بر امتثال هر 

د وتا را دارد، اگر مندوح هایی ندارم خوب دیگر نمی 

باشند،  فعلی  تلکیف  تا  د و هر  امتثال  درو ادی  شود 

تزاحمی پیش می آید بین امتثال امر و امتثال نهی، 

باید بروم سراغ إعمال قواعد باب تزاحم، أقوی ملاکاً را 

فعلی کن مآنکی ی را از فعلی تبیاندازم، اگر در ملاک ها 
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أقوایی احراز نمیش ود مخیر می کن مملکف را درو ادی 

امتثال، ایشان می گویند سازمان مسئ هلاین اس و ت

ما ه مقبلًا اینرا توضیح داد میبی هک مناسبتی و بعداً 

ه مدوباره سر خود این مقدم هایی ک همرحوم آخوند 

می گویند مفصل بحث می کنیم. 

دخالت نداشتن قید مندوحه در اصل محل نزاع بنابر نظر محقق 
خوئی)ره( 

ایشان می گویند بر اساس این توضیحی ک هما داد می

ش وما ه مبا آن آشنا هستید آنموقع نتیج هاین می 

شود ک همن علی الامتناع بحث تعارض، علی الجواز در 

یک فضا تزاح مدارم و دری ک فضا تزاح مه مندارم، در 

کدام فضا تزاح مدارم؟ در فضای عدم مندوحه، در کدام 

فضا تزاح مندارم؟ در فضایجو ود مندوحه، ک هملکف 

کند،  امتثال  را  تلکیف  تا  باید د و ندارد  هیچ مشلکی 

ایشان می گویند بنابراین توضیحی ک هما داد میمعلوم 

ندارد،  نزاع  اصل  ب ه کاری  مندوح ه قید  ک ه میش ود 

جوود و عدمجو ود مندوح هدخال تمی کند در این هک

من قائل بشوم ب هتزاحی ما عدم تزاح مدر فرضج واز، 

نزاع سرج ای خودشج اری است، پس من  این  اما 

نمی توان مبگو میکجو هود مندوح هدر اصل محل نزاع 

دخال تدارد، ببینید حالا این توضیح ایشان را تا بعد 

ارتباطش را با آن ت هکتکم هلفرمایش محقق نائینی)ره( 
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تطبیق بدهیم. 

تطبیق عبارت محقق خوئی)ره( 
اصل فرمایش ایشان این اس تکه: من ناحیة أخری 

قد ذکرنا أنّی هترب تعلی القول بالامتناع و السرایة اگر 

ب هسراش تید  قائل  امتناعش دی عنی  ب ه قائل  کسی 

گف تامر خورده ب همتعلق نهی، نهی خورده ب همتعلق 

امر، اینو قوع التعارض بین دلیلی الوجوب و الحرمة 

فی مورد الاجتماع و التکاذب بینهما فی هبحسب مرتبة 

الجعل بحیث لای مکن أنکی ون کل منهما مجعولین 

یعنی نمیش ود کش هارع هر د وتا راج عل کرده باشد 

علی نحوی شمل مورد الاجتماع تکاذب پیش می آید، 

شارع نمی تواند بگوید چون تلکیف محال است، بگوید 

این را هجو موب می خواهد و ه محرم تمی خواهد، 

باید حرمج تعل نشود،  بخواهد  تواند،جو وب  نمی 

می  ایشان  نشود،  جو وبج عل  باید بخواهد  حرم ت

فرمایند ک هاین را ما توضیح داد و میبعداً ه مانش‌اءالله 

سرج ای خودش توضیح می دهی مفإنّ ثبوت کل منهما 

فی مرحلة الجعل اگرج عل الهی و تلکیف الهی بخواهد 

این مورد را بگیرد این معنایش تکذیب حرم تاست، 

حرم تبخواهد بگیرد باید تکذیب کندجو وب را، باید 

بگو میکجو هوبی در اینجا از سویش ارع نیامده است، 

ایشان می فرمایند این معنای تعارض اس و تقبلًا ه م
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گفش هده اس تک هدر موارد امتناع اگر کسی قائل ب ه

امتناعش د احکام متعارضین را باید اینجا پیاده کند، 

چرا؟ )فروعش ( ه مهمانی کج م هلاس تک هچون 

تلکیف محال است. چون اراده الهیی عنی متنافیین در 

فج مع هش اند، این را نمیش ودج مع کرد،  اراده ملکِّ

جوودکی ی تکذیب دیگری است، تعارض است، فإذن 

لابد من الرجوع الی مرجحات باب التعارض لتشخیص 

الکاذب عن الصادق ایشان می گویند ک هما قبلا توضیح 

داد میبعداً ه مسرج ای خودش توضیح خواهی مداد.

اما علی القول بالجواز و عدم السرایة اگر قائلش د می

بج هواز و گفتی مک هتلکیف سر عنوان خودش می ماند 

جووب سر عنوان خودش می ماند و حرم ته مسر 

عنوان خودش می ماند و هیچ کدام ب هدیگری سرا تی

نمی کند، اگر اینطوریش د آنموقعی ک تزاحمی در محل 

اجتماع بوجود می آید، منتهی این تزاح ماگر مندوح ه

جوود داشت هباشد خوب درو اقع تزاحمیجو ود ندارد، 

اگر مندوحجو هود نداشت هباشد تزاح ماست،ی عنی اگر 

باشد، خوب هیچ، ملکف  اختیار ملکف  ب هسوء  جمع 

مندوح هایی داشت همی توانست هک هدر غیر مورد اجتمااع 

امتثال کند، اما مندوحجو هود داردج و مع ب هسوء اختیار 

است، تزاحمی در کار نیتس، این را ه مایشان توضیح 

می دهند ایشان می فرمایندو قوع التزاح مبینهما فی 

البین لما عرف تچون اگر  اذا ل متکن مندوحة فی  ما 
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مندوح هبود مزاحمتی با ه مندارند چون ملکف تمکن 

دارد، اما اگرمندوح هایی نبود تزاح مدرس تمیش ود، 

ایشان می فرمایند ک هنتیج هاین مطلب چیتس؟ 

آن  بحث  ثمره  در  عدم وجود مندوحه  و  دخالت وجود مندوحه 
هم بنابر احد اقوال 

نتیج هاین تحلیل ما این اس تکه: 

بین  المعارضة  بالامتناعی ترتبو قوع  القول  علی 

دلیلی الوجوب و الحرمة چ همندوح هباشد و چ هنباشد 

 واما علی القول بالجوازی ترتبو قوع المزاحمة اذا ل م

تکن مندوحة فی البین لا مطلقاً تازه تزاح مه ممطلقاً 

نی تسچون اگر مندوح های در کار بودج و مع ب هسوء 

اختیار ملکف اتفاق می افتاد تزاحمی هجو مود ندارد، 

ایشان می گویند از این تحلیلی ک هما گفتی مخلاص ه

دخال ت دعوا  اصل  در  مندوح ه بدهید  را  تان  حواس 

نکرد،جو ود و عدمجو ود مندوح هدر ثمره، آن ه مبر 

احد اقوال دخال تکرد، و قد تحصّل من ذلک أنّ هاذا 

علی ه الامتثالجو ب  للملکف فی مقام  کان تمندوحة 

امتثال کلا التلکیفین لفرض انّ کلیهما فعلیٌ فی حق و ه

اما اذا ل متکن مندوحة فتحقق المزاحمة اگر مزاحم ت

گویند ک ه ایشان می  تزاح مچیتس؟  باب  قواعد  شد 

اقوی ملاکاً فعلی اس تآنکی ی انشائی میش ود و اگر 

اقواییجو ود ندا تشتخییری است. 
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جمع بندی محق خوئی)ره( در مسئله 
نباید  ما  ک ه کنند  می  بندی  ایشانج مع  بنابراین 

ن ه است،  غلط  نزاع  نبود  مندوح ه قید  اگر  ک ه بگوئی م

تزاح م و تلی  نزاع درس تاس نبود  اگر مندوح ه خیر، 

بجو هود می آید علی الجواز، نزاع درس تاسو تلی 

تزاح مدرس تمیش ود علی الجواز، علی الامتناع اصلًا 

ب هتزاح مه منمی رسد. 

ایشان می گویند ک هبا این توضیحی ک هما با من 

ناحیة أخری داد میکأنّ می خواهند بگویند ک هحضرت 

آقای نائینی استاد معظم! آن فرمایشش ما با این ت هک

عرض ما خراب میش ود،ی عنی حتی اگر کسی مسئ هل

را کبروی کرد و مسئ هلرا برد سراغج واز و عدمج واز 

نباید مسئ هلمندوح هرا مطرح کنیم، چونش ما درو اقع 

در اصل نزاع تان مندوح هدخال تندارد، در اصل نزاع 

تان این مسئ هلدخال تدارد کش هما امتناعی هستید تا 

قانون تعارض را پیاده کنیدی اج وازی هستید تا بریود 

سراغ این هکببینید درو ادی امتثال تزاحمی هی تسا 

نی و تستشخیص تزاح مبر اساس مسئ هلسوء اختیار 

مندوح ه  و عدم  اختیار  و هعدم سوء  مندوح جو وود 

است، مسئ هلاین است، 

ک ه ایی  أخری  ناحیة  من  این  کنید  می  تو هج لذا 

نقد  کأنّ  اس ت بیانش ده  خوئی)ره(  محقق  بیان  در 
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فرمایش استادشان محقق نائینی)ره( است، کأنّ نقد 

 و ه مدرس  نائینی همکلاسی تلمیذ محقق  فرمایش 

ایشان ]مرحوم آقا مظفر[ است، ک هنمیش ود این حرف 

ها را ملتزمش د، ن هخیر ما چ هنزاع را صغروی کنی مک ه

خیلیو اضح اس تک هآنموقع مندوح هدخال تندارد، 

چ هنزاع را ببر میسرج واز و عدمج وازی عنی کبروی اش 

ه مکنی مباز مندوح هدخالتی در اصل محل نزاع ندارد، 

آرائ علماء در مسئله مندوحه 
پس ملاحظ همی کنید ک هاینجا محقق خوئی)ره( کأنّ 

یک نظر هیسومی دارند ارائ همی کنند، مرحوم آخوند 

صریح گفتند ک هنزاعج هتی اس و تمندوح هندارمی، 

محقق نائینی)ره( اضاف هکردند ک هب هلاگر نزاع کبروی 

بود مندوح هلازم است، تلمیذ محقق نائینی)ره( مرحوم 

آقای مظفر آمدند و این قول را اختیار کردند و می گویند 

ک هچون من می گو مینزاع کبروی اس تپس مندوح ه

می خواهم، چون من می خواه مدربارهج واز بحث کن م

یا عدمج واز من أیةج هةٍ، من می خواه مببینج موازی ا 

عدمج واز اجتماع امر و نهیج ایز اسی تاج ایز نیتس، 

حالا کار ندارم منج هة تلکیف محال اسی تا تلکیف ب ه

محال، چون نزاع من سر کبرایج واز و امتناع است، با 

مندوح هباید کار کنم، چون اگر با قید مندوح هکار نکن م

آنموقع ممکن اس تکی هک کسی توه مکند ک هتلکیف 
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ب همحال ه مقائل دارد همانطوری ک هتوضیح دادمی.

ارائ ه آقای خوئی)ره( آمدندی و ک فرمایش سومی را 

کنند ک هن هخیر آقا،ش ما حتی اگر فرمایش تان را ببرید 

سر کبرایج واز و عدمج واز مندوح و هعدم مندوح هدر 

مسئ هلتحقق تزاح معلی القول بالامتناع دخال تدارد 

ن هدر اصل مسئهل، 

من اینج م هلآقای خوئی را اصلاح کنم، مندوح و ه

الجواز دخال ت عدم مندوح هدر تشخیص تزاح معلی 

دارد ن هدر کلی تمسئ هلچون علی الامتناع تعارض بود، 

آقای خوئی)ره( اینطور فرمودند. 

پس آقای خوئی)ره(ی ک حرف سومی دارند می زنند، 

می گویند ک هکبروی ه مک هکنید مسئ هلرا نمی توانید 

مندوح هرا بیاورید، این فرمایش آقای خوئی)ره( البت ه

آقای خوئی)ره(  فرمایش  ب ه ما  ک ه کنید  ملاحظ همی 

ناحیة  من  ایشان  مطلب  اصل  کردمی،ی عنی  کمک 

کبر تیو مسئ هل با  دادنش  ارتباط  اما  درست،  أخری 

کمک کردمی،ی عنی کأنّ گذاشتی مروی این مطلب ک ه

با این مبناء ایشان نزاع کبروی ه مک هباشد کأنّ آقای 

کبر تیو فرض  با  ک ه بفرمایند  خوئی)ره( می خواهند 

هش مما مسئ هلتان این نی تسک هبتوانید مندوح هرا 

بیاورید. 

باید  را  کدام  نظر هی س ه این  بین  ببینی م باید  حالا 
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اختیار بکنیم،ی ک فرمایشی ه محضرت امام)ره( دارند ک ه

اجازه بدهید فرمایش حضرت امام)ره( را ه هسلج مآتی 

یک مروری داشت هباشی مبعد از مرور فرمایش حضرت 

امام)ره(، بیائی مبررسی کنی مدیگر فرص تندارو میارد 

فرمایش امام)ره( بشومی، ک هببینی مفرمایش امام)ره( 

میش ود حرف دیگری در اینو ادی بین این س هحرف، 

فرمایش مرحوم آخوند با آن پشتیبانی آقای نائینی)ره(، 

فرمایش تلمیذ آقای نائینی )مرحوم آقای مظفر( ک همن 

چون کبر تیورا اختیار می کن ممندوح همی خواهم، 

ه م را  کبر تیو نه،ش ما  ک ه خوئی)ره(  آقای  فرمایش 

ک هاختیار کنید مندوح هنمی خواهید، مندوحج هایش 

نزاع  ثمره  در  نیتس،  نزاع  در اصل   و ت تر اس پائین 

اس تعلی القول بالجواز.

له الطاهرین و صلّی الله علی محمد و آ

نکته:

صوت و متن جلسه 65 بدلیل ضبط نشدن درس استاد موجود 
نمی‌باشد.
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99/10/20

جلسه شصت و ششم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

بیان ابعاد شخصیت استاد بزرگوار حضرت آیة الله مصباح)ره( 
توفیقی داشتی مدر هفت هگذشت هدر مراسماتی ک هب ه

آیة  الشأن مان حضرت  ارتحال استاد عظی م مناسب ت

الله مصباح رضوان الله تعالی علی هدر بین حوزیوان و 

بودند  علاقمند  عزیزان   و  میش د برگزار  دانشگاهیان 

تلاش های   و  زحمات  و  علمی ابعادش خصی ت با  ک ه

انقلابی این استاد بزرگوار آشنا بشوندسلج اتی برگزار 

شد و خدم تگزار بود میدر بعضی از اینسلج ات.

دارند،  نوع مظلومیتی  ایشانی ک   وچون حضرت 
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مطالبی گفتش هد و چون بعضی از دوستان و عزیزان 

داشتند  تاکید  را  مطالب  این  از  بخشی  بودند  شنیده 

کی هک اشاره ایی در این بحث های درسی ما ب هاین 

مطلب بشود، چون مبناء آن مطلبی ک هآنجا گفتش هد 

این بود ک هایشان از پیشگامان )...(//صوت به جلو پرش دارد 
مطالب ه ه م بعد   و  امام)ره( مطالب ه ب ه ک ه نیست//  واضح  و 
حضرت آقا در تحول در حوزه بودند و تلاش می کردند 

ک هحوزه ایی را در تراز امروز انقلاب اسلامی فراه مکنند، 

لذا بعضی از دوستان تاکید داشتند ک هاین نکات گفت ه

بشود، بنده ه ماجازه می خواه مچون در فضای آن 

تحلیل مامور تیاین مجموع هما اسی تعنی تبیین... 

 ومراجع بزرگوارمان درج ه تنقش حوزه علمی هاس ت

ما مختصری از آن مطلب را ما امروز خدم تعزیزان 

عرض کنم.

بیان چند ماموریت جدی حوزه علمیه 
بنده آنجا اجمالًا این نکت هرا تاکید کرددم ک هحوزه 

علمی هچ هازج ه تتاریخی و چ هازج هو تاقعی چند 

مامورج تیدی را انجام داده است. مامور تیاولی ک ه

حوزه های علمی و هعلماء ما انجام داده اند این بود ک ه

تح تعوان نقش محدثین در حفظ میراث اهل بی ت

)علیه مالسلام( انجامش د، خوب ما قریب العهد بود می

ب هعصر معصوم، روایات متعدد و بسیاری را داشتی مک ه
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عملًا پاسخ ب همسائل مردم در روایات بکش هل مشخص 

جوود دا و تشلازم بود ک هاین احادیث حفظ بشوند و 

این احادیث دست هبندی بشوند، و این مجوع هارزشمند 

حدیثی ک هدر رأس آنها کتب اربع و هنقش محمدین 

در  ه م بعد  دارید،  راش ما  اس ت حدیثش یع ه ثلاث 

طبقات بعدی تا برسد ب هآن کار بسیار ارزشمند علام ه

مجسلی رضوان الله تعالی علی هک هآن موسوع هارزشمند 

بحار ک هتوان تسمیراث حدیثش یع هرا حفظ کند و 

حدیثش یع هامروز از غناء و قوتی برخوردار اس تک ه

اگر نبود آن زحمات ارزشمند ما چنینی میراثی را اینطور 

نداشتیم، حالا دیگر در طبقات مختلف آقایان ه ممی 

دانند بنده قصد تفصیل اینجا ندارم.

اینجا آمدند و کارهای  خوب محدثین بزرگش یع ه

بزرگی انجام دادند، صدوق پسر رضوان الله تعالی علیه، 

کار بسیار بزرگی را انجام داد، مرحوم کلینی کار بزرگی 

را انجام داده اند و خلاص هدیدید و این نقش بسیار 

ارزشمندی را ک هحفظ احادیثش یع هتا امروز دارد انجام 

ارزشمندی  بسیار  گنجین ه این  نیازمند  ما   و  دهد می 

هستی مک همحدثین بزرگش یع و هحوزه علمی هچ هدر 

نجف اشرف چ هدر ق ممقاوم اینها بوجود آمد و تا ب ه

امروز حفظش ده اس ت

ماموریت دوم حوزه علمیه: اجتهاد و استنباط احکام 
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ک ه بود  کاری  اند  برداشت ه ما  علماء  ک ه دومی  قدم 

مجتهدین ب هعهده گرفتند، خوب حوزه احساس کرد از 

یک زمانی ک هما فاص هلگرفتی ماز عصر حضور معصوم 

ما نیاز دار میب هساز و کار اجتهاد و رد الفرع الی الاصل 

تا بتوانی مب هتعبیر زیبای امام)ره( و علام هطباطبایی)ره( 

قوانین مداری را از قوانین منزلیج دا کنی و مبر اساس 

بالاخره معصوم  را ک ه آن قوانین تلکیف منازل بعدی 

در  کنیم،  رشون  آنجا  در  اند  نداشت ه مستقی م حضور 

آن عهد اول لازم نبود این کار و خیلیج دی نبود، لذا 

رسال هبعضی از بزرگان ما درو اقع رسال هحدیث اس ت

ب هطوری ک هالان دربارهش یخ صدوق گفت همیش ود ک ه

مبناء بحث )...(//متاسفانه در بسیاری از جای ها صوت به جلو پرش دارد 
و تماماً جملات معلوم نیستند// در بعضی از بحث های مه مفقهی 
راش ما  آنموقع خود حدیث  شد ک هدرج ای خودش، 

می توانستید ب هآن فتوا بدهید ب هخاطر این هکتلکیف 

منزل را رشون می کرد،و لی بعد ک هفاص هلگرفتی و م

یک سری مسائل مستحدث هایی بجو هود آمد خوب ما 

باید از این غناء قریب ب هد وقرن و نی محدیثش یع ه

استفاده کنیم، و تلکیف مدار را از منزل مشخص کنی متا 

بتوانی مبر اساس ح مکمداری تلکیف مسائل مستحدث ه

 ومنازل بعد را رشون کنیم، آن کار خیلی خیلی بزرگی 

انجام  را  کار  این  بردا و تش اسیتاد و قدم  بود که.... 

دادند.
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لذا ملاحظ همی کنید خدا رحم تکند مرحوم آقای 

مطهری رای ک مثال زیبایی را می زدند در بحث های 

شان این اعدّوا له مما استطعت ممن قوة قانون مداری 

قانون منزلی است، استحباب  الخیل  رباط  است، من 

سبق و رما هیبرای تحقق آن قانون مداری برای آن منزل 

است، البت هبرکات دیگری ه مدارد خود آن سلام و ت

ورزش و خیلی چیز های دیگر... و لذا استحباب باقی 

اسکی تی از آثار مه مآن این بود ک هخلاص هاین قانون 

درس تمیش د،

منی ادم اس تدر بحث کنترل موالید را ه مکه... و 

مخالف تهایی ک هخود من دری ک سخنرانی در دانشگاه 

له مما استطعت م اعدوا  پائین و  بیاید  علوم پزکشی... 

مای عنی  مه م مداری  قانون  این  بالاخره  نگیرد،  کشل 

ک ه بود  قانونی  قوةی ک  من  استطعت م ما  له م اعدوا 

اقتضاء می کرد کثرت موالید را، اقتضاء می کرد سبق و 

رما هیرا، اقتضاء می کرد خیلی چیزهای دیگر را، امروز 

ه ماین قانون و اعدوا له مما استطعت ممن قوة اقتضاء 

می کند همین کارهای هست هایی و موکشی و توانائی 

ب ه باید غا تیترهبون  را،  های ما درج امع هاسلامی 

عد والله محقق بشود و لذا این رهبر فرزان هما در این 

فضا حیثج هاد کبیر را طرح می کنند برای تحقق اعدوا 

له مما استطعت مبرای تحقق ترهبون ب هعدواللهج هاد 

ه مغیر از قتال است،ی عنیی کج هاد علمیی کج هاد 
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ک ه مختلف  ج و هادهای  معنوی سازندگی،ی کج هاد 

مبناء آن ایمان و عمل صالح اس و تحرک تب هسم ت

این فضا است، 

را دارد،  قانون مداریی ک نقش خاص ب هخودش 

حوزه توان تساین قوانین مداری را از منازلج دا کند و 

بر اساس قانون های مداری، تلکیف منازل بعدی رشون 

بشود، احکام مسائل مستحدث هرا با آن اجتهاد و رد 

الفرع الی الاصل در بیاورد، خوب همینج ا ه مدیگر 

بحث های مهمی پیش آمد و اجتهادو سیع حوزوی در 

عرص هکار روی درو اقع کتاب ازج ه تدلالی و کار روی 

روا تیازج ه تسند و دلالش تروعش د و کار بسیار 

بسیار مه و مبزرگی بود ک هحوزه علمی هاسیتاد و دوره 

اجتهاد را مدیر تیکرد حالا ازو حید بهبهانی بزرگ و 

خودش یخ طوسی و حتی صدوق پدر، و بسیاری دیگر 

از بزرگانش و یخ مفید و همان طبق هتا برسد بش هیخ 

اعظ مانصاری و درو اقع تلاش هایی ک هدر نجف اشرف 

 وبعد ه مدر ق مبجو هود آمدکش و ل گرفت، بزرگانی 

مرحوم  طرف  آخوندی ک  مرحوم   و م اعظ مثلش یخ 

آقاش یخ عبدالکرمی، و مرحوم آقای برجوردی و نهایتاً 

حضرت امام)ره( ساز وکار اجتهاد با قوت لازم درس ت

شد خوب این ه متفصیلی دارد و کاری دارد
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مأموریت سوم حوزه علمیه: زعامت و رهبری 
اما قدم سومی ک هحوزه علمی هبردا تشقدم زعام ت

 ورهبری بود، این دوره سوم حوزه است، سوم ک همی 

تعبیر  ب ه قدم ت ازج ه ت الا   و  تحقق ازج ه ت گو می

زیبای آقاو لا تیفقی هقدم تهزار سال هدارد، اما علماء 

در   و  باسیتند باید  ک ه کردند  احساس  دری کج ایی 

فقهاء  ک ه بزرگی  کار  آن  بگیرند،  عهده  ب ه را  کار  اجراء 

بزرگ ما مانند محقق کرکی در اصفهان انجام دادند، آن 

کار بسیار ارزشمندی ک همنجر ب هتثبی تمذهبش یع ه

در ایرانش د، و اگر نبودو رود علماء ب هعرص هاجراء، اگر 

شیخ بهائی و محقق کرکی و آن طبقو هرود نمی کردند، 

اگر کاری ک همیرزاء بزرگ ما در مسئ هلتنباکو انجام داد 

اتفاق نمی افتاد، ببینید اینهای ک چشم ههایی بود از 

حیث زعام و ترهبری، این در حوزهکش ل گرفت، حوزه 

اسیتاد و این را اداره کرد، خوب خدا رحم تکند امام را 

در همین بحث هایو لا تیفقی هایشان ک هانش‌اءالله 

ادام ه در  خودش،  درج ای  اش  علمی  بحث  تفصیل 

این  راش روع کرد میبخاطر  بیع  بیع مان، اصلا  بحث 

مطالب، ک هبرسی مب هاین بحث و بعد ازش ناخ تمبانی 

فقهی و اصولی مبانی امام)ره(ی و ک مقدار تعمیق این 

مبانی 
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استدلال امام)ره( با آیه ﴿اطیعوا الله﴾ بر حیث زعامت و رهبری 
دیگر  اس ت آ هی این  سر  اصرارش ان  اینجا  امام)ره( 

اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولوا الامر من مکک هچرا 

ما در اینجا د وتا اطیعوا دارمی؟ نکی هی ن هس هتا،ی ا 

باید اطیعوا اللهو الرسول و اولوا الامر می بودی ا باید 

اطیعوا الله و اطیعوا السول و اطیعوا اولوا الامر امام)ره( 

می گویند ک هنه، د وتا دار میچون دش وأنجو ود دارد، 

اطیعوا الله اشاره دارد بش هأن مرجعی تدینی و اطیعوا 

الرسول و اولوا الامر اشاره دارد بش هأن زعام و ترهبری، 

ما در اطیعوا الله ه مقول رسول و قول اهل بی ترا عمل 

می کنیم، اما درش أن مرجعیت،ی عنی درشأنش ناخ ت

ح مکخدا از باب ما آتاک مالرسول فخذوا و ما نهاک معن ه

فانتهوا اینش أن،ش أن مرجعی تدینی است، مرجعی ت

دینی این اس تک همن رسال هعملی هام را از قول و فعل 

 وتقریر نبی اخذ کنم. 

اول  اطیعوا  آن  ک ه اند  گفت ه زیبا  خیلی  آقایان  لذا 

ارشادی است، ک هدر ع ملفق و هاصول است، اما اطیعوا 

الرسول و اولوا الامر امام)ره( می خواهند بفرمایند ک ه

این دومی مالش أن زعام و ترهبری است، آنش أن 

اعمالو لا تیاست، اطیعوا الرسول و اولوا الامر من مک

لذا ملاحظ همی کنید ک هحوزه علمیی هک بار برای تبیین 

 وتقوش تیأن مرجعی تدینی اهل بیو تارد کارش د، و 

شأن مرجعی ترا با استنباط و حل مشکل ما در رسال ه
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مستحدث ه امور  در  خدا  ح مک ش و هناخ ت  عملی های 

انجام داد، ک هالان ه مباید با قوتو ارد بشود و خیلی 

ازش ؤونج دید ک هفق هحکومتی ما ب هآن احتیاج دارد 

کار مه ماس تک هعرض  این  الان ه م استنباط بشود 

خواه مکرد.یک بار نه، بحث بحث زعمات و رهبری و 

ورود در این فضا است، 

مطالبه امام)ره( از شاگردان و دادن این دید به تلامذه شان
حوزه  از  امام)ره(  مطالبات  در  مقدمه،  این  ذکر  با 

علمی هاین بود ک هامام)ره( ب هتلامذه خودشان این دید 

را دادند کش هما بایدو ارد این عرص هبشوید، و حوزه 

را،و لا تیمطلق هفقی ه آمده مسئ هلمهو ملا تیفقی ه

را ب هعهده گرفت هاس و تباید این کار را حوزه انجام 

بدهد.

جدی  های  قدم  حیث  این  در  که  امام)ره(  حضرت  شاگردان 
برداشتند 

میانش اگردان  در  ما  ک ه اس ت این  انصاف مطلب 

امام)ره(ی کش اگردانی داشتی مک همال این دوره سوم 

بودندکی و ی از بهترین اینش اگردان مرحوم آقای مطهری 

آقا  اینش اگردان خود حضرت  بهترین  از  کی ی  است،

است،کی و ی از بهترین اینش اگردان استاد بزرگوارمان 

گو می الله مصباح هستند، منو قتی می  آیة  حضرت 
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ک هحوزه علمی هدر مقام اجزاء بر آمده و برای زعام ت

قدم   و  کند تربی ت نیر و خواهد  می  رهبریج امع ه  و

بردارد و آدم ارائ هکند و برنام هبدهد، خوب این کار می 

خواهد، اینی ک توان بیشتر از مرجعی تدینی و صرف 

شناخ تح مکخدا و استنباط ح مکخدا می خواهد، هر 

چند ک هعرض کردم ک هآن کار کار بسیار بزرگی اس ت

الان ه مما دار میرهبری می کنی و محوزه می خواهد 

ولا تیفقی و هرهبری را بر عهده بگیرد، الان ه مآدم 

های قوی لازم دارد آن کار، الان هی مک فقهای قوی در 

عرص هقضاء، در عرصش هورای نگهبان، در عرص هتقنین، 

لازم دارمی، الان ه ممی خواهی و ماین کار را باید انجام 

داد و قوی ه مباید انجام داد،و لی در آن عرص همسئ هل

ولا و تیزعام و تدر آن فضای سوم ک هدیگر ما اصلًا 

وارد کار اجرائی میش و می

امام رضوان الله تعالی علی هاولو اقعاً فقیهی اس ت

]سوق  این سم ت ب ه را  این دیدش اگردانش ان  با  ک ه

این سم ت ب ه امام)ره(  ش تیاگردان  هدا این  دادند[، 

ک هالبت هحضرت علام هطباطبایی)ره( ه منقش بسیار 

از  کی ی  در ه م آقا  ک ه داتش،  رابط ه در  مهمی  بسیار 

فرمایشاتش ان دارند ک هما بسیاری از مبانی انقلاب را 

از المیزان ب هدس تآورد و میاین را ب هعلام هک هآمده 

بودند ب همنزل مان در مشهد، گفتیم، ببینیدی ک طبق ه

ایی ازش اگردان این بزرگان آمادهش دند و این طبق هاز 
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شاگردان این بزرگان کمر بستند ب هانجام این مامورتی، 

مرحوم آقای مطهری، حضرت آقا، حضرت آقای مصباح 

 واین طیف ازش اگردان.

نقش به سزای آیة الله بهجت)ره( در تقویت عنصر معنویت 
اینجا بنده غف تلنکن ممرحوم آیة الله بهج ترضوان 

الله تعالی علی هه مدر این مسئ هلنقش بسیار بسیار 

جدی داشتند، این تقو تینگاه عنصر معنو تیدر این 

عزیزان و همراه کردن این عنصر معنوی با فعلج هادی 

در صحن هبودن و نترسیدن و عقب نشینی نکردن کار 

خیلی بزرگی بوده است،ی ادم نمی رود ما آنموقع تازه 

را ک ه داشتی مآشنا میش د میآنج م هلآقای مطهری 

اگر کسی ق مبیاید فقط برای اینی هکک نماز پش تسر 

آیة الله بهج تبخواند، بعد فهمید میک هآیة الله مصباح 

ما با آن ارتباط عجیب با این مرد خدا در حوزه این 

طوری کار کرده اند،ی ک طرف کار دس تامام)ره( بوده، 

یک طرف کار دس تعلام هبوده،ی ک طرف کار دس ت

یک بزرگ مرد معنو و تیعرفانی مثل آیة الله بهجت، 

]تا اینهک[ خرجوی پیدا می کند، بنابراین اگر ما امروز 

مبناء  گوئی م می  دار می مصباح  الله  آیة  کار  از عظم ت

دارد این مسئهل. بنابراین ما حوزه راو قتی در این س ه

اینطوری  کار  کنی م بررسی می  مقطع   و تیس ه مامور

بوده است. 
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بیان خاطره ایی از زبان آیة الله مصباح)ره(
آیة  اینجا،و قتی ک ه در  دارد  خاطراتج البیجو ود 

الله مصباح )ایشان خودشان نقل می کنند ( ک هبنده 

 وآیة الله محمدی زدی و آیة الله محمدی گیلانی، خدا 

کرده  دعوتش ان  اهواز  نرود  کند،ی ادم  ش تان  رحم

بود میقریب مثلا سال و تصش هشت،ی ا و تصش 

ن هبود همین حدود ها،ی ک مراس مسخنرانی دعوت 

انجام  خوبی  سخنرانی  ایشانی ک  بود می کرده  شان 

دادند، مای ک برنام هایی داشتی مآنموقع در دانشگاه 

های اهواز و ایشان آمده بودند بعد از سخنرانی خوب 

مثل این هکب هتاکید آقای ک پیاده روی باید می رفتند 

ی وک بیماری خاصی ه مداشتندی ک ساع و تخورده 

ایی بود، آن قدر این مرد عجیب بود،ی ک راه کارهای 

را خیلی سفارش  ما  کنم،  ک هحالا عرض می  عجیب، 

کردن ب هآقای محمدی گیلانی، درس های اسفار ایشان 

]آقای محمدی گیلانی[ک هصبح از رادیو معارف پخش 

میش د، ه ماسفار خود ایشان پخش میش د و ه م

نمی  را  ایشان خودشان  گیلانی،  آقای محمدی  درس 

گفتند، می گفتند از آقای گیلانی خوب استفاده کنید. 

ایشان می گفتند من و آقای محمدی گیلانی و آقای 

محمدی زدی رفتی مخدم تآقا ]حضرت امام[، رضوان 

خدا بر این بزرگ مردان باشد، هر کدامش ان گنجین ه

ایی از اسرار بودند، بعد تعبیر خودشان اس تحالا خیلی 
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عجیب است، می گویند ک همن با پر ریویش روع کردم 

ی وک نکاتی را ب هامام گفتن، امام)ره( با دق تگوش 

می کردند بعد فرمودند ک هاین را توسع هبدهید در راه 

حق را توسع هبدهید، بعد ایشان می گفتند من فکر 

می کردم ک هامام)ره(ی ادشان می رود،ی ک چند روز بعد 

من دیدم ک هامام)ره( پیشکار کارشان را فرستاندند برای 

]پیگیری[ کار، گفتند ک هکار چش هد؟ گفت مک هآقا الان 

امام)ره( فرمودند ک هن هالان بگیرید  وسط ترم است. 

توسع هبدهید، نیاندازید برای چند ماه دیگر، ک هایشان 

می گویند ک همنو اقعاً به تزدهش دم ک هامام)ره( با آن 

اینطوری کادر سازی در  انقلاب  اشتغالات عجیب اول 

حوزه علمی و هحوزه پاسخ گویی مسائل ]برای ایشان 

اهمی تداتش[، خوب کار ایشان خیلی عجیب است، 

بحث دفتر همکاری ا و نقشی ک هایشان ایفاء کردند، 

بخشی ک هموس هسحق ک هعرض می کنم.

تشریف فرمائی حضرت آقا به قم و راه کار ایشان برای تمدن سازی 
اسلامی

بعد ه مک هآقا تشریف آوردند قم، خوب می دانید 

آقا  اصل بحث  آوردند  ق متشریف  ک ه آقا  ک هحضرت 

داشت ه تمدنی  نگاه  بخواهد  کسی  اگر  ک ه بود  همین 

باشد باید د وتا کار بکند، آقا سال هفتاد و ن هگفتند، 

برای ایجادی ک تمدن اسلامی د وعنصر اساسی لازم 
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است،کی ی تولید فکر،کی ی پرورش انسان، باور کنید 

میدان  د و هر  قدم  پیش  مصباح  الله  آیة  ک هحضرت 

بودند، آقا بعد چ هقدر زیبا می گویندکی ی می گویند 

تولید فکر، حالا در اصطلاح آقای ک بحثی دارد ک هسر 

از  جای خودش،ی عنی آن نگاه امتدادی، ع ملمنبعث 

نگاه فسلفی است،و لی خود فسلف هنی تسعمل، بعد 

این  حالا  بشود،  ع مل تولید  باید  فکر  تولید  اساس  بر 

ه ماز مظلومی تهای آقا اس تک هگفتمان های آقا را 

ه من هخوب گوش می کنی و من هخوب تحلیل و دق ت

بین خود و خدا می گو میک هخوب گوش  می کنیم، 

نمی کنیم، ن هاین هکاستماع نمیش ود، آن نگاه فنی ب ه

فرمایشات آقا تولید فکر، ک هآقا می گویند فکر منبعث 

از نگاه فسلفی است، بعد ه متولید ع ملبر اساس تولید 

فکر اتفاق می افتد، بعد ه مب هفیسلوف ها می گویند 

ک هبریود بسط بدهید فسلف هرا ک هفکر تولید بشود، 

بعد آقا می گویند ک هتولید فکر نیاز دارد ب هاین هکمن 

سوال زمان را بدانم. 

سال هفتاد و ن هب هقمی ها گفت هاند، گفت هاند ک ه

شهید مطهری حُسنش ان این بود ک هسوال زمان را 

بلد بود، سوال را بلد بود، مجتهد ه مبود، می توان تس

از آن میراثی ک همجتهدین ما در اختیار ما قرار داده 

اند استفاده کند، تولید فکر می کرد و بعد ه مپرورش 

انسان، حضرت آیة الله مصباح کارش ان این بود، خدا 
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مجلس  انتخابات  ب ه هفت ه منی ک  ک ه اس ت شاهد 

همین دوره، زاهدان بودم، تعداد زیادی از این دوستان 

مولوی آمده بودند، باور کنید ک همن تعجب می کردم 

اینها اس محاج قاس مک همی آمد گر هیمی کردند، اصلا 

بچ ههای آنجا این سرود را آماده کرده اند ک هتقد می

کنند ب هحاج قاسم، بخاطر اینکی هکی از همراهان ایشان 

از برادران اهل سن تبود، بعد ه مرونمایی نشد برای 

خود حاج قاس مسرودهش د، باور کنید اینها اس مآیة الله 

مصباح ک همی آمد بال در می آوردند، پر می کشیدند. 

طرحو لا و تیگرفتن بود هجدانشجویی کشور، من 

نمی دان مک هاینها چند هسلج آیة الله مصباح را درک 

پرسشی  بوده،  اختتامی ه بوده،  افتتاحی ه بودند،  کرده 

بوده،  دوره  بوده،ی ک  سال  بوده،ی ک  پاسخی  بوده، 

اینهای ک  دیدم  می  ک ه را  حالش ان  و ملی  دان نمی 

طوری متحولش دند،ی ک نگاهی پیدا کردند ب هاسلام 

برادر  علمیه،  در صحن هحوزه  روحانی ت  و ت روحانی  و

اهل سن تما، خوب کادر سازی کرده اس تحضرت آیة 

الله مصباح، 

حضرت آقا کادری ک هبرای انقلاب اسلامی ساخ ت

می دانید صیادش یرازی و بچ ههای ارتش و بریود و 

ببینید اصلًا آقا خودشان در مشهد تولید فکر کردند و 

بعد با این تولید فکر کادر سازی کردند، حالا فرقی ک ه
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آقا داشتند با بقی هاین بود ک هآقا در عین حالی ک هاز 

جه تطبق هسنی مال همین طبق هاساتید ما آیة الله 

مصباح، آیة اللهج وادی، ن هطبقش ههید مطهری و آیة 

الله بهشتی،و لی کنار ایشان ق ملمی زدند،ش اید بارها 

این خاطره را از بندهش نیده باشید، اصلًای ک مقال هاز 

ایشان بنده را طلب هکرد در دیدگاه توحیدی مقال هآقای 

بهشتی، مقال هآقای مطهری مقال هایی بسیار عمیق و 

منافقین  با  بود می درگیر  ما  چون  لازم،  بسیار  فسلفی 

با گروهک ها، با توده، با دیالیکتیک،و لی آقا کنارش 

روح توحیدی و نفی عبود تیغیر خدا را بای ک نگاه 

امتدادی.....، 

امام)ره( و  از تلامذه  ایی هستند  ایشانی ک طبق ه

علامه)ره( ک هتربیش تدند، آشنا ب هسوالش دند و فکر 

 و ه پخت ک ه ایشان  از  عده  بعد هی مک  کردند،  تولید 

دقیق و آینده نگر بودندش روع کردند ب هتربی تکادر، 

کادری ک هدر حوزه علمی هتوسط این بزرگان تربیش تد، 

مرحوم آقای مطهری کادر تربی تکرد، حالا دیگر بعد از 

انقلابش هادت ایشان سازنده تر بود، آقا کادر تربی ت

تا  کردند  تربی ت کادر  مصباح  الله  آیة  کردند، حضرت 

یومنا هذا برای انقلاب.
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تحلیل مهم حضرت آقا در مورد انحراف انقلاب صدر اسلام در 
دوره جهاد اکبر

خوب بعضی ها نمی فهمند این نکات را، این هم ه

تاکیدی ک هآقا در طرحو لا تیداشتند،ش ما می دانید 

در دوره سازندگی ما دچار بحرانش ده بودمی، آقا مجبور 

شدند بروند ب هخطب هنمازج مع هتهران و تاریخ سید 

منی ادم  مجبورش دند،  آقا  کنند،  تحلیل  را  الشهداء 

ک ه دادند  دانشجویی  بسیج  ب ه ک ه پیامی  در  ه تس

من خودم آنموقع در نهاد بودم، گفتند ک هانقلاب صدر 

اسلام در دورهج هاد اکبر منحرفش د، این را آمدند در 

انحراف  کردند،  تحلیل  تهران  نمازج مع ه های  خطب ه

فرمودند  بعد  اکبر،  دورهج هاد  در  اسلام  صدر  انقلاب 

ک هعدل امیرالمومنین و زهد امیرالمومنین)ع( ذوالفقار 

نتوان تس امیرالمومنین)ع(  البلاغ ه نهج  امیرالمومنین، 

لجوی انحراف را بگیرد، تحلیلی کردند عجیب، انقلاب 

صدر اسلام در آن دوره دچار مشکلش د، امیرالمومنین)ع( 

در صحن هبود، امام مجتبی)ع(ی ک مرد قوی در میدان 

بود، سیدالشهداء در میدان بودند،ی عنی این بزرگواران 

هر کدام آدم های سی و چند سال هبای ک اختلاف سنی، 

حضرت زینب)س( در میدان بود، ایشان نتوانستند، آقا 

بعدش روع کردند ب هتحلیل کردن، ثروت های آقازادگری 

ها و فساد ها و آلودگی ها و چ و هخیلی عالی حالا 

شما باید ببنید فرمایشات حضرت آقا را در آن زمان. 
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پای کار بودن آیة الله مصباح)ره(
خوب من دیدم آنموقع کسی ک هرف تدر خطب ههای 

نمازج معش و هروع کرد سوالات و ریش ههای فکر این 

انحرافی ک هحضرت آقا دارند تبیین می کنند، حضرت 

آیة الله مصباح هستند، مسئ هلاین اس تکش هماو قتی 

می خواهید صیان تکنید ازی کج ریان نورانی، خیلی 

فداکاری می خواهند،ی ک کسی با این توانو ارد عرص ه

ازی کج ریان نورانی بشود، فکر تولید  تبیین و دفاع 

کند، سوال را بداند،ج واب را ارائ هکند،ج واب را تنقیح 

تنظی مکند، سند مکتوب و دس تنام ههایش را ارائ ه

کند، بعد بیاید بر این اساس کادر بسازد برای انقلاب.

من رصد می کردم هش تسال هدوره ریاسج تمهوری 

آقا را ارتباطی ک هآقا با اهل هنر اهل سینما آنموقع، 

آرشیوی درس تکرده بود میاز سخنرانی ها و مجلات 

ایشان، بعد ه مک هدر موضع رهبری قرار گرفتند حالا 

دیگر مطالب همی کردند،ی ک کسی مثل آیة الله مصباح 

می آمدند پای کار، البت هکار آیة الله مصباح را باید ادام ه

می دادند و تکمیل می کردند، تقو تیمی کردند، خود 

آقا ه مفرمودند، کار خود آقا را باید ادام همی دادند، 

کار آقای مطهری را باید ادام همی دادند، کار علام هرا 

باید در همان ترازو و زان علمی قوی اجتهادی، ن هتکرار 

حرف غربی ها، آقای مصباح تکرار نمی کرد حرف غربی 

ها را، آقای مصباح ب هگون هایی حرف غربی ها را تحلیل 
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می کرد، ب هگون هایی قوت می داد در بیان، همان کاری 

تهران  دانشگاه  در  هگل  فسلف ه سر  مطهری  آقای  ک ه

انجام  راسل  آقای مطهری سر  ک ه کاری  کردند، همان 

دادند. 

این نکت هنکت هبسیار بسیار مهمی اس تک همن بین 

خودم و خدا ک هگفت مبین دوستان حوزوی در خوزستان 

در چندهسلج ، گفت مک هببینید خیلی این مرد بزرگ بود 

در اینج هت، بایدی ک کسی نزدیک میش د ب هاین مرد، 

عمق ذهن ایشان را می دید، من خودم توفیق داشت م

موس هس در  را  ایشان  فرمایشات  ایی  دوره  چند  یک 

تدریس می کردم صدا میزد و نکاتی را ب هبنده گفتند 

خیلی عجیب، می دانید نماز عمومی موس هسرا سرور 

عزیزمان حضرت آیة الله فیاضی اقام همی کردند، خود 

ایشان حالا هسلج ماتش ان و هسلج مات نمازش ان در 

دفترش ان بود، خدا می داند آدم می رف تبوی آیة الله 

بهجت، اصلا معلوم بود حالا ایشان معنو تیایشان، 

خوب ایشان کتوم بودند، ای کاش بعضی از این فی مل

هایی ک همحرمان هاز امام)ره( گرفتش هد و پخشش د، 

آن گر هیهای عجیب امام)ره( را، ]گر هیهای [ آیة الله 

مصباح را ]هم[ پخش می کردند، گر هیهای حاج قاس م

پخشش د، مردم آثارش را دیدند، آثارش را اول دیدند، 

بعد ه مدیدند، ببینید اینهای ک طبق هایی هستند ک ه

این کار را کردند 
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جمله کلیدی حضرت آقا در پیام شان به نخبه های جوان 
آقای کج م هل اینطورج مع می کنم،  را  بنده عرض م

بسیار عجیبی دارند ک همن خیلی از اینج ملات کلیدی 

ایشان متاثر هست مبین خود و خدا ک هخدا خودش 

شاهد اس تک ههیچ ه مبحث چیز نیی تسعنی آدم 

انصافش را بدهد، آقای کج م هلایی دارند ب هاین نخب ه

هایج وان، پیامی داده اند گفت هاند ک هامام)ره( دری ک 

حادث هبزرگی آنموقعش اید خیلی ازش ما ها ب هدنیا نیامده 

بودیدی ک پیامی دادند، بحث ه ماین بود ک همی دانید 

جنگ را ابتداء بنی صدر بر عهده گرفت، امام)ره( گفتند 

ک هبر ودر میدان، گذا تشزمین و گف تنمیش ود کاری 

کرد،و قتی ا ورا کنار گذاتش، خوب امام)ره(ی ک ر هیو

خیلی عقلائی داتش، قشنگ بنی صدر امتحان خودش 

را در عمل در دفاع مقدس رفوزهش د و نتوان و تسدرگیر 

شد با صیاد، درگیرش د با ارتش، استفاده نمی کرد از 

ظرفی تهای بسیج و مردم و سپاه، خلاص ها ورا کنار 

آوردند در میدان،  امام)ره(  را  تاج وان  گذاتش، چهار 

جوان، مثل حاج قاس مهای ما، مثل حسن باقری های 

ایشان  در سوگ  ک ه اس م حاج  رفقای  مثل همین  ما، 

می سوخت، و اشک می ریخت،ج نگ را اداره کردند، 

پیروزی اولی ک هب هدس تآمد پیروزی بزرگی بود ک هبعد 

از مدت ها ]ب هدس تآمد[هم همنتظر بودند ک هامام)ره( 

بگویند ک هفتح الفتوح ما این پیروزی است، آقا دارند 
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فتح  پیروزی  این  نگفتند   ] ن ه امام)ره(  ش هلان  درج م

الفتوح ما اس تب هکل[ از رزمندگان تشکر کردند و گفتند 

فتح الفتوح ما تربی تاین نسل است، من امروز ازش ما 

سوال می کن ماگر مطهری نبود اگر بهشتی نبود اگر آقا 

نبود، اگر مصباح نبود، این نسل تربی تمیش د؟ش ما را 

ب هحضرت ابالفضل)ع( تربی تمیش د؟ چ هکسی اینها 

را تربی تکرد؟ی ک نلسی انقلاب اسلامی تربی تکرد، 

تربی ت آورد  بجو هود  میدان عمل  در  یک درخششی 

این نسل فتح الفتوح انقلاب اسلامی اس ت

خوب امام)ره( در بدترینش رایط از دنیا رفتند، پول 

نداشتی مخزان هخالی بود هر چ هک هداشتی مخرج دفاع 

ازش رف و ناموس مان کرد و میباید می کرد میچون 

در د تسیوسال گذشت ههرو ق تایرانج نگید زمین 

داد از غرب داد، ازش رق داد ازج نوب داد ازج نگل داد، 

آخرین ه مبحرین را از ماج دا کردند، چند سال قبل 

از انقلاب، داد میرفت، کسی باور نمی کرد ک هایران و 

ایرانی بتواند باسیتد و مقاوت کند و پیروز بشود، اولین 

بار در هش تسال دفاع مقدس امام)ره( این را رق مزد، 

خوب چ هکسی با این نسل، نلسی کش هاگرد آیة الله 

خامن هایی است،ش اگرد آیة الله مصباح است،شاگرد آیة 

الله مطهری است، نلسی ک هسر این سفره تربیش تده 

است، انقلاب اینطوریکش ل گرفت، دفاع اینطوری ب ه

نتیج هرسید.



�86
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مشش و تصش هلسج

درخواست عده ایی از علماء از حضرت آقا بعد از امام)ره( برای 
مذاکره با آمریکا 

حالا امام)ره( از دنیا رفت هاند و هیچ چیزی ندارمی، 

خزان هخالی است،ج یب خالی است، آمرکیا درج نوب 

کشور هواپیمای ما را می زند، کشتی ما را می زند، صدام 

را هو مادار کرده بودند حم هلکند ب هکوتی، دلار نفتی 

کو تیرا، ب هنفع خودشان تحریک کردند، دور ما را ه م

حلق هزدند، حق هلچه؟ ترکی هآنموقع، پاکستان آنموقع، 

افغانستان آنموقع،ش وروی آنموقع حالا تاریخ راش ما 

حتماًو رق بزنید، در اینش رائط باور می کنید ک هعده 

ایی از علماءج مع بشوند حتی از علماء خبرگان بگویند 

ندارمی،  را  توانش  توانی م نمی  کنی م مذاکره  بر میو آقا 

این دفع هبنی صدر نگف تنمی توانیم، علماء گفتند ک ه

توانیم،  نمی  گف ت امام)ره(  ب ه بنی صدر  توانیم،  نمی 

اینها ب هآقا رفتند گفتند ک هنمیش ود نمی توانیم، می 

توانی ماینها را خیلی نگوئیم، باید بگوئی مبدانید ک هچ ه

اتفاقی افتاده است، و این مرد آمد عبا را انداخ تبر 

دشوش، چفی هاینش هداء و دلاور مردان دفاع مقدس 

را گذا تشبر دشوش و گف تمی توانیم، حاج قاس م

بیا در میدان، آیة الله مصباح بیا در میدان، کار را بساز، 

بیا و دانشگاه را حرک تبده، می توانیم، کادر ساختند 

اینها، آقا مدیر تیکرد.
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تعبیر زیبای مقام معظم رهبری)دام ظله( از حضرت امام)ره( 
امام)ره( را خوب می دانید معجزه ایی بود، خوب ما 

ندار میآقا تعبیرش ان خیلی عجیب است، امام)ره( را 

مقا هسیبزرگی می کنند می گویند اول پیغمبر اسلام را 

بالا می برند و می گویند امام)ره( هر چند ک هبی نظیر 

اسو تلی پیغمبر نمیش ودو لی اگر کادر نساز مینفس 

گرم پیغمبر ه مبعد از ده سال خراب میش ود کارشان 

در صدر اسلام، آقا حرفش ان این اس تاین عبارت های 

آقاس ت)من الان نمی رس مبخوان مبرای تانو لی باید 

یک بارج ریانش ناسی سیاسی فق هالخمینی را دوستان 

بگذارند تا ما اینها را بگوئیم( 

اسلام  با  مقابله  از  ظله(  )دام  رهبری  معظم  مقام  بینی  پیش 
بوسیله اسلام 

آقا آمدند فرمودند ک همیش ود، می توانیو ملی باید 

آوردند در میدانش و روع  را  اینها  را بسازمی،  کادرش 

کردند ب هکار، امام)ره( این موجود عجیب ک منظیری ک 

حدسی زدند، حدس زدند کی هکج ریانی را درس تمی 

کن مچون کسی حریف دین خدا آن ه ماسلام نورانی ما 

نمیش ود، آن ه ماسلامی ک هدس تاین نسل انقلابی 

با اخلاص دارد کارشلج و می رود، گفتند تنها راهش 

متولدش د،  آمرکیایی  اسلام  است،  اسلام  علی ه اسلام 

اسلام دانشگاه مدین هبا محور تیآلی هودکش ل گرف ت
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در مقابل اسلام علوی و اسلام ناب، در مقابل اسلام تقوا 

 وعدال تاین رالکش ش دادند، چهار تاج وان با ریش 

بلند و تعصبات خاص، اروپا هزین هاش را ه مداد، کلی 

از بچ ههایش ان آلودهش دنو هابیش دند، چاره ایی 

نداشتند باید با اینها علی هاسلام ]کار می کردند[. 

اینجا آقا حاج قاس مرا آوردو سط و تشلکیلات قدس 

راکش ل داد، عزیزان من آدم باید منصف باشد، سید 

حسن عزیز ما از فضلای خوب ما در ق مبود دیگر حتماً 

بریود خاطرات ایشان را نسب تب هآقا بخوانید، حتماً 

بریود خاطرات محرمان هایی ک هالان نمیش ود از زبان 

حاج قاس منسب تب هآقا بخوانید، تا بفهمید ک هچرا س ه

راه نجات تان این  تاو الله قج مسلال همی خورند ک ه

سید حکی ماست، همین گر و هیق مسرا آیة الله مصباح 

می خورند، عزیزان من ببینید ایشان آمدندو سط و کار 

را مدیر تیکردند با چ هکسانی؟ با همین کادر سازی، 

جهاد کبیرکش ل گرفت، در عرص ههست هایی در عرص ه

نانو، در عرص هبیوتکنولوژی در هم هعرص ههای علمی 

ک هدار میآثار و برکاتش ان را می بینیم، من فرمایشات 

کنم،  استماع  ک ه کردم  پیدا  توفیق  دیشب  را  ایشان 

تقریباً چهار پنج روز قبل این مطلب را درج مع علماء 

با  را  مطالب  این  از  بخشی  کردم،ی ک  عرض  دزفول 

همین ادبیات، 
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سروران من! بزرگان حوزه علمیه! قدر آیة الله مصباح 

را بدانید، قدر این رهبر فرزان و هحکی مرا بدانید، قدر آن 

جوان سی و چند سال همشهد را ک هکادر سازی را در سی 

 وچند سالگیش روع کرد و امام)ره( آن را پسندید و امام 

آوردند ا ورا امامج مع هتهران کردند ایشان را تا کادر 

سازی کنند، و کادر سازی کردند، قدر آنج وان بی و تس

هف تسال همجتهدی مثل آیة الله مصباح را ک هاسیتاد 

بای ک تی مکاری، کادر سازی کردند برای این دین خدا، 

کنند، چ هکسی  راج مع  توانستندج ریانو هابی ت تا 

توانج تسمع کند؟ الان بحثش یع هانگلیسیش روع 

شده، الان هالیود دارد هزین همی دهد،ج به هانگلیسی 

عِدل اسلام امرکیایی است،و اقعاً انگلیس دلش برای 

شیع همی سوزد؟ انگلیس دلش برای ام ابیها )سلام الله 

را  علیها( می سوزد؟ مطلب چیتس؟ خوب این کادر 

چ هکسی می سازد؟ 

شما را ب هخدا می گو میمن کردستان رفت هام، زاهدان 

رفت هام، دلگان رفت هام، بزمان رفت هام،خدا حفظ کند 

این مرجع نورانی حضرت آیة اللهو حید را خیلی تفقد 

کردن بعد از سفر ما ب هدلگان و بزمان و اطلاع پیدا 

کردندی ک سری تلاش هایی دارد انجام میش ود برای 

از  بعضی  آنش هر،  در  علمی ه مدارس  بعضی  ساخ ت

جوان هایش یعی قوی بلوچ ما ک هکمک های عجیبی 

کرده اند و می کنند، اما می دانید همان دوستان ک همن 
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سلجات با آنها داشت هام بچ ههای دانشگاه زاهدان بچ ه

های بسیج دانشجویی زاهدان، بچ ههای دانشگاه و 

بسیج دانشجویی کردستان،ش ما را ب هخدا بریود ببینید 

مطالب اینها را، امروز اگر پرچو ملا تیب هدس تحوزه 

شیعی ما است، امروز اگرو لا تیفقیی و هک مجتهد 

قویش یعی ما می آید اداره می کند و می آید بساط 

راج مع می کند و مرجعی تنورانی نجف اشرف ما می 

درخشد،ش ما این عکس های ابومهدی المهندس را در 

لشکر بدر ببینید، سن ایشان را ببینید کنار حاج قاس م

بودن ایشان را ببینید، ابو مهدی اینجا حاج قاس مآنجا، 

خواهش می کنم، خواهش می کن مک هتو هجکنید این 

نشاطی ک هبوجود می آید نشاط معنویو قتی ک هحاک م

شد دیگر پیر مرد هشتاد سالج و هوان سی سال هبا ه م

سکیان هستند، آیة الله اشرفی اصفهانیش هید ما، آیة 

الله صدوقیش هید ما، آیة الله دستغیبش هید ما، آیة 

الله مصباح بزرگ ما، حاج قاس مما دیگر می بینید ک ه

فرقی نمی کنند، نشاط معنوی ک همی آید این حال ت

ک هبوجود می آیدش ما نگاه بکنید ب هاین حال تصیاد 

ما را چ هکسی صیاد کرده است؟ آقا این کادر را تربی ت

می کند، تحویل آیة الله بهج و تتحویل آیة الله بهاء 

الدینی می دهند
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عدم درک دشمن از این ساز و کار و کادرسازی أم ابیهائی
این  ک هدشمن  ازی کج ه تخوشحال هست م من 

ها را نمی فهمد، دشمن این ساز و کار کادر سازی ام 

فکر می  فهمد، دشمن  نمی  فهمد،  نمی  را  ما  ابیهائی 

کند بین مرجعیو و تلا تیفاص هلبیاندازد، کور خوانده 

است، دشمن فکر می کند می تواند این موتور حرک ت

امروز بجو هود آمده  نگاه  این  ب هبرک ت را ک ه معنوی 

متوقف کند، کور خوانده است، من بش هما می گو میک ه

کور خوانده است،و لی بدانید، بدانید، بدانید س هعنصر 

باید اینجا دخال تکند: عمل، بصیرت و صفا، آقاو قتی 

آیة الله مصباح از دنیا رفتند همین را گفتند، عمل، آقایان 

بخوانید مجتهد  عمیق  ک ه گو می بنده می  لذا  حوزوی 

بشوید، آیة الله مصباح بشوید، من می گو میک هسبک 

درس نخوانید، قوی بشوید، مطهری باشید سید علی 

را  باشید، صفا و اخلاص  باشید، بصیر  باشید مجتهد 

تقوا را، تقوای خیلی بالا، اینها را داشت هباشید 

من تعجب می کن مآدم بعضی از چیز ها را ک همی 

شنود دشمن نمی فهمد ]عیبی ندارد[ دوس تچرا نمی 

فهمد، من همیش همتاثر میش دم از اینج م هلایی ک ه

از آقای مطهری نقل می کردند خانواده ایشان نقل می 

گویند  آقا قشنگ می  کردند،  نقل می  کردند، قشنگ 

آقای مطهری را می زنند همانطور ک هآقای مصباح را 

می زنند و آقای مصباح را می زنند همانطوری ک هآقای 
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مصباح را می زنند، بعد می گویند ما در غیاب مطهری و 

علام همصباح دارمی، مصباحو لا و تیدین،و لی دوس ت

این را نمی فهمد، نمی دان م

نقل خاطره ایی از شهید مطهری)ره(
خان مایشان نقل می کردند می گفتند ککی هی د و

شب بش ههادتش هید مطهری دیدم ک هاز خواب بلند 

را بده،  لرزید گفت مچش هده، گف تدست ت شد و می 

دست مرا گرف تگذا تشروی لبهایش، گرم بود )بابا اینها 

ک هاولین بار نیتس( بعد گفت مچ هخبر است؟ گفتند ک ه

خواب پیامبر اکرم)ص( را دیده بودند، داشت مبا امام)ره( 

راه می رفت مپیامبر)ص( ب هسم تما می آمد من خودم 

دارند  کار  امام)ره(  با  کنار می گفت مک ه را می کشیدم 

من چ هکاره هستم، اخلاص را ببینیدش ما را ب هخدا، 

این حال تآقای مصباح را نسب تب هآقا ببینید، بعضی 

ها خیال می کنند ک ههمینطوری است، صوری است، 

بعد پیغمبر آمد من را بغل کرد لب هایش را گذا تش

ک ه را  هایی  لب  این  بوسید   و  من های  لب  روی  بر 

اینطوری تولید کادر می کند، تولید آثار می کندش هید 

ه ممیش ود، گلول هه ممی خورد اهان ته مب ها ومی 

شود، تحقیر ه ممیش ود، اگر نشود آدم گیر می کند، 

امیرالمونین)ع(  انصافاً  نشدند؟  امیرالمومنین)ع(  مگر 

ازش هادتش ان هم،  بعد  ایشان نشد؟  ب ه اهان تها 
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کسی ک هکارمی کند این طور اس تدیگر. 

دشمن نمی فهمد نفهمد، دوس تچرا نمی فهمد، اینها 

نبودند کنار آیة الله مصباح، مثل استادمان حضرت آیة 

اللهج وادی ک همی گفتند ع تلاعدادی، ع تلاعدادی 

نال هاست، نماز است، آن خاطره بوعلی را نقل می کرد 

از ملا سلیمان اس تدر حاشیه،ی ادم نمی رود ک هاصلا 

خیلی   و  بود، اشک  از  پر  اللهج وادی  آیة  های  چش م

متاثر میش د می رف تنماز می خواند و بعد مسئ هل

شان حل میش د، چ هتعجبی دارید بچ ههای آیة الله 

بهج ته ماینها بچ ههای آن مردی اس تک همی آمدند 

ق ممی گویند من از دور نگاهش ان می کردم همینطور 

بالای سر بی بی اشک می ریخ تمشهور ه منبوده اند 

ایشان خورده  ب ه اراکی  آقای  مرحوم  نفس  زمان،  آن 

است، خمیده خمیده می آمد نماز مسجد کوچ هبالای 

سر بی بی)س(ی ا در فضیه. 

دشمن نمی فهمد نفهمد نباید بفهمد بیائید... کنی م

ب همصباحو لا و تیب همصباح هدا و تیب هاین ثمرات 

نورانی ک هاین انقلاب اسلامی بجو هود آورده اس تب ه

امام)ره(، ب هعلامه)ره(، ب همرحوم آیة الله بهجت، ب هاین 

طبق هارزشمند از ایشان اقتدا کنیم، من قصد داشت مب ه

از چیز ها  را بگو میحالا خیلی  قدری ک هسلج نکاتی 

ماند ک هدیگر نمی رسی متبیین کنیو ملی من خواهش 
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این  در محضر  ما  من...  عزیزان من سروران  کن م می 

بربر ما تمامش ده است، من در آن  فرزان هها حج ت

و تلی  اس ک هسخ ت دان م ک همی  ام  گفت ه اول م پیام 

تعهد می دهی مب هامام مان و مراجع مان ک هنگذار می

مشعل اینج ریان نورانی خشک بشود ک مفروغ بشود، 

ولی سختی دارد، مصباحش دن سخ تاست، مطهری 

شدن سخ تاست، اینها هم هاقتداء کردند ب هام ابیها 

)سلام الله علیها( 

ذکر توسل 
دیگر عرض متمام بشود بای ک توسل مختصر،... تمام 

کرد بر همه، هنوز صدای زهرا)سلام الله علیها( از بین 

در و دیوار در کوچ ههای مدین هاستماع میش ود هنوز 

دارد مهدی اش)ع( را صدا می زند، قربان آن صدا بروم 

ک ه بودند  گفت ه ب هسید حسن  بروم،...  نال ه آن  قربان 

باسیتید ما کمک تان می کنی ممادر کمکش ان کرد، 

بریود بخوانید این خاطرات را، چرا تعجب می کنید؟ 

این را ه مبگو میک هاین مادری ک بار بین در و دیوار 

آقا را صدا می زدی و ک بار کنار مسج برهن هآقا ابی 

عبدالله)ع( صدا میزد، ای عال مصدا می زنند تو را... و 

در این حرک تنورانی سه مخودت را پیدا کنی، خواهش 

می کن ماین پیام سخنرانی آقا را ک هدر سال هفتاد و ن ه

در حوزه داشتند خواهش می کن ماین سخنرانی آقا را 
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چهارده مهر هفتاد و ن هدرج مع اساتید و حوزه قی مک 

را نسب تب ه ملاحظ هکنید خاطرات آقای سید حسن 

آقا ملاحظ هکنید، کلمات آقای مصباح را نسب تب هآقا 

را ملاحظ هکنید، ب هخدا ق مسمظلوم ترین فقی هروزگار 

ما اس ت

صلّی الله علیکِ یا مولاتی یا فاطمة و صلّی الله علیک یا مولانا یا 

ابا عبدالله و سیلعم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون. و السلام 

علیکم و رحمة الله و برکاته 
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99/10/21

جلسه شصت و هفتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مندوحه  لزوم  عدم  و  لزوم  درمسئله  چهارم  قول  بحث؛  مرور 
توسط آیة الله فاضل)ره( 

.... حضرت امام)ره( بخشی از عبارات استاد بزرگوارمان 

حضرت آیة الله فاضل)ره( را ه مبررسی کنیم، بر اساس 

این بخش از عبارات استاد بزرگوارمان حضرت آیة الله 

فاضل رضوان الله تعالی علی همسئ هللزوم و عدم لزوم 

درو اقع  کنند  ارائ همی  ایشان  ک ه تقریری  با  مندوح ه

قول چهارمی ب هحساب می آید، ایشان در عباراتی ک ه

در این بحث ارائ هکرده اند و الان در تقریر درس خارج 

ایشانجو ود دارد، خلاص هفرمایش ایشان این اس ت
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ک هاولًا توضیحی می دهند از فرمایش صاحب فصول 

بر لزوم اخذ قید مندوح هک هقبلًا توضیح آن را داده امی.

تفاوت توضیح اشکال مرحوم آخوند توسط آیة الله فاضل)ره( با 
مدرسه محقق نائینی)ره( 

بعدش روع می کنند بیان اکشال مرحوم آخوند را بر 

اعتبار قید مندوحه، توضیحی ک هایشان از اکشال آخوند 

ب هاعتبار قید مندوح همی دهند با توضیحی ک هقبلًا از 

زبان محقق نائینی)ره( و تلامذه محقق نائینی)ره( ارائ ه

شد متفاوت است، در بیان محقق نائینی)ره( و تلامذه 

آخوند چون  آمد ک همرحوم  اینطور  نائینی)ره(  محقق 

مندوح ه قید  اعتبار  خلاص ه داند  می  راج هتی  بحث 

را لازم نمی داند،ی عنی مرحوم آخوند با همان بیانی 

ک هگذ تشنمی خواهند بحث کبروی و امکان کبروی 

اجتماع را بحث کنند ک هبخواهند من أیةج هة مسئ هلرا 

بررسی کنند، حالا چ هازج ه تتلکیف ب همحال و چ هاز 

جه تتلکیف محال، ن همرحوم آخوند فقط می خواهد 

اجتماع  قائ هل عنوان  تعدد  کند ک ه أیج ه تبحث  از 

ضدین را بر طرف می کندی ا نمی کندی عنی تعدد عنوان 

سبب میش ود ک هامر ب همتعلق نهی نخورد و امر ب ه

متعلق امر نخورد و سرایتی اتفاق نیافتد؟ی ا این هکن ه

سبب نمیش ود، ایشان توضیحش ان درباره فرمایش 

مرحوم آخوند این بود و بر اساس این توضیح رشون 
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میش د دیدگاه مرحوم آخوند ک هقبلًا عرض کردم 

توضیح اشکال مرحوم آخوند توسط آیة الله فاضل)ره( 
توضیحی  فاضل)ره(  آقای  ما حضرت  بزرگوار  استاد 

ک هدرباره عبارت مرحوم آخوند می دهند این نیتس، 

ظاهر توضیحی ک هایشان در عبارت مرحوم آخوند می 

دهند این اس تک همرحوم آخوند خواست هاند بگویند 

ک هنزاع ما در نفس امکان اجتماع امر و نهی اس و ت

امکانی ک هدر این بحث مطرح اس تامکان عقلی است، 

امکان در ایجا ب همعنای امکان عقلی اسج و تواز ب ه

معنای امکان عقلی است، نج هوازش رعی، لذا ما دار می

بحث می کنی مک هخود امرو نهی امکان اجتماع دارند 

یا ندارند، خودجو وب و حرم تامکان اجتماع دارندی ا 

ندارند؟ ظاهر این بیان همانطور ک هملاحظ همی کنید 

یک بیان کبروی اس و تدارند این را ب همرحوم آخوند 

نسب تمی دهند. 

بعد می فرمایند ک هچون ما مسئ هلرا می بر میسر 

اصل امکان اجتماع امر و نهی عقلًا،ی ا عدم اجتماع امر 

 ونهی عقلًا آنموقع برای ما در توضیح آن س هحال ت

پیش می آید:

حال تاول این اس تک هاین امر و نهی بی هک عنوان 

صلّ  ب ه امر  ندارند،  اجتماع  امکان  قطعاً  ک ه بخورند 



�99
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته م شصت و هفتهلسج

بخورد و نهی ه مبا لا تصلّ بخورد، صلّ و لا تصلّ فی 

المغصوب ک هاین امکان ندارد 

ب هد وعنوانی  امر و نهی  این اس تک ه حال تدوم 

بخورند ک هبا ه متصادقی پیدا نمی کنند مثل صللّ و 

لاتنظر الی الاجنبیة خوب اینهاو قتی تصادق پیدا نمی 

کنند قطعاً چنین امریج ائز اس تچون اجتماعیجو ود 

ندارد و تصادقیجو ود ندارد، بعد ه ممفصل توضیح 

می دهند و مثال می زنند مثل صلّ و لا تشرب الخمر 

ک هاگر کسیش رب خمر کرد اینش رب خمر اجتماع پیدا 

نمی کند با صلاة و لو این هکحین صلاة اتفاق بیافتد، 

در  با صلاةو لو  کند  نمی  پیدا  اجتماع  اجنبی ه ب ه نظر 

حین صلاة اتفاق بیافتد، حال تدوم این اس ت

حال تسوم این اس تک هد وعنوان داشت هباشی مک ه

تصادق بر مصداقو احدی دارند، آنموقع می خواهی م

ببینی مدر حالتی ک هاین د وعنوان برش ئو احدی تصادق 

پیدا می کنند، اجتماع اینجو وب و حرمج تایز اس ت

یاج ایز نیتس؟ امکان داردی ا امکان ندارد؟ 

آیة الله  نظر  از  امر ونهی  اجتماع  بودن مسئله  مبادی احکامیه 
فاضل)ره( 

بنابراین ایشان توضیح می دهند ک هما قبلًا گفتی م

درباره  ی تعنی  اس احکامی ه مبادی  از  بحث  این  ک ه
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نفس د وح مکدار میبحث می کنیم، هر چند در این 

مبادی احکامی هملاک مسئ هلاصولیجو ود دارد از باب 

این هککبرای قیاس استنباط است، اما درباره نفس د و

ح مکبحثش ده است، بعد بر اساس این توضیحی ک ه

ارائ همی کنند ک هب هلنفس د وح مکراما دار میازج واز 

بگویند  خواهند  می  گوئیم،  می  سخن  اجتماعش ان 

بنابراین مرحوم آخوند می خواهد بگوید ک هحالا چرا 

جایز نیتس؟ 

توضیح )دلیل مرحوم آخوند بر انکار اعتبار قید مندوحه( توسط 
آیة الله فاضل)ره( 

بعدو سطش خواست هاند دلیل مرحوم آخوند را ه م

توضیح بدهند بخاطر تضاد د وحمک، بعد ه مایشان 

گفت هاند ک هن هما تضاد را قبول ندار میک هانش‌اءالله سر 

جای خودش می آید ک هما ه مکاری ب هآن ندار میدر 

فرمایشات استاد مان، ک همرحوم با حدو سط استحال ه

تضاد احکام می خواهد اجتماع را انکار کند، ما ممکن 

اس تک هبا حدو سط دیگری ک هحالا بحثش مالج ای 

خودش،و لی خلاص هاش این اس تک همرحوم آخوند 

گفت هاند ک هچون مسئ هلخورده اس تب هنفس د وحمک، 

نفس اجتماع امر و نهی، این ربطی ب همسئ هلاجتماع 

مندوح هندارد، مندوح هدرباره متعلق تلکیف اس تن ه

خود تلکیف، من اگر متعلق تلکیف برا میمقدور باشد 
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در  قدرت  اعتبار  باب  از  انجامش،  باشد  داشت ه امکان 

فعلی تتلکیف، می گو میچون من قدرت دارم تلکیف 

فعلی است، اگر انحصار پیدا بکند امتثال این تلکیف 

در مصداق منهی، آنوق تقدرت ندارم بر این هکه مامر 

را اطاع تکن و مه منهی را اطاع تکنم، آنموقع تزاح م

پیش می آید، ایشان می خواهند بفرمایند ک همرحوم 

آخوند گفت هاند ک هچون مسئ هلمندوح هدر رتب هتلکیف 

ب همحال است، در رتب همسئ هلقدرت بر متعلق است، 

این در رتب هبحث ما نیتس. 

دو حیثی که آیة الله فاضل)ره( در تکلیف به محال بیان می کنند
بعد استاد بزرگوار ما حضرت آیة الله فاضل)ره( با این 

توضیحی ک همی دهند ب هاینجا می رسند ک هخوب ما 

درباره اعتبار قدرت و استحال هتلکیف ب همحال اشاعره 

ندارند چون  قبول  اشاعره اصلا  دار میک هچون  را ه م

حُسن و قبح عقلی را قبول ندارند چنین استحال هایی را 

قائل نیستند ک هتلکیف ب همحال استحال هداشت هباشد، 

بعد ه ماضاف همی کنند کو هلو اینجا استحال هاز باب 

آمر  بودن  رعا تیحکی م با  اما  ب همحال اس ت تلکیف 

 ومولی، ک همولیش ارع مقدس و حکی معی الاطلاق 

است، صدور قبیح از حکی معلی الاطلاق محال است، 

لذا در تلکیف ب همحال ما د وحیث دارمی،ی ک حیث 

این هکمتعلق تلکیف مقدور نی و تستلکیف ب همحال 
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است،ی ک حیث این هکصدور چنین تلکیفی از حکی م

علی الاطلاق محال است، آنموقع خود تلکیف میش ود 

بحثی  بحثی ک  این  بالاخره  گویندو لی  می  محال، 

اس تک هرتب هاش مربوط ب هآن رتب هاس ت

إن قلتی که آیة الله فاضل)ره( به بیان خودشان مطرح می کنند 
بعد ب هخودشانی ک اکشالی می کنند ک هإن ق تل

اگر کسی بگوید بالاخره بر اساس نظر غیر اشاعره ک ه

حُسن و قبح عقی را قبول دارید و صدور چنین تلکیفی 

را از مولی محال می دانید باز اینجا تلکیف محالش ده 

است، باز در ما نحن فی هاگر مندوح هایی نباشد تلکیف 

محال است، اما با این نکت هک هاصلش تلکیف ب همحال 

بوده با رعا تیآن قانون ک هصدور چنین قبیحی از حکی م

علی الاطلاق ذاتاً محال اس تآنموقع خود تلکیف می 

شود محال. 

ایشان می گویند درس تاس تاین حرف، ک هباز در 

موارد عدم مندوح هتلکیف محال اس تاز حکی معلی 

الاطلاق، منتهی ریش هاین استحال هباز در متعلق تکالیف 

اس تن هدر خود تکالیف، استاد بزرگوار ما می خواهند 

نمی  بر  ریش ه بکنید چون  ک ه کار  هر  کش هما  بگویند 

گردد ب هنفس استحال هد وحمک،ی ا امکان اجتماع د و

حمک،ش ما دارید دوباره استحال هرا درس تمی کنید اما 

استحال هرا از طریق درو اقع استحال هتلکیف ب همحال 
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سرا تیمی دهید ب هتلکیف محال، لذا ما می توانی م

باز ه مادعا کنی مک همندوح هلازم نیتس، چرا؟ چون در 

ما نحن فی هدار میاز امکان و استحال هخود تلکیف رأساً 

بحث می کنیم، امکان و استحال هخود تلکیف رأساً اگر 

محل بحث ماش د خوب معلوم میش ود دیگر آنموقع 

بحث مندوح هچجو هود آن و چ هعدم آن اصلًا مغالط ه

 وخلط است. 

محل  در  خلط  موجب  مندوحه  قید  اعتبار  فاضل)ره(:  الله  آیة 
نزاع خواهد شد 

لذا تعبیر صریحی ک هاستاد بزرگوار ما ب هکار می برند 

این اس تک هاز آنچ هک هگفتش هد معلوم گردید ک هدر 

معتبر  مندوح ه قید  تنها  ن ه نهی   و  امر اجتماع  بحث 

نی تسب هکلاعتبار قید مندوح هموجب خلط در محل 

نزاع خواهدش د، زیرا محل نزاع در ارتباط با نفس حمین 

 و  ندارد متعلق  ب ه کاری   و  نهی،  و  امر اجتماع  است، 

آوردن قید مندوح همعنایش این اس تک همحل نزاع با 

متعلق مخلوطش ده اس و تنزاع از مسیراصلی خودش 

منحرف میش ود. 

مرور چهار قول در اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه 
لذا استاد عظی مالشأن ما ک هرضوان خدا بر ایشان 

ک ه بفرمایند  خواهند  می  درو اقع  توضیح  این  با  باد 
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نزاع کبروی باشد،یعنی  اگر  باید بدهی مک هحتی  فتوا 

نزاع برود سر اصل اجتماع امر و نهی، امکان و استحال ه

اجتماع امر و نهی، ن هاین هکنزاع را صغروی ببینیم، و 

جهتی ببینیم، باز ما می خواهی مبگوئی مک همندوح هلازم 

نیتس، ملاحظ همی کنید ک هاین بیان استاد بزرگوار ما 

درو اقع میش ودی ک بیان چهارمی، ما تا الان س هبیان 

بگوئی م ما  ک ه بود  این  اول  بیان  بودمی:  آشناش ده  را 

چون نزاع صغروی اس و تچون نزاعج هتی اس و ت

ندار و می لذا مندوح هلازم  باشد  نزاعج هتی  این هک ن ه

بگوئی مک هاین بیان مرحوم آخوند اس تک هاین بیان 

مرحوم  بیان  ک ه اند  کرده  تایید  نائینی)ره(  محقق  را 

آخوند است، محقق خوئی)ره( تایید کرده اند ک هاین 

بیان بیان مرحوم آخوند است، محقق مظفر ه مهمین 

را تایید کرده اند، ک هآقای مظفر و آقای خوئی)ره( ب ه

تبع استادشان محقق نائینی)ره( و دیگر بزرگان چنین 

فتوایی می دادند،و لی بالاخره اینی ک قول اس ت

قول دوم این اس تک همن بگو میک هاگر نزاع کبروی 

محق  را  این  ک ه خواه م نمی  مندوح ه قید  من  باشد 

نائینی)ره( باز احتمال داده اند ک هب هلاین را در عبارات 

اجود خواند میک هدر ذیل فرمایش ایشان بود ک هب هل

اگر کسی نزاع را کبروی بکند آنموقع قید مندوح هلازم 

ندارد، با همان توضیحات و این را مرحوم آقای مظفر 

اختیار کرده اند و گفت هاند ک هما نزاع مان سر امکان 
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اس و تچون نزاع ما سر امکان اس تما مواردی ک ه

از محل نزاع خارج هستند و استحال هآنها مورد اتفاق 

اس ترا می گذار میکنار، بنابراین ایشان درو اقع با این 

احتمال ک همحقق نائینی)ره( داده اند و تلمیذ ایشان 

مرحوم آقای مظفر تایید کردند ما قید مندوح هرا معتبر 

دانستیم، با توضیحی ک هآقای مظفر داده اند،ی عنی ما 

در مواردی ک همندوح هنی تساختلافی ندار میک هنزاعی 

داشت هباشیم، این قول دوم 

قول سوم، قول خود آقای خوئی)ره( بود با آن اضاف ه

ایی ک هبیان کردم، آقای خوئی)ره( ضن این هکآن قول 

اول را از مرحوم آخوند تایید کرده اند ک همرحوم آخوند 

لازم  مندوح ه ک ه اند  گفت ه  و  اند کرده  راج هتی  نزاع 

نیتس.و لی خودشان گفت هاند ک هاگر نزاع کبروی ه م

باشد باز مندوح هلازم نیتس، این دیگر بر خلاف قول 

آقای  استادشان  ک ه اس ت احتمالی  آن   و  مظفر آقای 

نائینی)ره( داده اند، آقای مظفر می گفتند ک هاگر نزاع 

کبروی باشد نزاع در امکان من أیةج هة باشد آنموقع 

در مواردی ک همندوح هنی تسچون نزاع نی تسمی 

رود کنار از بحث ما، عدم مندوح همی رود کنار، لذا نزاع 

در مواردی اس تک همندوحجو هود دارد، چون کبروی 

اس تنزاع منحصر میش ود ب همورادیجو ود مندوحه، 

وقتی مندوح هنی تسدیگر نزاعی نیتس، 
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خوب آقای خوئی)ره( می گویند ک هنه، در قول سوم 

مرحوم آقای خوئی)ره( می گویند کش هما حتی اگر نزاع 

را کبروی کردید با فرض کبر تیوه مباز ما باید حرف 

را  آخوند  مرحوم  حرف  کنیم،  تایید  را  آخوند  مرحوم 

تایید کنی مب هچ هچیزی؟ ب هاین هکبگوئی ممندوح هلازم 

ندارمی، این قول سوم است، چرا مندوح هلازم ندارمی؟ 

می  کردمی،  عرض  ه م قل   هسلج و   اند داده  توضیح 

گفتندش ما علی الجواز تزاحمی میش ود و علی الامتناع 

تعارضی میش وید، اگر قائلش دید ب هامتناع اجتماع 

امر و نهی، فتوا می دهید ب هتعارض این د وتا تلکیف با 

هم، ک هتوضیح آن را قبلًا عرض کردمی، اگر قائلش دید 

بج هواز اجتماع آنموقع این مسئ هلپیش می آید ک ه

اگر مندوح هنبود تزاح مپیش می آید، اگر مندوح هنبود 

تزاحمی ه مدر کار نیتس، لذا آقای خوئی)ره( فرمودند 

ک همسئ هلمندوح و هعدم مندوح هدر رتب هاصل نزاع 

نیتس، در رتب هقول بج هواز اس تک هعلی الجواز ما 

علی  الا   و  نیتس، مندوح ه ی تسا  مندوح هه ببینی م

ب ه کاری  چ ه من  آید  می  پیش  تعارض  ک ه الامتناع 

قید مندوح هدارم، لذا آقای خوئی)ره( ترجیح دادند ک ه

حتی بر اساس کبروی بودن ما نیازی ب هقید مندوح ه

ندار میچون رتب همندوح همتاخر است، این س هقول را 

ما بررسی کردمی، قول صغر و تیونبود مندوحه، قول 

کبر و تیوبودن مندوحه، قول کبر و تیونبود مندوح ه
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این س هتا حرف.

تفاوت حد وسط قول آیة الله فاضل)ره( با حد وسط قول محقق 
خوئی)ره( 

این  با  کأنّ  فاضل)ره(  الله  آیة  حضرت  ما  استاد 

توضیحاتی ک هارائ هکرد میاز ایشان می خواهندی ک 

قول چهارمی را قائل بشوند، بگویند ک هما نزاع را کبروی 

این  نیتس، چرا؟ حدو سط  بدانی ممندوح هلازم  ه م

از حدو سط  این حرف غیر  حرف چیتس؟ حدو سط 

ک ه گفتند  می  خوئی)ره(  آقای  است،  خوئی)ره(  آقای 

رتب ه نی تسچون مندوح ه باشد مندوح هلازم  کبروی 

امتثال درجو ود  اش مال بعد است، تزاح مدرو ادی 

مندوح هاز بین می برد و نبود مندوح هآن را درس ت

ک ه گویند  می  فاضل)ره(  آقای  ما  استاد  کندو لی  می 

ن هخیر درو اقع چون دعوایش ما سر استحال هاجتماع 

نفس حکمین اس تاین ربطی ب همسائلی ک هدر رتب ه

متعلق پیش بیاید ندارد، حتی اگر استحال هتلکیف ب ه

محال را با حدو سط حکی معلی الاطلاق بودن مولی 

ب هاستحال هتلکیف محال برگردانی مباز ه مربطی ندارد 

متعلق  ناحی ه در  ک ه اس ت محذوری  اش  ریش ه چون 

پیش آمده است، لذا آقای فاضل)ره(ی ک قول چهارمی 

دارند ک هکبروی ه مباشد ما قید مندوح هلازم ندار و می

آوردن مندوح هخلط است،، خوب این چهار قول می 
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شود 

اصرار آیة الله فاضل)ره( بر اینکه قول چهارم مبناء مرحوم آخوند 
است 

نکت هایی ک هبعد در فرمایشات آقای فاضل بجو هود 

می آید و قابل بررسی اس تباز این اس تک هحالا تازه 

اصرار دارند ک هاین حرف آخوند است، چون خواند می

بیان  را  مندوح ه ب ه قائلین  استدلال  ایشانو قتی  ک ه

می کنند بعد در مقام رد آن می گویند اکشال مرحوم 

آخوند بر قائلین ب هاعتبار ب هقید مندوحه، خوب حالا 

آخوند  آقای  آیا  و هاقعاً  ک بشود  بررسی  باید  ه م این 

حرفی را زده اند ک هآقای مظفر و آقای نائینی)ره( نقل 

را زده اس تک هایشان دارند می  اند؟ی ا حرفی  کرده 

فرمایند؟ مرحوم آخوند انکار مندوح هکرده اند با حیث 

صغرج و تیوهتی بون بحث؟ی ا انکار ممندوح هکرده 

چهار  این  بین  باید  ما  کبرتیو،  با حیث  حتی  اس ت

باو اقع  متناسب  کدام  ک ه ببینی م کنی م بررسی  نظر هی

خواهدش د؟ 

وجود دو نوع بیان در عبارات مرحوم آخوند 
برای بررسی اینها ابتداء ما این فرمایش مرحوم آخوند 

را بررس کنی مببینی مک همطلب چ هخواهدش د؟ اگرش ما 

ب هکفا هیمراجع هکنید و حتی با بیانات استاد بزرگوار ما 
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در درس های کفا هیایشان، درو اقع ملاحظ هخواهید 

کرد ک هما دج وور برای مرحوم آخوند می توانی معبارت 

پیدا بکنیم،ی عنی انصاف مسئ هلاین اس تک هدج وور 

ه تسدر عبارات مرحوم آخوند، حالا بنده اجمال آن را 

عرض می کن و مبعد تطبیق می دهی مک همعلوم بشود 

نائینی)ره(  آقای  ک ه اس ت عبارتی  همان  یکج ور 

نقل کرده اند مرحوم آقای مظفر نقل کرده اند، محقق 

کرده  نقل  بیاناتش ان  اول  بخش  در  ه م خوئی)ره( 

اند ک هب هلنزاعج هتی اس و تنزاع در سرا و تیعدم 

سرا تیاست، ک هبعد بر می گردد ب هصغر تیونزاع، با 

توضیحاتی ک هقبلًا دادهش د لذا مندوح هلازم نیتس، 

اینی ک بخش از عبارت مرحوم آخوند این اس ت

یک بخش از عبارت مرحوم آخوند باز این نکت هاس ت

ک هتلکیف محال با تلکیف ب همحال فرق دارد، نزاع ما 

سر تلکیف محال اس تن هتلکیف ب همحال، این بخش 

از عبارت مرحوم آخوند ک همن نزاع را ببرم سر تلکیف 

تلکیف  استحال ه حیث  دارم  فعلًا  من  بگو می  و  محال

محال را بحث می کنم، ب هلمن برای این هکب هاین مسئ هل

فتوا بده مدر رسال هام، مجبورمو قتی می خواه مآن را 

ب همرح هلفتوا برسان متمامج هات آن را بحث کنم، حالا 

می خوانی مبعداً ک هحتی عبارتی را مرحوم آخوند دارند 

ک همی گویند ن هحتی حیث مسئ هلقدرت بر متعلق، 
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ممکن اس تبقیش هرائط تلکیف ه مقابل بحث باشد 

عیبی ه مندارد اما بقیش هرائط ککی هی از آنها قدرت بر 

متعلق اس تالان محل بحث ما نیتس، این عبارت را 

ه مدارند مرحوم آخوند. 

اگر مرحوم آخوند د وعبارتی باشد کأنّ آقای آخوند در 

د وفضا بحث کرده اند،ی ک فضای درو اقع مبنائی دارد 

فرمایش ایشان ک هبا مبناء خودشان نزاع را تحلیل کرده 

اند ک هنزاع راج هتی و صغروی دانستندی و کج واب 

داده اند، و با فضای خود آقایان مثل صاحب فصول و 

مثل بقی هآقایانی ک همسئ هلرا اینطورج هتی نمی کنند 

 وصغروی نمی کنند، آن را هی مکج واب داده اند، ما 

د وعبارت را اگر در عبارات آقای آخوند داشت هباشی مک ه

آن را دارمی، آنموقع انصاف مسئ هلاین اس تکو هقتی 

می خواهی متحلیل کنی مفرمایش محقق خراسانی را 

ب هعدم  قائل  اینطور بگوئی مک همحقق خراسانی  باید 

اعتبار قید مندوح هبا د وبیان،ی ک بیان بیانی اس ت

بر اساس مبناء خود ایشان ک هنزاعج هتی و صغروی 

اس و تما خلاص هباج هات دیگر فعلًا کاری ندار میاین 

بزرگوار  استاد  ک ه بیانی  ک همیش ود همین  بیان  یک 

با  اند،و لی  کرده  نقل  اینجا  ک ه فاضل)ره(  الله  آیة  ما 

این توضیح ک همن بگومی،ی عنی کمکی کنی مب هآقای 

فاضل)ره(،ی عنی آقای فاضل)ره( خواست هاند در آن س ه

را بحث  بودن  آنج هتی  ریش ه اند  داده  ک ه احتمالی 
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کنند، بگویند ک همرحوم آخوند گفت هاس تک هنزاع ما 

قطعاً درج ایی نی تسک هبری ک عنوان تصادق می کنند 

دارد، درج ایی نی تسک هتصادقی  استحال ه ک هقطعاً 

ندار میک هقطعاًج ایز است،ب هکلنزاع درج ایی اس تک ه

د وعنوان متصادق برو احد دارمی، ک هپس من نزاعی 

دارمج هتی درج ایی ک هتصادق برو احد پیش می آید، 

ک هاین حرف خوبی میش ود نزاعج هتی میش ودو لی 

ما باید ب هاین عبارت استاد مان آقای فاضل)ره( کمک 

ایضاح  در  خودشان  ک ه توضیحاتی  آن  با  ی معنی  کنی

اند کمک  الکفایة در توضیح عبارت آقای آخوند داده 

کنی مبگوئی مک هایشان این بیان مرحوم آخوند را دارند 

در آن س هقسمی ک هتوضیح دادم.

بعد مرحوم آخوند خواست هاند بگویند ک هعلاوه بر 

اینج ه تک هاینج ه تمبناء ما است،ی عنیی ک نزاع 

صغروی دار میک هدر مواردی ک هامر بی هک عنوانی و 

نهی بی هک عنوانی خورده اس و تبرو احدی تصادق 

پیدا می کنند محذور بر طرف میش ودی ا نمیش ود، 

خوب اینی ک مطلب اس ت

یک مطلب دیگر ه ممرحوم آخوند دارند ک هن هفعلًا 

کاری ب هاین ت هکه مندارند اصلا همان ذیل فرمایشی 

ک هآقای فاضل)ره( نقل کرده اند ک هآقا من دعوا دارم 

سرج واز عقلی اجتماع نفس حکمینو لیج واز عقلی 
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ن ه آید  می  جو هود  ب تلکیف  تا  د و ناحی ه از  ک ه ایی 

جوازی ک هاز ناحی هملکف ب و همتعلق تلکیف درس ت

میش ود،ج وازی ک هاز ناحی هد وتا تلکیف می خواهد 

درس تبشود خوب راه آن همان راه مثلا تعددج ه ت

اس تتعدد عنوان اسی تا تعدد معنون است،ج واز و 

بیاید  ناحی همتعلق می خواهد  از  ایی ک ه یا استحال ه

راه آن بحث استحال هتلکیف ب همحال و نهایتاً تلکیف 

محال بر حکی معلی الاطلاق است.

بعد مرحوم آخوند می خواهند بگویند ک هدیگر این 

ندارد،  این حیث صغر تیوبحث  ب ه کاری  دوم  بیان 

نمی خواهد بحث راج هتی کند، می خواهد بگوید ک ه

نزاع کبروی باشدی ا صغروی باشد فعلًا معلوم باشد، 

نزاع سر استحال هنفس د وح مکاسی تاج واز اجتماع 

ناحی ه از  ک ه ج و هوازی  استحال است،  د وح مک نفس 

ب هکل نی تس مربروط  ما  بحث  ب ه فعلًا  آید  می  دیگر 

موجب خلط است، همانطور ک هاستاد بزرگوار ما آقای 

فاضل)ره( فرموده اند.

با وجود دو بیان در عبارات مرحوم آخوند باید اشکال کنیم به 
مدرسه محقق نائینی و آیة الله فاضل 

اگر ما اینطور گفتی مک همرحوم آخوند د وتا عبارت 

دارند آنموقع ما حق دار میب هآقای نائینی)ره( و آقای 

خوئی)ره( اکشال کنی و مالبت هب هاستاد بزرگوارمان ه م
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اکشال کنی مکج های دا تشد وتا بیان راج دا می کردید 

اندو لی تفکیک  را استاد ما آورده  از هم، د وتا بیان 

شفافی برای د وتا بیانجو ود ندارد،و لی د وتا بیان در 

عبارات ایشانجو ود دارد 

ولی محقق خوئی)ره(ی ا محقق نائینی)ره(ی ا مرحوم 

مظفر اصلا تمرکز را برده اند سرج ه تاولی عنی فقط 

آخوند  ب همرحوم  را  این  اند   و خواست ه نزاع صغروی

ک ه اند  گفت ه آخوند  مرحوم  بگویند   و  بدهند نسب ت

مندوح هندار میفقط ب هاین دلیل،ش اید ب هاین دلیل 

آقای نائینی)ره( این مطلب را گفت هاند ک هخواست هاند 

بگویند ک هاگر کبروی بشود مندوح هلازم اس تک هحالا 

آن را در بخش بعدی عرض خواه مکرد ک هآقای مظفر 

ه ماختیار کرده اند. 

ولی در بخش اول انصاف مسئ هلاین اس تک هما 

بگوئی مک همرحوم آخوند د وبیان را و د وحدو سط را 

دارند، اگر حدو سط اول را اخذ کنی ماز باب نزاع صغروی 

ج وهتی انکار مندوح هکرده است، اگر حدو سط دوم را 

اخذ کنی ماز باب این ک هنزاع کبروی سر نفس حکیمن 

اس و تاستحال هایی ک هاز ناحی همتعلق می آید ربطی 

ب هحکمین ندارد اینطوری خواست هاند انکار کنند، این 

بنده  توضیحات  با  ک ه کردم  البت هعرض  ک ه اول  نکت ه

حدو سط  رشون   و  أعلامش فاف ک ه میش ود  رشون 
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اند، مرحوم آخوند  بیان نکرده  را  های مرحوم آخوند 

د وتا حدو سط را دارند ک هحالا بعداً ارزیابی می کنی م

در بخش اول 

نکت هبعد بایدی کج وابی ب هآقای خوئی)ره( بدهیم، 

کما این هکبایدی کج وابی ب هآقای مظفر بدهیم، بالاخره 

مرحوم آخوند با این توضیحش ان ک هخواست هاند بگویند 

ک هکبروی ه مک هباشد مندوح هلازم نی تسآقای مظفر 

می خواهند چ هکار کنند این اکشال مرحوم آخوند را، 

بایدج واب بدهند ب هاین اکشال مرحوم آخوند، آقای 

نائینی)ره( می خواهند چ هکار کنند عبارت مرحوم آخوند 

را؟ چون آقای مظفر ب هتبع آقای نائینی )هر( خواست ه

اند بگویند ک هاگر نزاع کبروی باشد قید مندوح هلازم 

نی تس لازم  مندوح ه گویند  آخوند می  مرحوم  است، 

چون رتب همندوح هربطی ب هبحث ما ندارد، این را باید 

ایشانج واب بدهند، ببینی مک هکبر تیواقتضاء می کند 

آنچ هرا ک هایشان می گویندی ا این هککبر تیواقتضاء 

می کند آنچ هرا ک هاینها می گویند 

خوئی)ره(  آقای  ب ه باید  ه م ج و وابی  بررسی یک 

بدهیم، ک هآقای خوئی)ره( خواست هاند بگویند ک هنه، 

اگر کبروی ه مبشود، کبر تیواقتضاء می کند عدم اعتبار 

مندوح هرا اما ن هبا حدو سط استاد ما و آقای آخوند 

ک هما بگوئی ممندوح هنمی خواهی مچون نزاع در نفس 
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اجتماع حکمین است، ن هآقای خوئی)ره( گفت هاند ک ه

مندوح هنمی خواهی مچون رتب هبحث مندوح و هعدم 

مندوح هدر فضای درو اقعج واز درس تمیش ودو الا در 

فضای امتناع ما تعارضی هستیم، پس نزاع سرج واز 

دارد  دنبال  ب ه را  تزاح م  و  تعارض بحث  ک ه امتناع   و

حرف  خوئی)ره(  آقای  ندارد  مندوح ه بحث  ب ه ربطی 

شان این است، باید تلکیف این حیث کبروی فرمایش 

آقای خوئی)ره( را معلوم بکنی متا بعد برگرد میتلکیف 

حیث کبروی فرمایش آقای نائینی)ره( و آقای مظفر را 

معلوم بکنیم.

له الطاهرین  و صلّی الله علی محمد و آ
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99/10/22

جلسه شصت و هشتم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی چهار نظریه موجود در اعتبار و عدم اعتبار 
قید مندوحه

بحث ما در ارتباط با فرمایشات أعلام بود ک هعرض 

کرد میک هدر اینجا تقریباً چهار نظر هیدار میبا قطع نظر 

ش مد،  خواهی و هارد  ک امام)ره(  حضرت  فرمایشات  از 

یک نظر این بود ک همرحوم آخوند فتوا دادند ب هعدم 

ضرورت قید مندوح هبو هاسط هاین هکنزاع را صغروی و 

جهتی می دیدند ک هآیا تعدد عنوان کفا تیمی کند از 

رفع قائ هلتضادی ا خیر؟ و چون نزاع راج هتی می بییند 

خوب مندوح هنمی خواهند 
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یک نظر دیگر این بود ک هما اگر نزاع را کبروی دید می

 ومتمرکز کرد میبحث را بر کبرایج واز اجتماع امر و 

نهی مجبور میک هقید مندوح هرا معتبر بدانی مب هخاطر 

این هکنزاعی ندار میدر موارد عدم مندوحه، ک هاین ه م

در فرمایشات آقای نائینی)ره( بود و بعضی از تلامذه 

ایشان مثل مرحوم آقای مظفر اختیار کرده بودند. 

یک دیدگاه اینش د ک هنه، ما اگر مسئ هلرا کبروی ه م

ببینی مبا تو هجب هاین هکمسئ هلمندوح و هعدم مندوح ه

در آن بحث احکام متزاحمین مطرح میش ود ما اگر 

مندوح هنداشتی متزاح مدار میاگر مندوح هداشتی متزاح م

ندارو میلی اینج ریان تزاح مدر فضایج واز اس و ت

ب هاین ترتیب آقای خوئی)ره( فرمایش فرمودند، اما در 

فضای امتناع ما تعارضی میش و میلذا نیازی نی تس

ک هما مندوح هرا در اصل مسئ هلاخذ کنیم، این نظر هی

سوم.

نظر هیچهارم ه مک هفرمایشات حضرت استاد مان 

را،  مسئ هل کنی م کبروی  اگر  حتی  ما  ک ه اینش د  بود 

مندوح هنمی خواهی مبخاطر این هکمندوح همحل نزاع 

را بر ه ممی زند، ما محل نزاع مان و درو اقع دعوا بر 

سر این اس تک هاجتماع امرو نهی و اجتماع د وح مک

ب هاعتبار این هکح مکهستندج ایز اسی تاج ایز نیتس، 

 وکاری ندار میب هاین هکمشلکی درو اقع در ناحی همتعلق 
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داشت هباشیو ملو این هکآن مشکل از ناحی همتعلق نهایتاً 

متعلق  ناحی ه از  باز  بشودو لی  خت م محال  تلکیف  ب ه

شده تلکیف محال در ارتباط با حکی معلی الاطلاق ک ه

توضیح آن را دادمی، اما آن رتب هاش متفاوت اس تبا 

رتب هبحث ما و آوردن مندوح هدرو اقع خلطی در محل 

نزاع بجو هود می آورد. 

الله  آیة  توسط  آخوند  مرحوم  به  چهارم  قول  دادن  نسبت 
فاضل)ره( 

گفتی مبین این چهار تا نظر هیما باید ببینی مانصافاً 

در نظر هیاول مرحوم آخوند چ همی خواهند بگویند، 

چون استاد ما حضرت آقای فاضل)ره( این نظر هیچهارم 

را ب همرحوم آخوند نسب تمی دهند، ن هتحلیل اول را 

قائل  اند  راج هتی دیده  نزاع  ک هچون مرحوم آخوند 

هستند ب هعدم اعتبار مندوح هاست، استاد ما حضرت 

آقای فاضل)ره( می گویند ک هنه، مرحوم آخوند چون 

بحث ما را قائل هستند و خواست هاند بگویندج وازی ک 

ب هنفس  ناظر  عقلی  امکان  این   و ت عقلی اس امکان 

د وح مکاست، اجتماع د وح مکمحل بحث است، از 

این باب خواست هاس تبگوید ک هآمدن مندوح همنافی 

است.
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عبارات  در  چهارم  نظریه  و  اول  نظریه  وجود  مسئله:  انصاف 
مرحوم آخوند 

 هسلجگذشت هعرض کرد میک هانصافاً در عبارات مرحوم 

آخوند هر د ونکتجو هود دارد،ی عنی ما می توانی مبا 

هر د ونکت هنظر هیمرحوم آخوند را تبیین کنیم، مرحوم 

آخوند در همین بحث خود مای عنی السادس ک همی 

فرماید ربمای ؤخذ فی محل النزاع قید المندوحة فی مقام 

الامتثال بل ربما قیل بأنّ الاطلاق انما هو للاتکال علی 

الوضوح ک هقبلًا توضیح آن را داد میبعد می فرمایند 

ک هلکنّ التحقیق عدم اعتبارها خوب اعتبار ندارد چرا؟ 

 و  المحال لزوم  النزاع من  فی محل  المه م ما هو  فی 

الجدوی فی  المتضادین و عدم  الحکمین  اجتماع  هو 

کون موردهما موجهاً بوجهین فی رفع قاعدة اجتماع 

ضدین این عدمج دوی همان مطلبی اس تک همحقق 

نائینی)ره( ب همرحوم آخوند نسب تداده اند ک همرحوم 

آخوند دعوی را صغروی کرده اند و خواست هاند بفرمایند 

ک هتعدد عنوان درش ئو احد قائ هلاجتماع ضدین را بر 

طرف نمی کند و عدم الجدوی فی رفع قائلة اجتماع 

الضدین اینطوری أ وعدم لزوم هبأنّ تعدد الوی هججدی 

فی رفعها انصاف مسئ هلاین اس تک هاین عبارت صریح 

در این اس تک هآقای آخوند مسئ هلراج هتی کرده اند ک ه

گفت هاند ک هچون ما دعوای مان سر این نکت هاس تک ه

تعدد عنوانی جدی أم لا فی رفع قائلة التضاد ما کاری 
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ندار میب همسئ هلغیر مندوح هلذا فرمودند لایتفاوت فی 

ذلک اصلًاجو ود المندوحة و عدمها هیچ تفاوتی در این 

مسئ هلدرج هجو تود مندوح و هعدمجو ود مندوح ه

آخر  بدونها محذور  بالمحال  التلکیف  کند،و لزوم  نمی 

لا دخل ل هبهذا النزاع ب هلاگر ما قدرت نداشت هباشی م

تلکیف ب همحال پیش می آید و این محذور دیگری 

تلکیف   و ت اس محال  تلکیف  محذور  از  غیر   و ت اس

محال از باب عدمج دوای تعدد عنوان درس تمیش ود، 

تلکیف ب همحال مسئ هلدیگری است، این صدر عبارت 

مرحوم آخوند اس تک هصدر عبارت ایشان نشان می 

دهند همین مطلبی را ک هآقایان نسب تمی دهند 

ما  ب هل ک ه دارند  آخوند  مرحوم  عبارت  ذیل  در  بعد 

حواس مان را بدهی مک هدر فتوای فقهی مان و فتوای 

نهائی مان ما قیود مختلفی را باید اخذ کنیم،کی ی از 

قیود قدرت بر امتثال است، کما این هکممکن اس تک ه

قیود دیگری از بابش رائط تلکیفجو ود داشت هباشد 

دیگر  قیود  آوردن  کنیم،و لی  اخذ  باید  را ه م انها  ک ه

ندارد در بحث ما  تاثیری  نهائی  در خرجوی و فتوای 

نع ملابد من اعتبارها فی الح مکبالجواز فعلًا اگر کسی 

 و  عملی هاش رسال ه در  بدهد  بج هواز  فتوای  بخواهد 

خرجوی مسئ هلرا نگاه بکند خلاص هباید مسئ هلقدرت 

را ه مدر نظر بگیرد، معلوم اس تک هباید قدرت را در 

نظر بگیرد و الا نمی تواند، و لذا فرموده اند لمنی ری 
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التلکیف بالمحال محذوراً و محالًا کسی ک هتلکیف ب ه

محال رای عنی از عدلی هاس تن هاز اشاعره، اگر از عدلی ه

بود ن هاز اشاعره و تلکیف ب همحال را محذور دیگری 

می دید باید این را در نظر بگیرد کما ربما لابد من اعتبار 

امر اخر فی الح مکب هکذلک کما این هکاگر بخواهدج واز 

فعلی را در نظر بگیرد ممکن اس تاس تک هسائرش رائط 

مربوط ب هتلکیف را ک هدر بعضی از موارد متفاوت می 

شود آن را ه مدر نظر بگیرد، بگوید ک همثلًا این تلکیف 

مال فلانی اس تعلاوه بر قدرت عقلیی ک خصوصیات 

دیگری ه ماز قدرتش رعی و استطاع و تبقی هچیزهایی 

ک هممکن اس تپیش بیاید در بعضی از تکالیف آنها را 

ه مدر نظر بگیرد چ هاکشالی دارد.و لی اینها را در نظر 

گرفتن برای فقیهی ک هب هاینش رائط قائل اس و تفتوا 

می دهد ربطی ب همحل نزاع ما ندارد و محل نزاع ما 

دقع قائ هلتلکیف محال اس تاز باب تعدد عنوان اس ت

یا از باب عدم دفع این قائ هلاست، این صدر فرمایش 

مرحوم آخوند حالا عرض می کنی م

القدرة  اعتبار  لأجل  الا  لإعتبارها   هجو  لا بالجملة   و

علی الامتثال و عدم لزوم التلکیف بالمحال و لا دخل ل ه

بما هو المحذور فی المقام من تلکیف المحال در ذیل 

مرحوم آخوند کأنّ دیگر آمده اند مسئ هلرا از اختصاص 

ب هحیثج ه تدر آورده است، و خواست هاند بگویند 

ک همن د ومحذور دارم ک هدوتا عنوان دارم،ی ک تلکیف 
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ب همحالی و ک تلکیف محال، اگر من دعوا را بردم سر 

تلکیف ب همحال در مقابل تلکیف محال و گفت مک هتلکیف 

محال را اینجا دارم امکان و عدم امکانش را بحث می 

کن و متلکیف ب همحال را در مسئ هلاعتبار قدرت بحث 

عنا تی با  را  آخوند  مرحوم  عبارت  میش ود  کنم،  می 

ب هذیل کی هک تقابلی بین تلکیف محال و تلکیف ب ه

محال قرار داده اس و تگفت هاس تک هتلکیف ب همحال 

یک محذور است، تلکیف محال محذور دیگری اس و ت

نزاع ما سر محذور تلکیف محال است، میش ود تصویر 

ذیل فرمایش مرحوم آخوند را همانی دید ک هاستادمان 

آقای فاضل)ره( تصویر کرده اند.

یعنی مرحوم آخوند خواست هاند بگویند کش هما اگر 

نزاع را کبروی ه مک هبکنید دارید تلکیف محال را بحث 

می کنید، ن هتلکیف ب همحال را، تلکیف ب همحال محذور 

باب  از  اتثال  بر  قدرت  اعتبار  خلاص ه  و ت اس دیگری 

محذور تلکیف ب همحال است، اعتبار مثلا تعدد عنوان 

یا اعتبار کفا تیتعدد عنوانی ا اعتبار تعدد معنون ب ه

واسط هتعدد معنون برای مسئ هلتلکیف محال است، 

خوب عنا تیکنید در ذیل مرحوم آخوند نمی خواهند 

بگویند ک هچون بحث منج هتی اس تاینطوری اس ت

مسئهل، می خواهند بگویند ک هاگر کسی مسئ هلما را 

ه مقبول نکرد،ج هتی ندید، صغروی ندید، کبروی ه م

ک هنگاه کند، کبرای بحث تلکیف محال غیر از تلکیف 
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ب همحال است، تلکیف ب همحال اقتضاء می کند اعتبار 

مثلا  کند  می  اقتضاء  محال،  تلکیف  از  فرار  را،  قدرت 

کفا تیتعدد عنوان را،ی ا اقتضاء می کند تعدد معنون، 

ببینید از این منظر ک همرحوم آخوند بخواهند نگاه کنند 

ب هاین مسئهل، دیگر تاکید نمی کنند بر مبناء مختارشان، 

لازم  مندوح ه بین م می  صغروی  را  نزاع  من  چون  ک ه

را کبروی ه ممی دیدم، می  نزاع  اگر من  ن ه نیتس، 

خواستج مواز اجتماع امر و نهی را در مصداقی ک هد و

عنوان در آنجا صادق هستند را ثاب تکنم، خود این را 

بعد آن تعدد عنوان حیثی ت ثاب تکنم،  می خواست م

تعلیلی  معنون حیثی ت تعدد  تعلیلی من میش د،ی ا 

ک ه این مسئ هلمیش د  من میش د، مبداء تصدیقی 

قبلًا توضیح داد میباز ه محرف من درس تبود. 

لذا تو هجمی فرمائید ک هصدر عبارت مرحوم آخوند 

همانطوری اس تک هآقایان می گویند ک هما عدم الجدوی 

ج ودوی در تعدد عنوان را می خواهی مبحث کنی و م

این مسئ هلمه مدر بحث ما اس و تاین مسئ هلاقتضاء 

ندارد اعتبار قید مندوح هرا، این درس تاست، انصاف 

مسئ هلاین اس تک هاین درس تاس تصدر اینطوری 

است،و لی ذیل را ک هنگاه می کنی منه، می خواهی م

بگوئی مک هنه، در ذیل مرحوم آخوند می خواهندج مع 

راج هتی  اگر کسی دعوا  بندی دیگری بکنند ک هحتی 

ندید، دعوا را کبروی دید، خوب در بحث کبروی اش 
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محال  ب ه تلکیف   و ت اس محذور  محالی ک  تلکیف 

محذور دیگری است، ما د ومحذور دار میهر محذوری 

مسئ هلخاص ب هخودش را دارد. 

 وآن تکم هلایی ک هاستاد ما حضرت آقای فاضل)ره( 

ک هآن ]تکمهل[ ه مب هتبع محقق برجوردی)ره( اس ت)ک ه

سال گذشت هبی هک مناسبتی این را بحث کردمی( ک ه

تلکیف ب همحال برای حکی معلی الاطلاق، خود تلکیف 

اس ت برجوردی)ره(  آقای  فرمایش  کند،  می  محال  را 

کنند  می  استفاده  آن  از  چندج ا  ایشان  ش هاگردان  ک

ک هدرس ته مهتس، باز تلکیف محال میش ود اما 

تکم هل این  البت ه ک ه میش ود،  محال  متعلق  ناحی ه از 

دیگر در عبارت مرحوم آخوند نی تساین تکمهل، تکم هل

تلمیذ بزرگوار ایشان محقق برجوردی)ره( اس تک هاستاد 

بزرگوار ما اینجا از آن استفاده می کنند 

بنابراین ب هنظر می رسد ک هما در نکت هاول ک هسلج ه

عبارت  روی  از  بود  قرار   و می بود گفت ه را  نکت ه ما  قبل 

مرحوم آخوند ه منشان بدهیم، حق این اس تک همی 

می  داد،  نسب ت آخوند  مرحوم  ب ه ه م را  دومی  شود 

قید مندوح ه انکار  برای  آخوند  ک همرحوم  شود گف ت

را  نزاع  ک همن  دارد، میش ود گف ت تا حدو سط  د و

جهتی می کن و مدر نزاعج هتی تفاوتی بین مندوح و ه

عدم مندوح هنیتس، می خواه مببینن مک هتعدد عنوان 
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قائ هلتضاد را بر می داردی ا بر نمی دارد، چ هکاری دارم 

ب هاین هکمندوح هایی در کار هی تسا در کار نی تسدر 

وادی امتثال، اینی ک بحث اس ت

دیگر  نه، حدو سط  ک ه اس ت این  دیگر  بحث  یک 

محال  تلکیف  محذور  سر  من  نزاع  نه،  ک ه اس ت این 

است، ن هنزاع در تلکیف ب همحال، تلکیف ب همحالی ک 

محذور اس تتلکیف محال محذور دیگری است. و اگر 

اینطوری گفت مآنموقع می گو میدر مقام خرجوی فتوا 

ما ممکن اس تعلاوه بر اعتبار قدرت ده تا قید دیگری 

کنید  می  بیاور میپس ملاحظ ه بیاورمی، خوب  را ه م

ک همجموع عبارت مرحوم آخوند هر د وتا حدو سط را 

دارد. 

لزوم جواب محقق نائینی)ره( و مرحوم مظفر به مرحوم آخوند 
در حیث کبروی بودن نزاع 

بنابراین اگر آقای مظفر) واستادشان محقق نائینی)ره( ک هاین را ب ه

عنوان احتمال ذکر می‌کنند( بخواهد با تمسک ب هاین هکمن کبروی 

بشوم و با حیث کبر تیوبگو میمن قید مندوح هرا لازم 

باید توضیح بدهند ک ه دارم این رشون نیی تسعنی 

چطور میش ود، این قسم تفرمایش محقق نائینی)ره( 

رشون نیتس،ش ما اگر بخواهیدج واز فعلی را بگوئید، 

بهل، اما اگر ن همطلقج واز را در حیث کبروی بحث کنید 

 ومطلقج واز را ازج ه تتلکیف محال بحث کنید، خوب 
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دیگر لازم نی تسک همندوح هرا بیاورید،ی عنی این نکت ه

مرحوم آخوند را باید محقق نائینی)ره(ج واب مرحوم 

آخوند را بدهد، محقق مظفر تلمیذ آقای نائینی)ره( ک ه

می خواهد اختیار بکند اعتبار مندوح هرا، بایدج واب 

را بدهد در آن بخش کبروی فرمایش  مرحوم آخوند 

مرحوم آخوند، ایشان چون حدو سط مرحوم آخوند را 

منحصر می کنند در حیث صغرویی ک راه فراری برای 

خودشان درس تمیش ود ک هاگر کسی نزاع را کبروی 

را  نزاع  کسی  اگر   و  بیاورد را  مندوح ه تواند  می  کرد 

صغروی کرد لازم نی تسک هندوح هرا بیاورد. 

اما این توضیحی ک هاستاد ما آقای فاضل)ره( می 

این هکاین حرف حرف مرحوم  دهند و اصرار دارند ب ه

آخوند اس تاولًا و خودش هی مک حرف قابل توجهی 

مرحوم  غیر  آخوندی ا  مرحوم  حرف  حالا  ثانیاً،  اس ت

توانی م می  ما  ک ه بدهند  آقایانج واب  باید  آخوند، 

کبروی کنی منزاع راو بگوئیی مک نزاع کبروی دار میدر 

تلکیف  محال،  تلکیف  ازج ه تمحذور  اجتماع،  جواز 

محالی ک هب هخود حکمین بخورد، ن هتلکیف محالی ک ه

از طرف تلکیف ب همحال درس تبشود با رعا تیحکی م

علی الاطلاق بودن آمر، این تا اینجا ک هعرض کرد می

اجمالًا ک هحالا با ]بررسی[عبارات مرحوم آخوند رشون 

شد. 
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اشکال به بیان محقق خوئی)ره( 
نکت هبعدی ک هباید ب هآن رسیدگی بکنی مآن فرمایش 

ملاحظ ه ک ه همانطور  ایشان  است،  خوئی)ره(  محقق 

کردید د وبخش دا تشفرمایشش ان، بخش اول همان 

از  ب هلچون ما  بود، ک ه نائینی)ره( در آن  بیان محقق 

آنجا ک هنزاع راج هتی می بینی مسرا و تیعدم سرا تی

محل بحث ما اس تمندوح هنمی خواهیم، این بخش 

آنو ارد  ب ه اکشال  این  باز  خوئی)ره(  آقای  فرمایش 

اس تک هن هخیر حدو سط دومج ناب آخوند راج واب 

بدهید، و بررسی کنید، و نزاع آقای مظفر و نائینی)ره( 

اینجا ما د وتا حدو سط دارمی،کی ی  را بررسی کنید، 

 و  بودن کبروی  کی ی  مندوحه، انکار   و  بودن صغروی 

انکار مندوحی ها کبروی بودن و ضرورة مندوحه،ش ما 

باید این را حل بکنید. 

لذا آقای خوئی)ره( مسئ هلرا نمی توانند در حد کبروی 

بودن و اعتبار مندوح هتمام بکنند، بایدو ارد این بخش 

کار  چ ه خواهید  می  کبر تیو با  ک ه بشوند  نزاع  دوم 

آقای  مرحوم  ک ه اس ت همینج ه ت ب ه بکنید،ش اید 

خوئی)ره(ج واب دومی را من ناحیة أخری می خواهند 

بدهند، ک همن ناحیة أخری ما حتی اگر نزاع را کبروی 

کنی ممندوح هنمی خواهیم، چرا نمی خواهیم؟ چون 

مندوح همی خواهد در فضای تزاح ممطرح بشود، در 

صورتی ک هنزاع ما اع ماز تعارض و تزاح ماس ت، ما 
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علی الامتناع اینها را متعارض می کنیم. و علی الجواز 

خوب متزاحش مان می کنی مبا فرض مندوحه، تزاحمی 

جوود ندارد با فرض عدم مندوحه، ایشان می خواستند 

اینطوری ]بفرمایند[، حالاش اید ب هاین دلیل اس تک ه

آقای خوئی)ره( مستحضرش دن ک هآن ناحی هاولج واب 

گو نیتس،ی عنی تمام نمی کند مطلب را و خواستند 

ناحی هدوم را مطرح کنند. 

بررسی )مِن ناحیةٍ أخری( در فرمایش محقق خوئی)ره( 
آیا  ک ه ببینی م را  نکت ه این  باید  دوم  ناحی ه در  حالا 

این مطلب درس تاست؟ حالا ما انش‌اءالله در  اصل 

ثمره بحث می کنیم، در ثمرهی ک مطلبیجو ود دارد ک ه

آقایان گفت هاند در ثمره اجتماع امر و نهی این درس ت

میش ود ک هعلی الامتناع اینها با ه ممتعارض هستند و 

علی الجواز اینها متزاح مهستند، اما این تزاح ممشروط 

ب هعدم مندوح هاست،، خوب آنجای ک مطلبی مطرح 

اس تک هآقای خوئی)ره( از همان داشتند استفاده می 

در  تزاح م احکام  اجراء  ن ه گف ت کسی  اگر  ک ه کردند، 

فرض عدم مندوحه، متوقف بر این اس تک همن فقط 

جواز را در عال متشریع قائل بشوم، اما من می توان م

در عال مامتثال هج موازی بشوم، خوب آنجای ک بحثی 

باید با آقای خوئی)ره(، ک هحضرت آقای خوئی)ره(ش ما 

در قول مختار تان ن هاینج هکواز را فقط در مرحج هلعل 
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قائل هستید و در مرح هلامتثال امتناعی میش وید در 

فضای عدم تعدد معنون،ج و واز درو ادی امتثال تان 

مطلب  این  ب ه خوب  است،  معنون  تعدد  ب ه منحصر 

قائل هستید، اما اگری ک کسی در هر د ومقامج وازی 

شد آنموقع دیگر درو ادی امتثال بحث تزاح مبرای ا و

پیش نمی آید.

ریش هاش ه ماین اس تهمینج م هلایی ک هعرض 

کردم، محقق خوئی)ره( تح تتاثیر د ودیدگاه هستند، 

یک دیدگاه از استادشان محقق اصفهانی)ره( اس و ت

یک دیدگاه دیگر از استادشان محقق نائینی)ره( است، 

محقق اصفهانی)ره( عنوانی اس و تمی گوید ک هتکالیف 

ب هعنایون می خورند، محقق نائینی)ره( معنونی هستند 

محقق  آید،  می  تفصیلًا  انش‌اءالله  خودش  ج های  ک

خوئی)ره( در مرحج هلعل حق را ب هآقای اصفهانی)ره( 

می دهند، می گویند ک هب هلدر مرحج هلعل تلکیف می 

خورد ب هعنوان، لذا ما چون تعدد عنوان دارمی، مشلکی 

در عالج معل و تشریعجو ود ندارد، چونکی ی عنوان 

صلاة اسکی و تی عنوان غصب اس و تربطی ب هه م

ندارند،و لی درو ادی امتثال محقق خوئی)ره( خواست ه

اند بگویند ک هدرو ادی امتثال ک همن نمی توان مبگو می

با عنوان کار کنم، انش‌اءالله مفصل می خوانی مقبلًا ه م

بی هک مناسبتی اشاره کرده بود میک هدر مسئ هلاجتماع 

امر و نهی درو ادیج عل آقایان می گویند اولًا و بالذات 
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با عنوان کار می کنند، درس تاس تک هعنوان فانی در 

معنون خارجی اس تاما فناء سبب نمیش ود ک همن 

بگو میمعنون متعلق تلکیف اس تن هخیر، عنوان متعلق 

ح این کار است،  تلکیف می ماند تا آخر،و لی فناء مصحِّ

مفصل حالاو قتی می گوئی مالحرف لای خبر عنه، حرفی 

را ک همبتداء قرار دادم عنوان است، این عنوان اس ت

ح آن خبر لا  از آن خبر می دهم،و لی مصحِّ دارم  ک ه

یخبر عن همن بخاطر این اس تک هاین عنوان فانی در 

معنوناتش است، این فناء سبب نمیش ود ک همعنون 

مبتداء قرار گیرد، مفصل توضیح داده اند تلامذه محقق 

اصفهانی)ره( سرج ای خودش ه مبحث می کنیم، پس 

فناء این عنوان در معنون خارجی ک همصحح این إخبار 

است، معنون را نمی کند مبتداء، فناء عنوان صلاة در 

صلاة  عنوان  ب ه بعث  تعلق  ملاک  ک ه خارجی  معنون 

نمی دهد،  قرار  بعث  متعلق  را  است، معنون خارجی 

ایشان این حرف آقای اصفهانی)ره( را قبول دارند و ب ه

آن فتوا ه ممی دهند، لذا در مرحج هلعل می گویند ما 

عنوانیج و وازی هستی م

اما محقق خوئی)ره(ی ک مشلکی دارند می گویند در 

وادی امتثال باید چ هکار کنیم، ما درو ادی امتثال ک هبا 

عنوان امتثال نمی کنی مما باید فعل خارجی را آنجا م 

بدهیم، آن استدلال در مرحج هلعل کاملًا درس تاست، 

اما در مرح هلامتثال ک همن دنبال ملاک و مناط هست م
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تحصیل  خواه م می  کن م مناط  تحصیل  خواه م می 

اینجا  کنم،  کار  معنون  با  بروم  باید  خوب  کنم،  ملاک 

اگری ک معنون داشت هباو و مشاقعاً تعدد عنوان تعدد 

معنون ب هبار نیاورد، خوب من نمی توان مبگو میک همی 

شود تحصیل کرد هر د وتا ملاک را، چونی کو اقعی ت

چونی ک  دارد،  ملاک  ی تسک  نی بیشتر  ک ه خارجی 

واقعی تاس تبای ک ملاک،ی ک تزاحمی درو ادی امتثال 

پیش می آید، آنموقع باید ببین مأقوی ملاکاً کدام است، 

آنموقع این فعل میش ود مصداق آن ازج ه تاقوائی ت

ملاک، ک هالبت هاینجو ود و عدمجو ود تزاح مدر فضای 

جوود مندوح هاست، اگر مندوح هبود تزاحمی نیتس، 

اگر مندوح هنبود تزاحمی هتس. ببینید این فضایی ک ه

اینجا است، در  محقق خوئی)ره( پیاده می کنند مال 

وادی امتثال است.

قائل بودن مرحوم مظفر به جواز هم در وادی جعل و هم در وادی 
امتثال 

ک ه دارد  این دیدی ک دید دیگریجو ود  در مقابل 

نه،ی ک تلمیذ دیگری محقق اصفهانی)ره( دارند مانند 

مرحوم آقای مظفر ک هرأساً می گویند ک هما مبناء مان 

این اس تک ههج مواز درو ادیج عل را قائل هستی و م

هج مواز درو ادی امتثال را، آنموقع اگرج واز درو ادی 

امتثال را ه مقائلش د میدیگر نوب تبو هادی تزاح م
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نمی رسد، آن ثمره غلط اس تک هبگوئی مثمره بحث 

اجتماع امر و نهی اجراء احکام متعارضین اس تعلی 

الامتناع و اجراء احکام متزاحمین اس تعلی الجواز، آنها 

می گویند نه، آنج وازی کش هما با آن کار کردیدج واز 

درو ادیج عل بوده اسو تلی درو ادی امتثال درو اقع 

شماج وازی نشده اید، و مای ک راه حل دیگری دار می

فتوای  انش‌اءالله می خوانی مک ه ک هسرج ای خودش 

امام)ره( ه متقریباً همین خواهد بود، حالا تقریباً ک ه

می گو میتا این هکریزه کاری هایش را عرض کنم. اگر 

کسی قائل ب هاین نکت و هاین مبناءش د کی هک تلمیذ 

دیگری  محقق اصفهانی)ره( دارد)مرحوم مظفر( ک هرأساً و 

رسماً ب هاین فتوا می دهد انموقع باید بگوئی مک هآقای 

خودتان  مبناء  با  راش ما  مسئ هل این  دیگر  خوئی)ره( 

دارید می گوئید.

مرور عبارت مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه
لذا حتی ما خوانده ا میدر اصول فق هک و هقیل إن 

الثمرة فی مسئلتنا هو اجرائ احکام المتعارضین علی 

دلیلی الامر و النهی بناءً علی الامتناع و اجراء الحکام 

التزاح مبینهما بناءً علی الجواز بعد ایشان نقل می کنند 

لکن اجراء احکام التزاح مبینهما علی الجواز انمالی زم اذا 

کان القائل بالجواز انمای قول بالجواز فی مقام الجعل و 

الانشاء دون مقام الامتثال بلی متنع الاجتماع فی مقام 
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الامتثال و حینئذ لا محالةی قع التزاحم، و أما اذا قلنا 

بالجواز فی مقام الامتثال أیضاً کما نقول ب هفی مقام 

الجعل کما أوضحنا ک هایشان فتوایش ان این است، فلا 

موجب للتزاح مبین الحکمین لذا این مطلب کی هک 

بحثی اس تک هآقای خوئی)ره( ک هدارند این مطلب را 

بیان می کنند، آیا کسی هی این مطلب فتوا می دهد 

اولًا؟ 

نا تمام بودن بخش دوم فرمایش محقق خوئی)ره( 
یک نکت هثانیاً ه مدارد ک هآقای مظفر ه مک هاز استاد 

شما آقای نائینی)ره( تبعی تکردند و گفتند ک هاگر نزاع 

را کبروی کنی مقید مندوح همی خواهیم، همین را در 

مقام امتثال قائل هستند ک هما بدون مندوح هتزاح م

دار و میبا مندوح ههیچ مشلکی ندارمی، معنونو احد 

را ه مک هداشت هباشی ممی توانی مامتثال کنیم، ک هحالا 

را بعداً نهائی اشمی کنیم،  عرض کردم آن بحث اول 

ولی ایشان می خواهند بفرمایند ک هاگری ک چیزی در 

ثمره دخال تکرد اکشالی ندارد، منافی با این نی تسک ه

من مندوح هرا بیاورم ک همسئئ هلثمره را حل کند چ ه

عیبی دارد،ی عنی اتفاقاً ب هآقای خوئی)ره( می خواهی م

بگوئی مک هاگر ما باش ما همراهش د و میقائلش د میب ه

این هکدرو ادی امتثال امتناعی هستی و متاو قتی ک ه

معنونو احد اس تمای ک مناطی و ک ملاک بیشتردارمی، 
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این اقتضاء می کند اتفاقاً از همان اول با مندوح هکار 

ما  نزاع  ب هعبارت دیگر حیثج واز فعلی محل  کنیم، 

خوئی)ره(  آقای  دیگر حضرت  عبارت  ب ه ببینید  باشد، 

داشتند  تو هج را چون  فرمایشش ما  دیگر ه م آقایان 

]قید[ مندوح هرا آوردند 

محقق  فرمایش  ک ه اس ت این  مطلب  انصاف  لذا 

میش ود  اکشال  محل  دوم  قسم ت آن  در  خوئی)ره( 

ک ه اس ت ممکن  آن  اصل  ب ه ک ه اینج ه ت از  همین 

کسی فتوا ندهد و ه ممع التنزل از اصل و فتوا دادن 

آقایان ه م آن  بگوئی مخوب  باید  ایشان  فرمایش  ب ه

ک همندوح هرا آوردند ب ههمین تو هجداشتند و بخاطر 

همین آورده اند قید مندوح هرا،، و با تو هجب ههمین 

درو ادیج عل  ماج واز  ک ه بگویند  خواهند  می  نکت ه

دارج و میواز درو ادی امتثال ه مدارمی. 

بنابراین اینطوری میش ود مسئ هلک همنی کج وازی 

را باید ه مدرو ادیج عل درس تکن و مه مدرو ادی 

امتثال درس تکن و ماگرج واز درو ادی امتثال را خواست م

درس تکنو مآن ثمره را خواست مدر نظر بگیرم مندوح ه

را می آورم، پس فرمایش آقای خوئی)ره( آن بخش 

دوم آن نا تمامش د، قسم تاول آن ه مک هفرمایش 

نائینی)ره( اس تکافی نیتس، ما می مانی و م محقق 

کسی  اگر  ک ه نائینی)ره(  آقای  فرمایش  از  بخش  این 
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کبروی کرد مندوح هرا می آورد؟ آقای نائینی)ره( گفت ه

اند ک هبهل،استاد ما حضرت آقای فاضل)ره( می گویند 

ک هاگر کسی نزاع را کبروی کرد دیگر قید مندوح هرا نباید 

بیاورد، چون تلکیف محال محل بحث اس و تاین حرف 

مرحوم آخوند، ک هتا اینجا ک هما نگاه می کنی مآنموقع 

حق با مرحوم آخوند میش ود، ن هبا محقق نائینی)ره( 

ن هبا مرحوم آقای مظفر تلمیذ محقق نائینی)ره(ی عنی 

ما اگر تقریر مرحوم آخوند را قائل بشو میدر این چهار 

تا حرف، حرف چهارم خوب در می آید 

بقی ه انش‌اءالله  تا  باشید  داشت ه را  فضا  این  حالا 

ب ه بکنی م پیگیری  امام)ره(  حضرت  زبان  از  را  مطلب 

برک تصلواتی بر محمد و آل محمد.
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99/10/23

جلسه شصت و نهم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

جمع بندی چهار نظریه در اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه 
نظر هی این چهار  بندی  باج مع  ارتباط  در  ما  بحث 

این هکنشان بدهی مفرمایش  ب ه تقریباً رسید می بود و 

محقق خوئی)ره( نا تمام است، و محقق خوئی)ره( اصرار 

از دجوه ت را  انکار قید مندوح ه داشتند ک همی توان 

بیان کرد،ج ه تاول آن هکما آن فرمایش مرحوم آخوند 

را ک همحقق نائینی)ره( تایید کرده اند بگوئی مک هبگوئی م

چون نزاعج هتی اس و تنزاع در سرا تیاس و تدر این 

نزاعج هتی قید مندوح هدخالتی ندارد،ی ا می خواهی م

را بر طرف می کندی ا  ببینی متعدد عنوان قائ هلتضاد 
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قائ هلتضاد بر طرف نمیش ود، ما می خواهی مببینی م

ک هامر از متعلق خودش ب همتعلق نهی سرا تیمی کند 

یا نه، و بالعکس نهی از متعلق خودش ب همتعلق امر 

سرا تیمی کندی ا نه، ک همعنای اینها این اس تک هقائ هل

اجتماع ضدین برطرف نشده اس و تخلاص هتلکیف ب ه

نزاعج هتی  اگر ه م آید و  اینجا بجو هود می  محالی 

باشد ب هلما قید مندوح هنمی خواهیم، آقای خوئی)ره( 

ه ممی فرمایند ک هب هلدلیل اول و ناحی هاول انکار قید 

مندوح ههمین فرمایشی اس تک همرحوم آخوند بیان 

کرده اند 

بعد محقق خوئی)ره( فرموده اند کج هه تدیگری 

جوود دارد و آن این اس تک هما نزاع مان در اجتماع 

امر و نهی و ثمره اش این اس تک هما علی الامتناع 

تعارضج اری کنی مبین دلیل امر و نهی، و علی الجواز 

بر میودنبال این هکمندوح هایی هی تسا مندوح هایی 

نیتس، اگر مندوح هایی نبود تزاح ماست، بعد نشان 

دادند ک هببینید مندوحج هایش آنجاس ت

نا تمام بودن فرمایش محقق خوئی)ره( 
ک هعرض کرد میاین مطلب نا تمام است، د وتا نکت ه

در مورد نا تمام بودن آن اشاره کردمی،ی ک نکت هدیگری 

اعلام  ما  است،  نکات  آن  کننده  تکمیل  امروز  ه م را 

کرد میک هاین مسئ هلک همنج واز را در ناحیج هعل و 
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تشریع داشت هباو مشلی در ناحی هامتثال بروم ب هدنبال 

این هکاگر مندوح هایی بود...//صوت واضح نیست// ندارم اگر 
مندوح هایی نبود تزاح مدارم، این مال آن دیدگاهی 

در  بج هواز  کند  را منحصر  نزاع  ک همی خواهد  اس ت

مرحج هلعل و در مرح هلامتثال امتناعی بشود،و لی اگر 

کسیج واز را در هر د ومرح هلقائلش د و گف تمن ه م

در مرحج هلعل قائل بج هواز هست و مه مدر مرح هل

امتثال قائل بج هواز هست ماصلًا فضا عوض میش ود، 

آنموقع ممکن اس تک هاین فرمایش آقای خوئی)ره( ک ه

درو اقع متاثر اس تاز اساتید ایشان ک هتوضیح دادمی، 

بر اساس دیدگاه ایشان درس تدر بیاید ک همن بگو می

در امتثال معنونی هست و ماگر معنونو احدیجو ود 

داشت هباشد در امتثال نمی توان مفتوای بج هواز بدهم، 

در امتثال باید فتوای ب هامتناع بده مبج هه تمعنون 

واحد، اما اگر کسی گف تک هنه، من حتی در معنون 

قبلًا توضیح  ک ه امتثالج وازی هست م درو ادی  واحد 

داد هسلج میگذشت هه ماشاره کرد میتفصیل آن ه م

انش‌اءالله می آید، خوب این فرمایش آقای خوئی)ره( 

ناتمام می ماند 

کما این هکعرض کرد میدر همین فضا ه مک هآقایان 

بشود  مطلب  این  ک ه اس ت ممکن  خوب  گویند  می 

شاهد فرمایش آنها،ش اید فرمایش آنها این اس تک ه

ما قید مندوح هرا می خواهی متا نشان بدهی مک هدر 
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وادی امتثال مشلکی پیدا نمیش ود و فقط مشکل در 

وادیج عل است،ی عنی حتی در فضای فرمایش محقق 

خوئی)ره( ما ممکن اس تکش هاهدی داشت هباشی مک ه

این مطلب راش اهد آنها قرار بدهیم، درس تاس تک ه

مندوح ه اگر   و ت اس امتثال  مرح هل مال  مندوح ه قید 

بود مشلکی درو ادی امتثال نی و تساگر مندوح هنبود 

تزاحمی درو ادی امتثال پیش می آید، اما خوب آقایان 

ممکن اس تک ههمین را بکنند قرین هبر قول خودشان 

دلیل دیگر بر ناتمام بودن قول محقق خوئی فارقی است که محقق 
نائینی)ره( برای مسئله تعارض و تزاحم و مسئله اجتماع بیان 

می کنند 
این  ب ه امروز  کنی م اضاف همی  ک ه را  ایی  نکت ه حالا 

مطلب، و این مطلبش اهدی اس تبر این حرف و آن 

درو اقع مسئ هل بین  فرق  در  نائینی)ره(  نظر هیمحقق 

می  انش‌اءالله  ما  اجتماع،  مسئ هل  و م تزاح  و  تعارض

رسی متفصیلًا ب هاین مطلب، ک هآیا مسئ هلتعارض و 

نهی   و  امر اجتماع  با مسئ هل فرقی  تزاح مچ ه مسئ هل

دارند،ی ا چش هباهتی دارند، چ هتفاوتی دارند این را 

بعداًش رحش را می دهیم،کی ی از نظر هیهایی ک هآنجا 

طرح میش ود نظر هیمحقق نائینی)ره( اس ت

ما  ک ه اس ت این  ایشان  نظر هی نائینی)ره(  محقق 

مسئ هلتعارض را در حیثیات تعلیلی هپیاده می کنیم، 
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اما در حیثیات تقیید هیک همحل بحث ما اس تمسئ هل

اجتماع مطرح اس تدر فضای بودن مندوحه، و مسئ هل

تزاح ممطرح اس تدر فضای نبود مندوحه، ببینیدی عنی 

 و  تعارض بین مسئ هل فرق  در  آنجا  نائینی)ره(  محقق 

تزاح و ممسئ هلاجتماع ک هحالاش رح نظر هیایشان می 

آید، باز سر همین نکت همتمرکزش ده اند، می دانید ک ه

تعلیلی اس تمثل عنوان  ما حیثیات مانی ا حیثیات 

حیثیات  است،ی ا  تعلیلی  آن حیث  ک هحیث  مقدم ه

مان حیثیات تقییدی اند مثل حیث صلاة و غصب ک ه

تعلیلی  فارق حیث  است،  تقییدی  حیثش ان حیث 

 وتقییدی ه مدر فرمایش مرحوم آخوند همین نکت ه

اس تک هما در حیثیات تقیید هیمناط و ملاک را در قید 

دارمی، اما در حیثیات تعلیلی همناط و ملاک مال عنوان 

نی تس)خواند میقبلًا ه ماز مرحوم آخوند خوانده امی( 

لذا نمیش ود بگوئی مکج هزء مثلا هجو موب نفسی 

المقدم هاس و تهجو موب  این هکذی  دارد ب هعنوان 

غیری دارد ب هعنوان این هکمقدم هاست، مرحوم آخوند 

گفت هاند ک هاین امکان ندارد، و ما حتی اگر قائل ب ه

جواز اجتماع امر و نهی بشومی،ج وازاجتماع امر و نهی 

را در حیثیات تقییدی قائل هستی ممثل صلاة و غصب، 

اما چون مقدم هحیثش تعلیلی اس تن هتقییدی، ح مک

می رود سر خود آن معنون قطعاً، سر عنوان نمی رود 

چون عنوان بی ملاک است، حالا ما مخالف تکرد می
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با مبناء حضرت امام)ره( در این مسئهل، ک هدر احکام 

عقلی همیش هحیثیات تقییدی اند معنا ندارم ما حیث 

تعلیل درس تکنی مبر خلاف ادل هلفظی ایی ک هملقاء ب ه

عرف هستند، 

آقایان ما در حیثیات  بر اساس سازمان  کار ندار می

تعلیلی چن ح مکمی رود سراغ خود معنون، آنموقع 

آنموقع  تواند  می  آید،ش ارع  می  جو هود  ب تعارضی 

را درس تکند و ه م را سری ک چیز هجو موب  ح مک

آید  می  جو هود  ب تعارضی  لذا  کند  درس ت را  حرم ت

تکاذبی بجو هود می آید،کی ی از آنها صح تصدور از 

سویش ارع پیدا می کند،و لی خواست هاند بگویند در 

حیثیات تقییدی مثل عنوان صلاة و عنوان غصب مشکل 

حیثیات تعلیلی را ندارند ک هتعارض ایجادش ود، محقق 

نائینی)ره( معتقد هستند ک همن در حیثیات تقییدی 

مثل حیثی تصلاة و حیثی تغصب آنموقع ک همشکل 

تعارض را دیگر ندارم امر من دائر اس تبین اینی هکا 

کنم،  تصویر  را  اجتماع  مسئ هل ی مشا  با داشت ه تزاح م

مسئ هلاجتماع را در کجا تصویر می کنم؟ درج ایی ک ه

مندوح ههتس، مسئ هلتزاح مرا کجا تصویر می کن مدر 

جایی ک همندوح هنیتس.

خوب اینش اهد مطلب هسلج گذشت هما اس تک ه

قشنگ اینها مندوح هرا برای تبیین محل نزاع و تفکیک 
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محل نزاع مسئ هلاجتماع و مسئ هلتزاح مبیان می کنند 

 وبر اساس همین مطلب می آیند اصلا باب تزاح مرا 

کنند، و می گویند مسئ هل اجتماعج دا می  از مسئ هل

اجتماع درج ایی اس تک همندوح هباشد، پس مندوح ه

قید محل نزاع ما است، و مسئ هلدرو اقع تزاح ممال 

جایی اس تک همندوح هنباشد، درج ایی ک همندوح ه

نی تسهم هقبول دارند ک هما د وتا ح مکفعلی ندار می

تزاحمیجو ود دارد بین د وحمک، ک هحالا قواعد باب 

تزاح مرا اعمال می کند،ی عنی اینهاش اهد آن فرمایش 

مرحوم مظفر میشود،ش اهد آن فرمایشی میش ود ک ه

یا محقق نائینی)ره( با آن احتمال دومی ک هداده اند، 

اگر کسی  ک ه بود  این  نائینی)ره(  احتمال دوم مرحوم 

مسئ هلرا کبروی بکند ن هصغرویج و هتی لازم اس تک ه

قید مندوح هرا بیاورد، لذا قید مندوح هلازم میش ود 

از نسب تمسئ هل را  مندوح ه قید  این هکنسب ت بخاطر 

تزاحج مدا کند.

پس محقق خوئی)ره( این کافی نی تسکش هما بگوئید 

ک هما در نزاع مانی ک تعارض دار میدر فضای امتناع، 

یک تزاح مدار میدر فضایج واز و نبود مندوحه، آنها می 

گویند اصلا همینش اهد اس تبر این هکاصلًا مندوح هرا 

بیاورید ک هنشان بدهید در فضای نبود مندوح هتزاح م

اس تن هاجتماع، پس در بحث اجتماع ما د وحیثی ت

تقییدی دار میبا مثلًا بیان محقق نائینی)ره( ک همسئ هل
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تعارض ر آنهاجو ود ندارد و مسئ هلتزاح مدر آنهاجو ود 

ندارد چون فضای بحث ما در د وحیثی تتقییدی اس ت

با درو اقعجو ود مندوحه، 

بنابراین تحلیل محقق خوئی، من ناحیة أخری ایشان 

ک هکأنّی ک اضاف هایی بکنند بر فرمایش استادش ان 

تواند  می  اینها   و  آید نمی  در  نائینی)ره(ج ور  محقق 

شاهد فرمایش محقق نائینی)ره( ] ومرحوم آقای مظفر[ 

باشد، کما این هکعرض کردم ک هاصل فرمایش ایشان 

ک همن بگو میدرو ادی امتثال معنونی هست مدر ناحی ه

وادیج عل عنوانی هتس، لذا درو ادیج عل قائل ب ه

جواز هست و مدرو ادی امتثال قائل ب هامتناع هست مدر 

جایی ک همعنونو احدجو ود دارد. 

لذا مطلب را اینطوری خواست هاند تبیین کنند بعد 

خود آن مطلب محل بحث اس تکی هک کسی ممکن 

اس تک هبگوید نه، من ه مدرو ادیج علج وازی هست م

 وه مدرو ادی امتثالج وازی هستم، ترکیبی ک همحقق 

خوئی)ره( بین نظر هیاستادش ان محقق نائینی)ره( و 

استاد دیگر ایشان محقق اصفهانی)ره(ی ک نظر هیترکیبی 

درس تکرده اند ک هدرج عل عنوانیش ده اند و طرف 

عنوانی  امتثال  در   و  اند گرفت ه را  اصفهانی)ره(  محقق 

شده اند و طرف محقق نائینی را گرفت هاند رضوان الله 

تعالی علیهم، بعد خواست هاند بفرمایند ک ههرج ا د وتا 
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عنوان حیث تقییدی بودند و من خواست هام بروم در 

معنون، درج ایی ک همعنون معنونو احد است، چون 

اینجای ک اختلاف صغروی با محقق نائینی)ره( پیدا می 

کنند ک همن درو ادی امتثال ک همی خواه مبا معنون کار 

کن ممی خواه مثاب تکن مک هحیثیات تقیید هیترکیب 

شان انضمامی نیتس، گاهیو ق تها معنون معنون 

معنونو احد  ب ه تقییدی،  عنوان  تا  د و  و ت اس واحد 

در  ک ه میش وم  مجبور  لذا  میش وند،  پیاده  یکج ا 

وادی امتثال امتناعی بشوم، ن هاین هکدرو ادی امتثال 

معنونی با و مشترکیب انضمامی معنون ها را کنار ه م

معنونی  ک ه حالا  خوب  خیلی  ک ه بگو می بعد  بگذارم، 

شدم و درو ادی امتثال درو اقع ترکیب انضمامی د و

تا معنون را دارم پس در مسئ هلاجتماع مشلکی ندارم 

چون مندوحجو هود دارد، اگر مندوح هنبود میش ود 

تزاحم، آن سازمان محقق نائینی)ره( 

وجود ملاحظه جدی در اصل فرمایش محقق خوئی)ره( و گزارشی 
که از اقوال بیان می کنند

می خواه معرض کن مک هما باید ب همحقق خوئی)ره( 

بگوئی مکش هما فرمایش تان ه مدر اصل فرمایش تان 

ملاحظاتج دیجو ود دارد ک هسرج ای خودش تحلیلش 

این فرمایش دفاع کامل  از  خواهی مکرد و نمیش ود 

ایی  ج هدی  ملاحظ فرمایشش ما  اصل  در  چون  کرد 
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جوود دارد و نمیش ود از آن دفاع کرد و ه مدر ارتباط 

با این هکبخواهیدی ک گزارشی از مجموع اقوال بدهید 

ن هاز فرمایش خودتان، باز ملاحظج هدیجو ود دارد، 

این هکآقایان اگر مندوح هنبود تزاح مراج اری می کنند، 

اگر مندوح هبود اجتماع راج اری می کنند خودش دلیل 

بر این اس تک همندوح هلازم اس تقید محل نزاع لازم 

اس تک هباشد، پس فرمایش محقق خوئی)ره( ب هاین 

جه تنا تمام اس ت

نائینی)ره(  محقق  تبع  ب ه ک ه مظفر  آقای  فرمایش 

گفت هاند ک هدعوای ما سرج واز،ج و واز ه مه مدرو ادی 

اکشال  چ ه اس ت درو ادیج عل  ه م  و ت اس امتثال 

دارد، و ما قید مندوح هرا می آور میک هبگوئی مدرو ادی 

امتثال مشلکی ندارمی، اینطوری، این تا اینجای مطلب 

اشکال به مرحوم آقای مظفر 
این هکما بگوئی مآقای مظفر مای ک  باقی می ماند 

اکشالی بش هما دار میک هاکشال عرض کردم این بود ک ه

شماو قتی می گوئید ]بنابر[ج واز اگر نزاع را کبروی کرد می

را لازم دارمی، سوال این اس تکش هما آقای  مندوح ه

مظفر اگر کبروی کردید نزاع را می خواهیدج واز را از هر 

جهتی بحث کنید؟ی ا می خواهیدج واز را ازج ه تخود 

احکام بحث کنیدی عنی استحال هایی ک هاز ناحیج همع 

د وح مکپیش می آید را بحث کنید؟ اگر می خواهید 
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استحال هناشی ازج مع د وح مکرا بحث کنید در این 

فضا آنموقع حق با استاد مان حضرت آقای فاضل)ره( 

اس تکش هما نزاع را کبروی ه مک هبکنید مندوح هلازم 

ندارید ب هکل]آوردن[ مندوح هخلط در مبحث ایجاد می 

کند، اما اگر بخواهیدج واز و استحال هرا بخواهید من 

أیج هة بحث کنید، هذا اول الکلام، آخر ب هکجا می 

خواهید برسانید مسئ هلرا؟ 

اشکال به بیان محقق نائینی)ره( 
نائینی)ره(  محقق  ب ه اینجا  ه م دیگر  اکشال  یک 

بوجود می آید ک هاین اکشال را هسلج قبل نگفتی ماین 

را ه مبگوئی و ماین بحث را تمام کنیش و مروع کنی م

 و  رابطه، این  در  دادن  راو توضیح  امام)ره(  فرمایش 

آن اکشال این اس تک هخوب ما دفاع کرد میاز محقق 

خوئی)ره(  محقق  ایشان  تلمیذ  مقابل  در  نائینی)ره( 

ناحیة أخریش ما غلط  آقای خوئی)ره( آن من  گفتی م

بود و نمی توان تستوضیح بدهد نبود مندوح هرا، و 

محقق نائینی)ره( ک همی خواستند بحث را کبروی کنند، 

مندوح هرا بگویند ک هلازم اس ت

منتهیی ک اکشالی ب همحقق نائینی)ره(و ارد اس و ت

آن اکشال این اس تک هآقای نائینی)ره(ش ما خودتان 

صغر تیورا اختیار کردید و گفتید نزاع صغروی اس ت

 ودر اینجا حقی دادید ک هاگر کسی نزاع را کبروی کند 
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مندوح هرا می خواهد، تا اینجا، منتهی در فارق بین بحث 

آوردید،  را خودتان  تزاح ممندوح ه  و  تعارض اجتماع 

یعنی بر اساس قول مختار تان، دق تکنیدی عنی محقق 

نائینی)ره( نهایتاً در قول مختارشان خواست هاند بگویند 

در حیثی تتعلیلی تعارض هتس، در حیثی تتقییدی 

مثل صلاة و غصب چون با حیثی تتعلیلی فرق دارد و 

خود محقق نائینی)ره( قائل ب هترکیب انضمامی د وتا 

حیثیات اس تدر مرح هلمعنونات،و قتی مندوح هباشد، 

اجتماع اسو و تقتی ک همندوح هنباشد تزاح ماست، 

اینطوری بحث کرده اند، 

لذا برای بیان فارق بحث اجتماع از تزاح ممندوح هرا 

آوردند در حیثیات تقییدی،و گفتند محل بحث ما سر 

حیثیات تعلیلی نی و تسسر حیثیات تقییدی است، 

خوب حالا کش هما در قول مختار تان اینطوری دارید 

حرف می زنید، این چطور با صغروی بودن بحث سازگار 

است؟ چون صغروی بودن بحث اقتضاء می کرد عدم 

اعتبار مندوح هرا، تفکیکش ما در محل نزاع ک همحل 

نزاع اجتماع را از محل نزاع تزاح و متعارض را اینطوری 

بیان میش ود این اقتضاء می کرد آوردن قید مندوح ه

را، پسش ما باید برگردید و کبر تیومحل نزاع را فتوا 

بدهید آقای نائینی)ره(،ی عنی ما ازش ما در مقابل تلمیذ 

انصاف مسئ هل آقای خوئی)ره( دفاع کردمی،و لی  تان 

این اس تبر اساس این دفاعی ک هما کرد میازش ما در 
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مقابل تلمیذ تان آقای خوئی رضوان الله تعالی علیهما، 

باید تایید کنی محرف مرحوم آقای مظفر را. 

تلمیذ دیگرتان ک همرحوم آقای مظفر باشند می گفتند 

ک هچون نزاع کبروی اس تمندوح هلازم است،و قتی 

نزاع کبرویش د و مندوح هلازم است، آنموقعش ما می 

توانید در این فضا بگوئید ک هفارق مسئ هلاجتماع از 

مسئ هلتزاحجو مود و عدمجو ود مندوح هاست، فارق 

مسئ هلاجتماع از مسئ هلتعارض، بودن حیثی تتعلیلی 

اس تدر مقابل حیثی تتقییدی، اینطوریش ما فرمودید، 

این بیانش ما محقق نائینی)ره(در فارق ک هلازم کرد قید 

مندوح هرا، فضای آن فضای کبروی بودن نزاع است، 

ولی آن بیان مختارش ما در محل نزاع صغر تیوبود، و 

قبول ه مدارید ک هاگر صغروی باشد مندوح هلازم نی تس

حق ه مدارند مرحوم آخوند ک همندوح هرا نیاورند، این 

مشکل ایجاد میش ود. 

انضباطی  ک م دچار  نائینی)ره(  محقق  فرمایش  ه م

مختارش ان  قول  طرف  این  از  اینجا،  در  اس ت شده 

صغر تیواس تاز آن طرف در فارق محل نزاع مندوح ه

را می آورند ک همندوح هبا صغرج تیوور در نمی آید، 

دچار  خوئی)ره(  محقق  ایشان  بزرگوار  تلمیذ  قول  ه م

اس ت معنا  این  ب ه انضباطی  بی  است،  انضباطی  بی 

اس ت صغروی  این هک ب ه دارند  اصرار  طرف  ازی ک  ک ه
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نزاع، ازی ک طرف می خواهند با حیث کبر تیوانکار 

مندوح هکنند، در سیست ماستاد تان محقق نائینی)ره( 

ک هخودتان درو ادی امتثال معنونیش دید اقتضاء می 

کند ک هقید مندوح هباشد نمیش ود ک هقید مندوح هرا 

بگذارید کنار. 

ولی فرمایش تلمیذ دیگر ایشان مرحوم آقای مظفر 

انضباط فرمایشش ان خوب است، انضباطش ب هاین 

اس تک هآنجا گفت هاند ک هنزاع کبروی اس و تتعدد 

این  نزاع  محل  این هک ن ه اس ت تعلیلی  حیث  معنون 

باشد، گفت هاند ک هنزاع کبروی است، بعد گفت هاند در 

حیث کبر تیوما مندوح هلازم دارمی، فقط آن اکشال 

استاد ما حضرت آقای فاضل)ره(و ارد اس و تآن این 

این اس تک ه نزاع  از عنوان محل  آیا ظاهر  اس تک ه

جواز و استحال هب هخود حکمین می خوردی ا، استحال ه

از ناحی همتعلق محل بحث است؟ 

آقای مظفر می گفتند ک هنه، ماج واز را از هر د ومحل 

می خواهی مبحث کنیم، هج موئاز از ناحی هحکمین، 

اگر  از ناحی همتعلق، می گوئی مخیلی خوب  هج مواز 

جواز از هر ناحی هایی محل بحث اس تکش هما درو اقع 

ک ه تان  استدلال  آن  دیگر  کردید،  درس ت تاج واز  د و

مندوح هرا می آورم چون بگو میک هآنجا نزاعی ندارم، 

این هکظاهر   و ه م ندارد، نزاعیجو ود  بدون مندوح ه
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عنوان محل بحث ما نپذیرفتی مک هظاهر از عنوان محل 

بحث این اس تک همنج واز را من أیج هة می خواه م

فرمایشات مرحوم  تقریباً مجموع ه اینج مع  کنم،  کار 

ایشانی عنی  تلامذه   و  ایشان بزرگوار  تلیمذ   و  آخوند

تلامذه محقق نائینی)ره(.

بررسی فرمایش حضرت امام)ره( در مسئله 
امام)ره(  حضرت  ک ه فرمایشی  می‌ماندی ک  باقی 

اینجا دارند، ک هامام)ره(ی ک سوالی دارند ک هما آیا این 

فرمایش آقایان را ک هآیا مندوح هلازم داری میا مندوح ه

لازم نی تسمی خواهی مدر فضای مشهور بحث کنی م

ک هح مکفعلی را متوقف بر قدرت می دانند و می گویند 

در موارد عجز ح مکاز فعلی تمی افتد، بر اساس مراتب 

حکمی ک همن امام)ره( درس تکردم و بر اساس خطاب 

افتد؟،  اتفاقی می  قائلش د میچ ه ما  ک ه ایی  قانونی 

امام می خواهند بگویند ک هاگر منو ارد این سیست م

بخواه مبشوم و بحث اعتبار و عدم اعتبار مندوح هرا 

بخواه مبررسی کنم، با مبانی آنها چ هباید بگو و میبا 

مبانی خودم چ هباید بگومی؟ ک هانش‌اءالله بحثش را 

انجام خواهی مداد.

له الطاهرین وصلّی الله علی محمد و آ
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99/10/24

جلسه هفتادم
 بسم الله الرحمن الرحیم

له الطاهرین الحمد لله رب العالمین و صلّی الله علی محمد و آ

مرور بحث؛ بررسی اقوال در اعتبار قید مندوحه و نظریه آیة الله 
فاضل)ره(

امام)ره(  حضرت  فرمایشات  با  ارتباط  در  ما  بحث 

ک ه عرضش د  بود  مندوح ه قید  ضرورت  با  درارتباط 

امام)ره( با تقریر متفاوتیو ارد بحث مندوح همیش وند، 

آن  خت م ک ه کرد می بررسی  را  نظر هی چهار  کنون  تا  ما 

آیة  حضرت  مان  بزرگوار  استاد  فرمایش  نظر هی چهار 

الله فاضل بود ک هایشان ضمن نقد فرمایشات تلامذه 

محقق نائینی)ره( با تاکید بر این هکما حتی اگر تلکیف 

ب همحال را از باب حکی معلی الاطلاق بودن آمر، تلکیف 
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ب همحال تلقی کنیم. 

در  ک ه اس ت ایی  اینج مج هلم هل کرد می ک هعرض 

 و  برجوردی)ره( آقای  حضرت  استادش ان  فرمایشات 

حضرت امام)ره(جو ود دارد با تاکید بر این هکما حتی 

اگر تلکیف ب همحال را تلکیف محال تلقی کنی ممندوح ه

لازم نیتس، بج هه تآن هکمندوح هحیث آن میش ود 

حیث عدم امکان تلکیفی ک همحالی تآن از ناحی همتعلق 

است، در صورتی ک هظاهر از عنوان بحث این اس تک ه

ما اجتماع امر و نهی را ناظر ب هخود حکمین متزاحمین 

می دانیم،ی عنی خود د وح مکاز آنج ه تک هد وح مک

متضاد هستند قبلیج تمعش دن را ندارند، و این حیث 

غیر از حیثی اس تک همسئ هلاز باب امتناع تلکیف ب ه

محال درس تبشود و فرمودند ک هن هتنها قید مندوح ه

ب ه ایی  مغالط ه مندوح ه قید  آوردن  ب هکل نی تس لازم 

جوود می آورد، محل نزاع را خراب می کند چون اگر 

محل نزاع ما تلکیف محال از آنج ه تک هخود تلکیف 

محال است، ما نباید تلکیف محال را ازج ه تاستحال ه

تلکیف ب همحال محل بحث قرار بدهی م

اما استاد بزرگوار ایشان حضرت امام)ره( نگاه دیگری 

دارند ک هامروز انش‌اءالله این نگاه امام)ره( را و ملاحظ ه

ایی را ک هایشان نسب تب هفرمایشات تلامذه مرحوم 

آخوند دارند را بررسی کنی م
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بررسی فرمایش امام)ره( در اعتبار قید مندوحه 
ممکن  کسی  ک ه فرمودند  فرمایش  ابتداء  امام)ره( 

اس تک هقائل بشود ب هضرورة قید مندوح هبج هه ت

این هکما تضاد را در ناحی هاحکام انشائی ندار میب هکل

اگر تضادی بین احکام تصویر بشود تضاد و تنافی در 

احکام فعلی اسو و تقتی قرارش د ک هد وح مکفعلی 

باشند باید هر د وح مکامتثالش ان مقدور ملکف باشد 

چون قدرت ازش رائط فعلی تاس تبر اساس ملسک 

مشهور، پس ما می خواهی ماز تضاد د وحکمی بحث 

کنی مک هآن د وح مکفعلی هستند،و قتی می خواهی ماز 

تضاد د وح مکفعلی بحث کنیم، هجو موب باید فعلی 

مندوح ه جو ود  باشد، فعلی  باید  حرم ت ه م  و  باشد

شرط فعلی تد وح مکاس و تدر صروتی ک همندوح ه

در کار نباشد فعلی تد وح و مکنهایتاً تضاد و تنافی د و

ح مکاز بین می رود، پس لقائلٍ أنی قول ب هاین هکما 

قید مندوح هرا لازم دار میبخاطر این هکتضاد د وح مک

فعلی را می خواهی مدرس تکنیم، امام)ره( ابتداء این را 

تبیین می فرمایند و می فرمایند ک هاین بیانی ک بیان 

رشونی اس تبرای تبیین مسئ هلتضاد د وح مکفعلی 

 وبر اساس این قول ب هضرورة قید مندوح هرا تقو تی

می می فرمایند.
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اشکال حضرت امام)ره( به نظریه مشهور 
بعد امام)ره( می فرمایند اما می توان اکشال کرد ب ه

این نظر هیکش هما مبناء تان در بحث انشاء و فعلی ت

بر  انشاء و فعلی ت اگر مبناءش ما در مسئ هل چیتس؟ 

اساس خطاب قانونی تصویر بشود و ما خطاب قانونی 

بدهیم، خوب  قرار  فعلی ت  و  انشاء بحث  در  مبناء  را 

در  تان  مبناء  اگر  اما  ندارمی،  لازم  را  قیدی  چنین  ما 

مسئ هلانشاء و فعلی تبر اساس خطابش خصی باشد 

ک ه اس ت بحث  قابل  کاملًا  استدلال  این  آنموقع  ب هل

ما فعلیتی دار و میانشائی دار و میخطابش خصی و 

خاصی دار و میدر این خطابش خصی و خاص برای 

آن هکفعلی تدرس تبشود آحاد ملکفین باید برایش ان 

ثاب ت ما  درج ای خودش  به،ولی  باشد ملکف  مقدور 

کرد میک هاین مبناء خطابش خصی مبناء غلطی اس و ت

مبناء ما ک هعنایون عام هدرج عل احکامش رعی هدخال ت

می کنندو آن عنایون عام هانحلال پیدا نمی کنند ب ه

خطاباتش خصی و خطابات متعدد سبب میش ود ک ه

این اکشال راو ارد کنی مب هنظر هیمشهور. 

حالا توضیح مختصری بدهی مدر این رابط ههر چند 

باب  در  را  امام)ره(  مبناء  ک ه قبل  در سال های  ما  ک ه

این مبناء دفاع  از  اختیار کرد میخوب  قانونی  خطاب 

جدی کردمی، الان ه مدر بحث فق همان ک هدار میبحث 

خطاب الهی را بررسی می کنی مب هاین نکت همتعرض 



�155
تقریر درس خارج اصول
آیــت الله فرحانی دامــت برکاته مفتادهجلسه 

هستیم، اما خوب توضیح عبارت امام)ره( محتاجی ک 

توضیح مختصری ه تسدر اینجا 

توضیح اشکال حضرت امام)ره( به نظریه مشهور 
مستحضر هستید کی هک نزاعی دارند حضرت امام)ره( 

آیاو قتی  این هک نزاع بر می گردد ب ه با مشهور ک هآن 

یک عنوان عامی ا ایها الناس،ی ا ایها المومنین در عنوان 

تلکیف اخذش د این عنوان عامی ا ایها الناسی و ا ایها 

المومنون منحل میش ود ب هتعدد افراد ملکف مخاطب 

این تلکیف و ما انحلالی دار میدر این خطاب کی ها ایها 

الناس تبدیل بشود بی ها ایها الزیدی و ا ایها العمری و ا 

ایها البکر مثلًا؟ اگر این انحلال درس تباشد آنموقع من 

بج های این هکپنج نفر را خطاب قرار بده مکی ها ایها 

الزیدی ا ایها العمری ا ایها البکر تعبیر می کن مبی ها ایها 

الناس، اگر انحلال درس تباشد آنموقع باید زیدی ک ه

می خواهد مخاطب این تلکیف من باشد بایدش رائط 

تلکیف را داشت هباشد، عمری ک همی خواهد مخاطب 

این تلکیف من باشد بایدش رائط تلکیف را داشت هباشد، 

بکری ک همی خواهد مخاطب باشد باید قدرت داشت ه

باشد بر امتثال، 

مشهور بر این اساس می آیندی و ک نتایجی را بر این 

حرف بار می کنند ک هپس تلکیف متو هجب هعنوان عام، 

ارادات متعدده  منحل میش ود ب هخطابات متعدد و 
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این  را در  ب هحسب حال ملکفین، و حال هرملکیفی 

خطاب و تلکیف باید ملاحظ هکرد، اگر عمر خواب است، 

خوب قابلی تخطاب ندارد، اگر زید ناسی اس تقابلی ت

خطاب ندارد، اگر زید در محل ابتلاءش ئ ایی ک هدار می

از آن زجرش می کنی منیتس، خوب قابلی تخطاب را 

ندارد، اگر مورد ابتلاء ه تساما قدرت بر امتثال ندارد، 

خوب این خطاب متو هجا ونمیش ود و این ح مکبرای 

این خطاب  این هک برای  ب هفعلی تنمی رسد، چرا؟  ا و

مشتمل بر عنوان عام را منحل کردم ب هده خطاب خاص 

 ودر هر کدام از این خطاب های خاص حال تملکف 

اساس حال ت بر   و  گرفت، نظر  در  باید  را   ومخاطب 

ملکف و مخاطب باید این تلکیف را ازج ه تانشائی 

ب هفعلی رشون کرد و گف تاین تلکیف نسب تب هزید 

فعلی تپیدا کرده است، چون تو هجدارد حضور دارد 

قدرت دارد، اما نسب تب هعمر در مرح هلانشاء مانده 

اس تچون عمر قدرت بر امتثال ندارد 

امام)ره( اینجا ناظر ب هاین مطلب می خواهند برمایند 

را می آورند  ک هاین فرمایش آقایان ک هقید مندوح ه

اگر ناظر ب هاین مبناء باشدش ما مبناء تان این اس ت

ک همن خطابی ا ایها الناس را، خطابی ا ایها المومنون 

را، خطابی ا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود را مثلا، این 

متعدد  ب هخطابات  کن م را منحل می  عنایون عمومی 

 وارادات متعدد و درباره هر فردی از زید و عمر و بکر 
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خطابی دارم و تلکیفی دارم، خوب آنموقع بایداینجا قید 

کن مک هباید مندوح هاییجو ود داشت هباشد،ی عنی زید 

ک هالان مخاطب ب هاین تلکیف صلِّ اس و تمخاطب 

ب هتلکیف لا تغصب اس و تامر ب هصلاة و نهی از غصب 

متو هجا واست، امکان داشت هباشد امتثال کند صلاة 

را در غیر دار غصبی تا تلکیف ب هصلِّ برای ا وفعلی ت

داشت هباشد،و الا اگر زید دری ک زندانی محبوس باشد 

 وامکان امتثال برای اجو وود ندارد نمی تواند مخاطب 

ب هاین تلکیف باشد و تلکیف برای ا وفعلی تپیدا نمی 

کند چون مندوح هایی ندارد، آنموقع چون تلکیف برای 

ا وفعلی تپیدا نمی کند باید ضوابط باب تزاح ماینجا 

پیاده بشود ببینی مکدام اقوی ملاکاً اس تآن فعلی ت

داشت هباشد و دیگری از فعلی تبیافتد، 

بحث  فضای  کش هما  بگویند  امام)ره( می خواهند 

مندوح هک هدارید رسیدگی می کنید در فضای انحلال 

خطاب عام است، در فضای خطاب خصوصیش و خصی 

است.  درستی  حرف  این   و  است، بکر  عمر   و  زید ب ه

ملاحظ همی کنید این نگاه امام)ره( دیگر در فرمایش 

استاد ما آقای فاضل)ره( متاسفان هنیتس،ی عنی ایشان 

حضرت  تابع  قانونی  خطابات  بحث  در  این هک علیرغ م

امام)ره( هستند، اثر آن مبناء را اینجا رسیدگی نکرده 

اند و ما تعمداً ابتداء فرمایش استاد مان آقای فاضل را 

خواند و میب هآقایان عرض کرد میبعد از این هکفرمایش 
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آقای خوئی)ره( و فرمایش محقق نائینی)ره( و فرمایش 

مرحوم آخوند را رسیدگی کردمی، گفتی مفرمایش استاد 

مان آقای فاضل را اول رسیدگی کنی متا بعداًو قتی می 

خواهی مفرمایش استادش ان حضرت امام)ره( را بررسی 

اینجا  فاضل)ره(  آقای  ک ه باشید  کاملًا مستحضر  کنی م

رسیدگی نکرده اند آن مبناء مختار خودشان را ک هقائل 

هستند ب هخطاب قانونی و عدم انحلال خطبات عام ه

ب هخطابات خصوصیش هخصیه، 

ولی امام)ره( اینجا سر مبنائشان هستند و با مبناء 

خودشان می خواهند نظر بدهند بگویند این فرمایشی 

را ک هاینجا آقایان برای قید مندوح همی آورند و قید 

مندوح هرا ناظر می کنند ب هفعلی و تمعتقد هستند 

بدون این هکفعلیکش تل بگیرد احکام انشائی با تزاح م

 ومزاحمتی ندارند، صد تا ح مکانشائی در ح مکزید 

جوود دارد چ هاکشالی دراد؟ احکام فعلی هستند ک ه

بنابر  باشند  داشت ه تضاد  اگر  کنند،  می  ایجاد  مشکل 

ملسک مرحوم آخوند در حق زید بخواهد فعلی تپیدا 

کند مشکل اس و تالبت هفعلی تمتوقف بر قدرت اس ت

پس مندوح هلازم است. 

در  آقایان  فرمایشش ما  این  فرمایند  می  امام)ره( 

فضای انحلال عنایون عام اسکش و تل گیری خطابات 

خصوصیش و خصی درس تدر می آید همان توضیحی 
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ک هدادمی، اما اگر آمدید و مبناء را درس تکردید و گفتید 

را مبناء قرار  ک هما در مسئ هلخطابات خطاب قانونی 

می دهیم، و در مبناء خطاب قانونی ما درو اقع قائل 

ب هخطابات خاص  این خطاب  انحلال  ب ه نمیش و می

 وارادات و خطابات متعدد ب هتعدد افراد و و حالات 

ملکفین، خوب باید ببنی مدر این فضا چ هاتفاقی می 

لازم  ی تا  اس لازم  فضا  این  در  مندوح ه قید  آیا  افتد 

نیتس، ایشان می خواهند بگویند ک هلازم نی تس

تبیین دو حد وسط در فرمایش حضرت امام)ره( 
توضیح  رای ک  امام)ره(  مبناء  این  خود  اول  حالا 

مختصری بدهم، ما قبلًا اگر خاطرتان باشد ک هعرض 

کرد میباز اینجا امام)ره( د وتا حدوسط دارند، حدو سط 

اول عدم انحلال عنوان عام است، اگر زید قومش را صدا 

زدی ا ایها القوم اعینونی علی کذا زید اگر قومش را صدا 

زد و خطاب کرد قوم را، حالا سوال این اس تک هآیا 

اینجا خطابات متعدد دار میدر خطاب زید قومش را، 

امام)ره( باسکی ری ادل هثاب تمی‌کنند اینجا ما انحلال 

عنوان عام ندارمی، اینی ک حدوسط است، حدوسط 

انکار انحلال عنایون عامو هقتی عنوان عامی در خطاب 

جووددارد آن عنوان عام منحل نمیش‌ودو لو خطاب زید 

باشد قومش را، و لو آن خطاب حالج تعل و تقنین در 

آن نباشد، گفتی ماینی ک استدلال امام)ره( است.
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یک استدلال دیگر امام)ره( مطرح اس و تآن این 

اس تک هما اگر حیث تقنین عقلائی را مبناء قرار بدهی م

نکت ه این  الهی  باب خطاب  در  ما  فعلی  بحث  در  ک ه

الان محل بحث ما است، در حیث تقنین عقلائی ما 

باز انحلال ندارمی، و البت هاستدلال ما در حیث تقنین 

عقلائیی ک استدلال دیگری است، ک هر هیوعقلاء در 

تقنین این اس تکو هقتی قانون می گذارند ب هحالات 

ملکف تو هجنمی کننند، قانون راهنمایی و رانندگی را 

قرمز ک هگذشتی  از چراغ  تو  گویند  گذارند و می  می 

متخلف هستی، کار ب هاین ندارند ک هتو ناسیاً گذشتی 

دیگر  حدو سط  عقلائیی ک  روند   و  قانون عامداً،  یا 

اس تک هالبت هبا روند عقلائی تقنین باز انحلال از بین 

می رود، چون خرجوی انحلال تو هجب هحالات ملکف 

اس تدر خطاب 

اما تقنین این را رد می کند می گوید من در روال 

عقلائی تقنین تو هجب هحال تملکف ندارم، البت هبرکات 

دیگری ه مدارد چون روند عقلائی تقنین مسئ هلرا حل 

می کندو لو خطابیجو ود نداشت هباشد،ی عنی منی ک 

قضی هحقیقی هبنابر ملسک مشهوری ای ک قضی هخارجی ه

بنابر ملسک محقق نائینی)ره( ک هدرج ای خودش بحث 

الناس  شده داشت هبا مشخطاب در آن ندارم لله علی 

حجّ البی تدارم، خطابیجو ود نداردو لی قانون عقلائی 

تقنین باز این مطلب را حل می کند، ک همن در تقنین 
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ب هطور کلی چ هبا خطابکش ل بگیرد مثلی ا ایها الذین 

آمنون اوفوا بالعقود، چ هبدون خطابکش ل بگیرد لله 

علی الناس حج البی تمن استطاع الی هسبلًا، من در 

ب هحال تملکف تو هجنمی  تقنین  انواع  از  نوع  هیچ 

کنم، تقنین بر سر عنوان عام بکش هل قانونیکش ل می 

گیرد. 

ک ه اس ت این  اس ت لازم  ک ه ایی  نکت ه توضیح  لذا 

در  حدو سط  تا  د و مشهور  نقد  برای  اینجا  امام)ره( 

عنوان  انحلال  کی ی عدم  دارد، فرمایشاتش انجو ود 

عامی ک هدر خطابجو ود دارد،کی ی روند عقلائی تقنین 

بر عنایون عام اسو تلی خرجوی د وتا حدو سطی ک 

نکت هاست: عدم تو هجب هحال تمکلف در مقام تقنین. 

اگر من ب هحال ملکف در تقنین دق تنکردم حالا آیا 

مندوح هرا لازم اس تدر اینجا در محل نزاع اخذ کن م

یا نه؟ اینجا امام)ره( د وتا فرض کلی دارند ک هب هنظر 

ک ه بفرمایند  )ایشان می خواهند  فرض  د و هر  در  ما 

توضیح خواه مداد ( در هر د وفرض خرجوی اش این 

اس تک همن مندوح هرا لازم ندارم 

دو فرض کلی که امام)ره( برای مسئله بیان می کنند 
ایشان می گویند ک هفرض اول )ک هحالا فرض اول را 

ما امروز توضیح می دهیم، فرض دوم را ه مانش‌اءالله 

ایشان  اول  فرض  در   ) پروردگار  فضل  ب ه بعد   هسلج
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می خواهند بگویند اگر ما فرض کرد میک هد وتا عنوان 

عام دار میک هاین د وتا عنوان عام لای نفک هستند از 

هجو موداً، د وتا عنوان دارم ک هدر هر عصر و مصری 

ب هتعبیر ایشان همراه ه مهستند، اگرد وتا عنوان عام 

داشتی مک هلای نفک بودند، اگر هر ملکفی باکی ی درگیر 

باید  آنموقع  خوب  است،  درگیر  ه م دیگری  با  بشود 

بررسی کنی مببینی مک هاینجا سرنو تشقید مندوح هچ ه

میش ود؟ 

عنوان  تا  د و اگر  ک ه بفرمایند  امام)ره( می خواهند 

داشتی مک هاین د وتا عنوان تلازمجو ودی با ه مداشتند 

بلکش هی ک هدرهرج ا و در هر زمانی کسی ک هبخواهد 

از ارتکاب عنوان دوم  عنوان اول را قائل بشود ناگزیر 

بیاورد چرا؟  را  باید قید مندوح ه است، آنموقع مقنّن 

چون نمی تواند بگوید ک هدرو اقعش ما اولی را ک هدارید 

مرتکب میش وید دومی ک هبکش هل قهری دارد اتفاق 

می افتدی ک حکمی دارد مغایر با ح مکاول، امام)ره( 

می گویند این را می خواهید بگوئید ک هدر این فضا 

مقنن را می خواهیدو ادار کنید ب هآوردن قید مندوحه؟ 

بعد آنج م هلایی ک هعرض کردم در فرمایشات آقای 

فاضل)ره( اس تاینجا از امام)ره( اخذ کرده اند کو هلو 

این هکاین از باب تلکیف ب همحال اس تاما تلکیف ب ه

محال از برای آمر حکی معلی الاطلاق صدور ارادهج د هی
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ا ورا مختل و مخدوش می کند لذا آن را می کند تلکیف 

محال، این را می خواهید بگوئید؟ اگرش ما در چنین 

فضایی می خواهید این مطلب را بگوئیدی ک اکشال 

ب هاین مطلب دارمی. 

اگر ن هفضایش ما این فضا اس تکش هما د وتا عنوان 

دارید ک هتلازمجو ودی با ه مندارند و همیشج همع 

کثیری از ملکفین هستند ک همرتکبی ک عنوان هستند 

 وآن عنوان ]دیگر[ه مبرایش ان اتفاق نمی افتد، مثل 

از  زیادی  غصب،جمع   و  صلاة ما  خود  بحث  همین 

ملکفین مامور ب هعنوان صلاة هستند و درگیر با غصب 

ب هعنوان  از ملکفین مرتکب  زیادی  نمیش وند،ج مع 

غصب هستند و درگیر عنوان صلاة نیستند، گاهیو ق ت

ها ه ماتفاقاً این د وتا عنوان با ه مهمراهی می کنند، 

باب  در  ما  فتوای  اس ت این  امام)ره(  حالا سوال مه م

خطاب قانونیی ا فتوای ما در فضای عدم انحلال عنوان 

عام )چون عرض کردم ک هد وتا حدو سط ایشان در 

اینجا دارند( تلکیف این د وصورت را باید رشون کنیم. 

امام)ره(: آوردن قید مندوحه بنابر هر دو فرض غلط است 
 وایشان می خواهند بفرمایند ک هبر اساس مبناء ما 

ه مدر هر د وصورت مندوح هلازم نیتس، و آوردن قید 

مندوح هبرای هر د وفرض غلط اسو تلی فضا این اس ت

ببینم، د وعنوان  با ه م را  باید نسب تعنایون  ک همن 
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متلازمجو ودی دارم فی کل عصر و مصر ک هنتیج هاش 

این میش ود ک ههیچ ملکفی نمی تواندو قتیکی ی را 

نباشد،ی ا د و را مرتکب  مرتکب اس تدیگری دیگری 

عنوان دارم ک هتلازمجو ودی ندارند و خرجوی اش این 

اس تک هکثیری از ملکفین می توانندکی ی را مرتکب 

باشند و دیگری را مرتک نباشند، حالای ک نکت هرئیسی 

را عرض می کن م)اجازه می خواه مک هبقی هرا ما امروز 

مراس مارزشمندی برای استاد عظی مالشأن مان حضرت 

آیة الله مصباح اس تبندهی ک مقداری مجبور هست م

ک ههر د هسلج ودرسی ک مقداری کوتاه تر برگزار کن م

 وانش‌اءاللهج بران می کن مروز درسی بعد(ی ک نکت ه

رئیسی را عرض کن مبعد تفصیل هر د ومسئ و هلریزه 

کاری هایش را، 

ذکر یک نکته رئیسی در مسئله 
بر منباء خطاب قانونی و عدم انحلال عنوان عام، حالا 

خطاب قانونی با حدو سط تقنین،عدم انحلال عنوان 

در صح ت نکت ه خودش،ی ک  های  حدو سط  با  عام 

خطابجو ود دارد و آن نکت هایی ک هدر صح تخطاب 

بایدو قتی  ف  ملکِّ  و  مقنن ک ه اس ت این  دارد  جوود 

خطاب می کند ب هعنوان عامی ا تقنین می کند بر عنوان 

توجهی  قابل  ج همع  همیش باشد  حواسش  باید  عام، 

داشت ه را  منزجرش دن   و  منبعثش دن امکان  ملکف 
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باشد، صح تخطاب مال این است، حالات ملکف را 

کار ندارد، اگر هزار تا ملکف دارم چهار صد، پانصد نفر 

این  مه م ببینید حرف  است،  کافی  توانند  می  آنها  از 

ایی  آن ضابط ه اساس  بر  امام)ره( می خواهند  اس ت

ک هخودشان ابداء کرده اند و تحلیل کرده اند و اختیار 

کرده اند تلکیف مسئ هلرا رشون کنند، ک همن در خطاب 

مشتمل بر عنوان عامی ا در تقنین ک هگفتی مک هتقنین 

دیگر اع ماست، چ هکار باید بکن مفبر اساس این مسئ هل

اس تک همی بینید د وتا فرض درس تکرده اند. 

فرض اولج ایی اس تک هد وتا عنوان تلازمجو ودی 

پیدا می کنند بلکش هی ک همن اصلًا ملکفی را نتوانی مپدا 

کن مککی هی را مرتکب بشود و دیگری مرتکب نباشد، اما 

فرض دوم فرضی اس تک همی توان مهمیش هتعدادی 

قابل توجهی ملکف داشت هبا مشک هب ههیچکدامش ان 

مبتلا نیستندی ا بکی هی از آنها مبتلا هستند و ب هدیگری 

مبتلا نیستند، هیچ اکشالی نداردی ا اصلا ب ههیچ کدام 

مبتلا نیستند عیبی ه مندارد، ببینی مبر اساس این د وتا 

فرض ب هآن مبناء امام)ره( می خواهنند استدلال کنند 

ک هقید مندوح هخلاصجو هود ندارد و نباید در عنوان 

محل نزاعجو ود داشت هباشد.

 واکشال ما ه مب هاساتید بزرگوارمان و مقرر درس 

آقای  حضرت  مان  استاد  سبحانیی ا  آقای  امام)ره( 
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فاضل)ره( این اس تک هاین مبناء را متاسفان هدر بحث 

مندوح هادام هنداده اند حالا عبارات حضرت امام)ره( 

را ملاحظ هبفرمائید تا این هکانش‌اءالله در هسلج بعدی 

بحث را تکمیل بکنیم.

له الطاهرین و صلّی الله علی محمد و آ
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